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 اول:  مبحث

 معرفت به ساحت مقدس حضرت اباصالح المهدی

 ریـــوپذیــرت جهت الگــــۀ آن حضــد بر شاخصـــا تأکیــب
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  معرفت به ساحت مقدس حضرت اباصالح المهدی
 ری ت الگوپذیــرت جهــــــۀ آن حضـــد بر شاخصــا تأکیــــب

 
 مقدمه 

امر خداوند تبارک و تعالی بر این تعلق گرفت که اساسِ بنیانِ خانواده، مبتنی بر معرفت  
شکل گیرد، چرا که این مهم نه تنها علت خلقت هر ذکَرَ   اهل بیت عصمت و طهارت

و أنُثی، بلکه هدف غاییِ خلقت آنها هم می باشد، لذا شالوده و بنیادِ مؤلفه های تحکیم  
امر خلاصه می شود؛   َّمَناَ  بمِوُاَلاتكِمُ  »بنیان خانواده نیز در همین  َّهُ   علَ   وَ   ديِننِاَ  مَعاَلمَِ   الل

لحََ  ِّع مةَُ   عظَمَُتِ   وَ   ال كلَمَِةُ   تمََّتِ   بمُِواَلاتكِمُ    وَ   دنُ ياَناَ  منِ    فسََدَ   كاَنَ   مَا  أصَ    ال فرُ قةَُ   ائ تلَفَتَِ   وَ   الن
َّاعةَُ  تقُ بلَُ  بمُِواَلاتكِمُ   وَ   .1« ال مفُ ترَضََة الط

چنانچه بنیان نخستین خانواده نیز بر همین اساس شکل گرفت. زمانی که حضرت آدم  
)عل و  ابوالبشر  قرار گرفت  الحسنی  أسماء الله  تعلیم  السلام( مورد  و علیه  آله  و  نبینّا  ی 

پیدا کرد، مکلف شد تا این معرفت را که همان    معرفت به ساحت مقدس ائمه اطهار
معالم دین می باشد به همسرش حوا تعلیم دهد و از این تعلیم به عنوان مبدأ تشکیل  

ِّي   ربَِّ   ياَ»نخستین خانواده یاد می شود؛   َّ   فقَاَلَ   ؟لذَِلكَِ   رضَِاكَ   فمََا  إلِيَ كَ   أخَ طبُهُاَ  فإَنِ   وَ   عزَ
يَ   :جَلَّ  ا اَ  أنَ    رضَِ ِّمَه عُلَ اَلمَِ   ت يِ  معَ يِن ِّمَهاَ   أنَ    رضَِايَ » عبارت اخیرِ حدیث شریف که  .  2«...   د   تعُلَ

گیری سنگ بنای بیانگر این مطلب است که میثاق غلیظِ ازدواج و شکل    «ديِنيِ  مَعاَلمَِ 
خانواده در صورتی مورد رضای الهی واقع می شود و به هدف غایی اش منتهی می شود  
که بر اساس این معرفت شکل گرفته باشد و چنین معرفتی در سیر زندگی آن خانواده  
جریان داشته باشد تا آن زندگی تبدیل به حیات طیبه برای جمیع اعضای خانواده شود و  

است که    مضمون فراز زیارت عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین این دقیقا مطابق  
  در آن زائر دعا می کند تا محیا و ممات او مطابق محیا و ممات محمد و آل محمد 

َّهمَُّ » باشد؛   .  «محَُمَّد  آلِ  وَ  محَُمَّد   مَمَاتَ  مَمَاتيِ وَ  محَُمَّد   آلِ  وَ  محَُمَّد   مَح ياَ مَح ياَيَ   اج علَ   الل
با این بیان، اهمیت معرفت به ساحت مقدس امام، جهت تأسی در جمیع وجوه زندگی  
به دست می آید. بیان دقیق این مطلب، راهکارها، مؤلفه ها و مصادیقی که موجب می  
شود تا این چنین محیایی در یک خانواده جاری شود، دلیل نگارش این اثر یعنی »محیای  

 وی« می باشد.  حسینی؛ الگوی تربیتی خانواده مهد
 

 
 616، ص  2. من لا يحضره الفقيه، ج  1
 380، ص  3. من لا يحضره الفقيه، ج  2
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انواده مهدوی   خ
« موضوعی که در این اثر مدّنظر قرار گرفته است، یک ترکیب اضافی از  ی مهدو  خانواده»

 نوعِ اضافۀ تشریفی است.
را یافته تا با معرفت نسبت به   اضافۀ تشریفی به این معنا که آن خانواده شرافت این 

الحسن   بن  زمان حضرت حجة  امام  العسکریساحت مقدس  آن وجود  المهدی  از   ،
مبارک تأسی کند؛ کما اینکه در روایات بسیاری به این مطلب هم به طور عام و هم به  
صورت خاص اشاره شده است؛ مانند آنجا که امامت را عامل عزتِ مومنین می خوانند:  

ت ترین مردم را یا آنجا که سعادت مندترین و خوشبخ ،  3المُؤمنِينَ ...«   عزِ    ...  الإمامةَ   إنّ »
عدَُ »با معرفت ترین، عامل ترین و مطیع ترینِ آنها نسبت به امام معرفی می فرمایند:    أسَ 

َّاسِ  لنَاَ  عرَفََ   مَن    الن َّهِ   إلِیَ  تقَرََّبَ   وَ   فضَ  َّناَ  أخَ لصََ   وَ   بنِاَ  الل   عمََّا   ان تهَیَ  وَ   ندََب ناَ  إلِيَ هِ   بمَِا  عمَلَِ   وَ   حبُ
َّا  فذََاكَ   نهَيَ ناَ  عنَ هُ  َ   وَ   منِ ِ   فيِ   هوُ   القاب مخصوص حضرت ولی عصر،  4«مَعنَاَ  ال مقُاَمَةِ   داَر

ش  چون   ال ب  اح «،  رف« »ص ین ؤمن م ال  ُّ عُزِ م ي  عز  »،  » وح د م قيد» ،  ن«ال ز    ع م   لا  ع سا «ي که    ی
همگی در زیارات مخصوص آن حضرت آمده نیز دلیل دیگری بر اثبات این مطلب است  
که همه عزتّ و شرف مخصوص وجود مقدس آن حضرت است، پس به میزانی که خانواده  
ای دارایِ معرفت به ساحت مقدس ایشان و مطیع از اوامر و نواهیِ صادره از آن ناحیه  

 شرف می گردد. مقدسه می شود، برخوردار از عزت و 
 

«، نوبت به تبیینِ دو محور اساسیِ دیگر می  یمهدو  خانوادهپس از روشن شدن تعریفِ »
 رسد که عبارتست از: 

نسبت به    ، صغیر و کبیر نخست: چه ضرورتی دارد تا یک خانواده از ذکر و أنثی •
 ساحت مقدس امام زمانش معرفت حاصل کند؟

دوم: به صورت خاص امام زمان ما چه شاخصه ای دارند و ما از چه طریق می   •
 توانیم به این شاخصه دست پیدا کنیم؟ 

 
رت  مقدس  معرفت ضرو زمان به ساحت  مام   ا

آن    دلایلی که در پاسخ به سوال نخست وجود دارد، خارج از تعداد شمارش و مستندات
 فراتر از حدّ تواتر است، با این حال، در اینجا به ذکر أهم موارد اکتفا می کنیم: 

 
 ۲۰۰، ص ۱کافی، ج. اصول  3
 124. عيون الحكم و المواعظ )لليثي(، ص  4
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 هدف خلقت  •
ضمن حدیثی به هدف خلقتِ همۀ خلق اشاره کرده    حضرت اباعبدالله الحسین 

 و می فرمایند: 
َّاسُ  أيَ هاَ» َّهَ  إنَِّ ! الن ُ  فإَذِاَ ليِعَ رفِوُهُ، إلِاَّ  ال عبِاَدَ  خلَقََ  مَا ذكِ رهُ جلََّ  الل ُ  عرَفَوُه  ... عبَدَُوه

َّهِ  رسَُولِ  اب نَ  ياَ: رجَلُ   لهَُ  فقَاَلَ  َّه؟ِ  مَع رفِةَُ  فمََا! أمُِّي وَ  أنَ تَ  بأِبَيِ الل  الل
َّه  مَع رفِةَُ  : قاَل َّذيِ إمَِامَهمُُ  زمََان   كلُِّ  أهَ لِ   مَع رفِةَُ  ،الل  ؛5طاَعتَهُ« علَيَ همِ   يجَبُِ  ال
 تنها  و  دهیآفر  بشناسند،  را  او  كه  آن  براى  فقط  را  بندگانش  متعال  خداوند!  مردم  اى

  معرفت   و...    كنند  می  عبادت  را  او  افتند،ی  معرفت  خدا  به  نسبت  بندگان  که  هنگامی
  است،   واجب  آنها  بر  اطاعتش  كه  را   امامی  زمانی،  و  عصر  هر   اهل  كه  آنست  خدا

 .بشناسند
 خلقت همۀ خلق، معرفت امام زمان است. پس هدف 

 
ید  • رکن و غایت توح ساس،   ا

 : نده افرمود( السلام هیعل) صادق امام
َّو حيِدُ » ِ  إذِ   باِل ولََايةَِ، إلِاَّ  يتَمِ    لاَ  الت مَِام َّهُ  يعُ رفَُ  باِلإ    عبِاَدتَهِِ  طرَيِقُ  يعُ رفَُ  وَ  الل

َّو حيِدِ  كمََالُ  فهَيَِ  لهُُ  وَ  الت  ؛6«غاَيتَهُُ  وَ  أسََاسُهُ  وَ  أصَ 
  شناخته  امام  بواسطه  او  عبادت  ق یطر  و  خدا  رایز  شود،  یم  تمام  تیولا  با  تنها  دیتوح
 .است  دیتوح  ت یغا  و  اساس   اصل،  د، یتوح   کمالِ   ت، یولا  ل،ی دل   نی هم   به.  شود  یم

به  پس معرفت به امام زمان ضروریست، زیرا جز از طریق این معرفت نمی توان  
   اصل و اساس و کمال و غایتِ توحید رسید.

 
ایت  • زمۀ هد  لا

دستور به مداومت بر آن به ویژه در عصر   یکی از ادعیۀ مأثوری که امام صادق
 غیبت داده اند، این دعای شریف است: 

َّهمَُّ » ِّف نيِ  الل َّكَ   نفَ سَكَ   عرَ ِّف نيِ   لمَ    إنِ    فإَنِ َّكَ   أعَ رفِ    لمَ    نفَ سَكَ   تعُرَ َّهمَُّ   ، نبَيِ ِّف نيِ  الل  عرَ
َّكَ   رسَُولكََ  ِّف نيِ  لمَ    إنِ    فإَنِ َّهمَُّ ،  حجَُّتكَ   أعَ رفِ    لمَ    رسَُولكََ   تعُرَ ِّف نيِ  الل َّكَ   حجَُّتكََ   عرَ   فإَنِ

ِّف نيِ لمَ   إنِ    ؛7«ديِنيِ  عنَ   ضَللَ تُ   حجَُّتكََ  تعُرَ

 
 ۹، ص ۱. علل الشرائع، ج 5
 ۲۳۷، ص۶۵. بحارالأنوار، ج  6
 337، ص 1الإسلامية(، ج  -. الكافي )ط  7
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  را   امبرتیپ  نشناسانی،   من  به  را  خودت  اگر  که  بشناسان  من   به  را   خود!  خداوندا
  من   به  را،  خود  رسول   اگر   که   بشناسان  من  به   را   رسولت!  خداوندا.  شناخت  نخواهم 

  به   اگر   که  بشناسان  من  به   را  حجتت  ایخدا.  شناخت  نخواهم  را  حجتّت  نشناسانی،
 . شد  خواهم گمراه نمید از ینشناسان من

الله در عصرِ ما، خروج از ضلالت  بنابراین یکی از ضرورتهای شناخت حضرت حجة  
امام، حقیقت »صراط   یافتن هدایت است و چون وجود مقدس  بعبارت دیگر  و 

 مستقیم« است، پس جز از این طریق نمی توان هدایت یافت. 
 

ل  • اعما  شرط قبولی 
از جمله دلایلی که موجب شد، خداوند متعال به حضرت آدم امر فرماید تا به حوا، 

الحسنی را تعلیم دهد، این بوده که فقط از این طریق است که اعمال،  أسماء الله 
 در حدیثی می فرمایند:   مقبول واقع می شود. چنانچه امام باقر 

مَاءُ  نحَ نُ » سَ  نیَ الأ  َّتيِ  ال حسُ  َّهُ  يقَ بلَُ  لاَ  ال   ؛8بمَِع رفِتَنِاَ«  إلِاَّ  عمََلاً  ال عبِاَدِ  منَِ   الل
 و  تبارک  خداوند  که  میهست  یاله  یها   اسم  نی کوترین  و  نی بهتر  تیب  اهل  ما
 .ردیپذ یم  ما به نسبت  بندگان معرفت با فقط  را بندگانش  عمل یتعال

 
ات • ز  نج    تیجاهل  مرگ  ا

 ی نقل شده است: حدیث متواتر  در از حضرت رسول الله 
َّةً«  ميِتةًَ  مَاتَ  زمََانهِِ  إمِاَمَ  يعَ رفِ   لمَ    وَ  مَاتَ  مَن  »  ؛9جاَهلِيِ

  از   تیجاهل  مرگ  به  باشد،  اوردهین   دست  به  را  زمانش  امام  معرفت  و  ردیبم  آنکه
   .است رفته ایدن

؛ مردن  10نفاق«  و   ضلال  و  كفر   ميتة »به انتهای این حدیث افزودند:    امام صادق
 ی مرده است. گمراه و شرك و  كفر حال دربه مرگ جاهلیت یعنی  

 
 اصلاح امور  •

 در فرازی از زیارت جامعه کبیره آمده است:  
لحََ  ... بمِوُاَلاتكِمُ  »  ؛11« دنُ ياَناَ منِ    فسََدَ  كاَنَ   مَا أصَ 

 .كرد اصلاح بود،  شده تباه  دنيايمان از را  آنچه شما ولايت  سبب  به  متعال خداوند
 

 4، ص ۲۵ بيروت(، ج  -. بحار الأنوار )ط  8
 ۱۵۸ ، ص ۲۵  بيروت(، ج -. بحار الأنوار )ط  9
 75المهدي عند الإمام الصادق )عليهما السلام(، ص . غيبة الإمام  10
 616، ص  2. من لا يحضره الفقيه، ج  11
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 در حدیث دیگری به این مضمون تصریح کرده و فرمودند:نیز  امام رضا
 ؛12المُؤمنِينَ ...«  عزِ   و الد نيا، صَلاحُ  و المسُلمِينَ، نظِامُ  و الدِّينِ،  زمِامُ  الإمامةَ  إنّ »

و سبب    آنان  ی ایو نظام مسلمانان و عامل اصلاح دن  نی امامت، مهار د  د، تردی  بدون
 . است مانی اهل ا یعزت و سربلند

این قاعده از سیر زندگانیِ یک خانواده نیز مستثنا نیست، اگر روابط در خانواده ای  
این است که   به بهترین و زیباترین شکل ممکن اصلاح شود، چارۀ کار  بخواهد 

 اعضای خانواده، معرفتشان را نسبت به امام زمان بیشتر نمایند.  
 

یکی از مصادیقِ اصلاح امور را می توان »طهارت در نهاد خانواده« معرفی کرد. البته  
ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی می   طهارت مقدمۀ تحصیل برکات بسیاری در 
باشد، اما در بعُد خانوادگی، فرزند صالح را می توان مصداق بارز این اصل )یعنی  

به این    اعراف  مبارکه  سوره 58در آیه    همانگونه که حضرت قرآنطهارت( دانست.  
ِّبُ  واَل بلَدَُ »مطلب تصریح می فرماید:  َّي ِّهِ  بإِذِ نِ  نبَاَتهُُ  يخَ رجُُ  الط ، شرطِ برخورداری  «ربَ

از فرزند صالح، وجودِ »بلد طیب و طاهر« است و این طهارت جز با معرفت امام  
مََن  ». اثباتش فرمایش گران سنگ نبوی است:  بدست نمی آید َ   ف د رَاَ َ   أنَ    أ ِّر ُ   يطُهَ  قلَ بهَ

نَِ  نِِّ   م َ  ال ج نِ سِ  و ُ  الْ  يةََ  عرَ فهَ يِِّ  ولََا اَلبِ   أبَيِ ب نِ  علَ .  ط .. »13. 
 

قلوب  • یف   تأل
اشاره شده است که تألیف قلوب به سبب  از زیارت جامعه کبیره    دیگر  در فرازی

 ایجاد می شود:ولایت امام 
 ؛14« ال فرُ قةَُ  ائ تلَفَتَِ  ... بمِوُاَلاتكِمُ  »

  يكپارچگی   و   ائتلاف  به  را  جدايى  و  پراكندگی  شما  ولايت  سبب   به  متعال  خداوند
 نمود.  تبديل

طاهره که حضرت صدیقه  است  مطلبی  همان  خطبه   این  از  فرازی  در  هم 
ً  طاعتَنَا»مبارکه فدکیه به آن اشاره فرمودند:   َّةِ، نظِاما ً  امِامَتنَا وَ  للِ ملِ  . للِ فرُ قةَِ« امَانا

 
رامش و امنیت  •  آ

که   دارد  تأکید  حقیقت  این  بر  الذهب  متواتر سلسلة  و  قدسی  مضمونِ حدیث 
نعمت آرامش و امنیت از آنِ مؤمنینی است که در حصنِ حصینِ ولایت اهل بیت  

 
 ۲۰۰، ص ۱. اصول کافی، ج 12
 ۲۵۰ . الإختصاص، النص، ص  13
 616، ص  2. من لا يحضره الفقيه، ج  14
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و طهارت به    عصمت  این مؤمنین هم مبتلا  باشند. هر چند که  داخل شده 
لوص هر چه  آزمون ها می شوند، اما وقوع این آزمون ها برای تمحیص قلوب و خ

 بیشتر و ارتقای مقام ایشان در عالم دنیاست.  
 

 رشد و تعالی  •
به صواب    دنیهدايت، کمال، صلاح و نجات يافتن و رس   یبه معنا  ؛یّ »رشد« ضد غ

است  أمر  واقع  حق.  15و  برا  یقتیرشد،  را  آن  متعال  خداوند  که    ع یجم  یاست 
:  د یفرما  یسوره مبارکه بقره م  256  ه یچنانچه در آ  فرموده است.  نییمخلوقاتش تب

تمَ سَكَ باِل عرُ وةَِ    »قدَ   َّهِ فقَدَِ اس  َّاغوُتِ ويَؤُ منِ  باِلل دُ منَِ ال غيَِّ، فمََن  يكَ فرُ  باِلط َّنَ الر ش  تبَيَ
 ال وثُ قیَٰ لَا ان فصَِامَ لهَاَ«؛  

ً ی تحق بر همه کس روشن گرد  تی راه هدا  قا به  است. پس هر که    دهیو ضلالت 
چنگ    یبه رشته محکم و استوار   گمانی آورد، ب  مانیطاغوت کفر ورزد و به خدا ا

 زده که هرگز نخواهد گسست. 
  ن ی ا  که  « ی»تمسک به عروة وثق رشد عبارتست از:  براین اساس، می توان گفت که  

به    مانیا  و  با کفر به طاغوتجز  همانطور که در آیه مبارکه بدان تصریح شده  مهم  
 شود.   یمنالله محقق 
 از پدرانشان از رسول الله الأکرمدر حدیثی    الرضا  ی بن موس  یحضرت عل

 کردند: تیرواوثقی  ۀدرباره معنای تمسک به عرو
كَ باِل عرُ وةَِ ال وثُ قی  »مَن   ك   أحََبَّ أنَ  يتَمََسَّ «  أبَيِ  ب نِ  علَيِِّ  بحِبُِّ  فلَ يتَمََسَّ   ؛16طاَلبِ 
  طالب   یبن اب   یبه حبّ عل  دیتمسک کند، با  یدوست دارد به عروه وثق  کهیکس

 تمسک کند. 
 

 فرمودند:  یگر ی د نیز در حدیث
تمَ سَكَ باِل عرُ وةَِ ال وثُ قی   »فقَدَِ  ...    لهَ  ان قطِاَعَ   لاَ   حبَ ل    أيَ   لهَا  ان فصِامَ   لاَ   ال ولََايةَ  يعَ نيِ  اس 
َّذيِنَ  همُُ ...  ال غيَ   ؛17«حَقَّهمُ  محَُمَّد  آلَ  غصََبوُا ال

است که هرگز نخواهد گسست.    تی تمسک به ولا  ،یوثق  ۀتمسک به عرو  یعنی
السلام(   همی آنان است که حق آل محمد )عل  ق یطر  ،یّ غ  ق ی فرمودند: طر  نی همچن

 را غصب کردند. 

 
 67، ص 20؛ المیزان، ج 100، ص 3. قاموس قرآن، ج  15
 58، ص 2. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 16
 263، ص 89بيروت(، ج -. بحار الأنوار )ط  17
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  رسید به رشد و تعالی خواهد  زمانی   خانواده به این ترتیب، محرز می شود که یک  
یعنی  که   باشد؛  وثقی  به عروة  آل محمدحرکتش  متمسک  مبنای ولایت    بر 
 . باشد

 
المهدی صالح  ابا  شاخصه حضرت 

  پس از پاسخ به پرسش اول، نوبت به بررسی مسئلۀ دوم یعنی بیانِ شاخصۀ امام زمان 
بیان شد که ویژگی اساسیِ خانوادۀ مهدوی، تأسی از ساحت مقدس آن حضرت  می رسد.  

کسب معرفت از آن نور الهی می باشد. برای تحقق این هدف، ابتدا لازم است نسبت  با  
به شاخصۀ آن حضرت علم حاصل شود تا خانواده ای که اراده مهدوی شدن دارد، بتواند  

 الگوپذیری نماید.   از این طریق، از ساحت مقدس مهدوی
اخصۀ حضرت اباصالح با مراجعه به مجموعه منابع دینیِ مهدوی به دست می آید که ش

ودن« المهدی  است، در اینجا به تعدادی از این دلایل اشاره می نماییم:  »حسینی ب
 

ا ینیِ ند صر  امام یِ حس ر ع ر  هنگام د  ظهو
، معرفی خود به خلق با نام مبارک  یکی از خصائص و شئون حضرت حجة بن الحسن

حسین امام  بزرگوارشان  ش  جدّ  تصریح  روایات  در  چنانچه  آن  است.  زمانیکه  ده، 
ظهور نمایند، نام جدّ بزرگوارشان را آورده و اینگونه خود را به خلق می شناسانند:    حضرت

  الحسين   جدّي  إنّ   العالم   أهل  يا   ألا،  عطشان  قتلوه   الحسين   جدّي  إنّ   العالم  أهل  يا  ألا»
  سحقوه   السّلام  عليه  الحسين  جدّي   إنّ   العالم   أهل  يا   ألا،  عريانا  طرحوه   السّلام  عليه
 18« عدوانا

 
المهدی باصالح   عمل غالبی حضرت ا

ّ مُ   زمان   امام  مبارک   وجود باصالح« »   به  یکن   از   بار  نی اول  مبارک  یۀ کن  . این باشند  یم  أ
  داده   میتعل  ی به آنان قیطر  تا  شد  معرفی   خلق   به  صادق  امام  الناطق   الله  لسان  جانب
  از   تی هدا  طلبِ   با   بدانند که  و  و گمراهی رهایی یابند  ضلالتکه به واسطۀ آن، از    شود

  ضَللتَ   »إذا؛ چنانچه فرمودند:  ندمی توانند هدایت شو  أباصالح   حضرت  مقدس  آستان
. این بدان سبب  19الله«   يرَحَمكُمُ   الطرّيقِ   إلی   أرشِدونا  صالح    أبا  يا  و   صالحُ   يا:  فناد  الطرّيقَ 

باصالح«» است که    ءشي   إيجاد  في  سببا  كان  من  كلّ   يسمیّ»  ومی باشد،    صالح   عمل  پدر،  أ

 
 ۲۳۳، ص  ۲ إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالی فرجه الشريف، ج .  18
 ۲۵ ، ص ۷۳. بحارالانوار، ج 19
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را  20أبا«  ظهوره  أو  إصلاحه  أو یا إصلاح و ظهور شیئی باشد  ایجادِ شیء  ؛ هر آنکه سببِ 
»أب« یا »پدر« می نامند. پس بهترین عمل را أباصالح باید به ما معرفی نماید تا با اقتدا  

 به او بتوانیم عمل صالح را بجای آوریم. 
ت اباصالح زمانیکه نصوص را ملاحظه می کنیم، متوجه می شویم که عمل غالبی حضر 

یعنی آن عملی که حضرتشان در جمیع آنات شبانه روز مشغول بدان می باشند    المهدی
ین الحس علی  است، و حضرتشان خود را با این شاخصه برای مومنین معرفی    « »بکاء 

َّکَ !  جدََّاه  يا»می کنند، آنجا که می فرمایند:   ً   فلَانَدُبنَ   بدََلَ   علَيَکَ   لَابَکيَنَّ   وَ   مَساءً   وَ   صَباحاَ
 . 21دمََاً«  الدُمُوعِ 

 

محمد ل  آ ارالل  قائم  ث رِ  ا ث الب   ط
را که بقیة   ارادۀ خداوند تبارک و تعالی بر این مقررّ شد که حضرت بقیة الله الأعظم

طالب خون  و    23، »ثائر« 22الموتور«   الوتر»ا  الأنبیاء و الأخیار و خاتم اوصیاء نیز می باشند ر  «
ین حس مام  «و     »24ا دم ی    مبارکه   سوره  33ایشان قرار دهد؛ چنانچه در تفسیر آیه    »ول

ً   قتُلَِ   مَن  »   إسراء ِّهِ   جَعلَ نا  فقَدَ    مَظ لوُما ً   لوِلَيِ   وليهّ   و  الحسين  المقتول»فرمودند:  «  سُل طانا
بر این مطلب، با مضمونِ ذیل صحه گذاشته    نیز در روایاتی از امام صادق  . »25القائم

ِ   منِ    كاَنَ   لمََّا»شده است:   َّهِ   إلِیَ  ال مَلَائكِةَُ   ضَجَّتِ   كاَنَ،  مَا  علَيِ    ب نِ   ال حسَُي نِ   أمَ ر   وَ (  تعَاَلیَ )  الل
ِّكَ   باِل حسَُي نِ   هذََا  يفُ علَُ   ربَِّ   ياَ:  قاَلتَ   ِّكَ   اب نِ   وَ   صَفيِ َّهُ   فأَقَاَمَ :  قاَلَ !  نبَيِ ِ   ظلَِّ   لهَمُ    الل   علَيَ هِ )  ال قاَئمِ
لَامُ  ،  شد  چنان  حسينامام    امر  كه  آنگاه؛  26« ظاَلمِيِهِ   منِ    لهَُ   أنَ تقَمُِ   بهِذََا:  قاَلَ   وَ (  السَّ

  و  تو  ۀبرگزيد  حسين  با  پروردگارا  :گفتند  و  كردند  ناله  والا  خداوند  درگاه  به  فرشتگان

 
 ۲۶، ص ۱التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج.  20
 . فرازی از زیارت ناحیه مقدسه  21
القاب مبارک حضرت بقیة الله الأعظم )أرواحنا فداه( می باشد، زیرا وجود مقدسشان همان یگانه در  . »الوتر الموتور« از   22

َّا   فضایل و کمالات است که انتقام خون پدرانشان بر زمین مانده، و بنا به وعدۀ الهی در کریمۀ »يوَ مَ نبَ طشُِ ال بطَ شَةَ ال كبُ رىَٰ  إنِ
"بطشه کبری" یا همان روز قیام قائم )أرواحنا فداه( گرفته خواهد شد. البرهان في تفسير القرآن،    مُن تقَمُِونَ«، این انتقام در روز

 ۶۷۹، ص ۵ج
 همچنین امام کاظم )علیه السلام( در وصف حضرت بقیة الله الأعظم )أرواحنا فداه( فرمودند: 

َّريِدُ ال وحَيِدُ ال غرَيِبُ ال غاَئبُِ عنَ  أهَ لهِِ ال مَو   «؛ او )حضرت مهدی علیه السلام( رانده شده و تنها و غریب است و توُرُ بأِبَيِه»هُوَ الط
 از دیدگان کسان خویش غایب است و انتقام خون پدرش بر زمین مانده است.  

 ۳۶۱، ص۲کمال الدين و تمام النعمة، ج
 217، ص 36. بحار الانوار، ج  23
 . فرازی از دعای شریف ندبه  24
 ۵۲۹ ، ص ۳القرآن، ج  . البرهان في تفسير 25
 ۴۱۸، ص ۱. الأمالي )للطوسی(، ج  26
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  آنان   به   را  قائمحضرت    ۀساي خداوند  هنگام  اين   در  شود؟می  رفتار  چنين   پيامبرت  پسر
 .گيرممی  ستمكارانش  از را او انتقام مرد اين با :فرمايد  می و دهد می  نشان

حضرت   شاخصۀ  که  دریافت  توان  می  شد،  اشاره  پیشتر  که  همانطور  ترتیب،  این  به 
 است.  »حسینی بودن« اباصالح المهدی

 
یجه  ت  ن

  به   و  دارد  شدن  یمهدو   اراده  که  یا  خانوادهاز مجموع آنچه بیان شد، بدست می آید،  
  ی مهدو  تا  دهد  قرار  خود  یالگو  را  ینیحس  یا یمح  دیبا  رود،  یم  شی پ   بودن  یمهدو  یسو
اباصالح دینما  تیترب   صالح   فرزند  بتواند   و   شود که شاخصه حضرت  »حسینی    ، چرا 

بودن« است، آن حضرت حتی خود را با نام مبارک جدّ بزرگوارشان به مردم معرفی می  
 نمایند و هر صبح و شام مشغول ندبه و بکاء بر مصائب کربلا می باشند.
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 ی نیحسمحیای  ممتاز وجوه
 

 مقدمه 
را باید از    اباصالح المهدیبحث گذشته به این نتیجه منتهی شد که شاخصۀ حضرت  

سینی«طریق   ح خانواده ای که ارادۀ مهدوی شدن دارد،  بدست آورد. بنابراین،    »محیای 
حسینی را الگوی خود قرار دهد. این بدان سبب است که به ارادۀ ذات اقدس  باید محیای  

الهی در محیای حسینی وجوه ممتازی نهفته است، مانندِ تعبیری که در برخی منابع آمده،  
کشتی نجات می باشند، اما کشتی حضرت    مبنی بر اینکه همۀ حضرات معصومین

شديد، پرشتاب تر و پهلو گرفتنش در   در ميان امواج طوفان هاى  اباعبدالله الحسین 
ساحل هاى نجات، آسان تر است. همگی چراغ هدايت اند، اماّ پرتو گرفتن از نور حضرت  

بيشتر و وسيع تر است. همگی پناهگاه هاى مستحكم اند، اماّ راه رسيدن به    ثارالله 
 27هموارتر و آسان تر است. پناهگاه امام حسين

این مبحث را به ذکر وجوه ممتاز محیای حسینی اختصاص  بنا به همین دلیل است که  
در محیای حسینی چه   که  بگوییم  این مبحث می خواهیم  در  دیگر  بیان  به  ایم؛  داده 

 حقایقی نهفته است که برای مهدوی شدن جز از این طریق نمی توان حرکت کرد.
 

ودیت   یقت عب  حق
را با هدف عبودیت آفریده است؛ چنان سوره مبارکه   56چه در آیه  خداوند حکیم، خلق 

نِ سَ إلِاَّ ليِعَ بدُُونِ«ذاریات می فرماید:   ؛ جنّ و انس را فقط برای عبادت »ومََا خلَقَ تُ ال جِنَّ واَلإ 
کردن آفریدم. حال اگر عبدی بخواهد به حقیقت عبودیت برسد و عبادتش موهوم نباشد،  

 راهکار چیست؟! 
 

تأمل نماییم، به پاسخ    ابی عبدالله الحسین اگر در فرازهایی از زیارت حضرت   .1
 دست می یابیم: 

ال حسََنِ   • واَلیَ  الی فاطمَِهَ  وَ  ال مؤُ منِینَ  أمیرِ  واَلی  رسَُولهِِ  واَلی  َّهِ  الل الیَ  َّبُ  اتقَرَ »إنیّ 
بنُ یانهَُ.. علَیَ هِ  وبَنَی  ذلکَِ،  أساسَ  أسَسَّ  ممَِّن   وبَاِل برَاءهَِ  بمِوُالاتکَِ،  یا   ؛28.« واَلیَ کَ 

و به سوی    أباعبدالله الحسین! من تقرب می جویم، بسوی خدا و رسولش  

 
27
بر پايه قرآن، حديث  ؛ دانشنامه امام حسين  . الخصائص الحسينية، الحالة الرابعة: في الوسائل المتعلقة بالأئمة  

 445، ص 4و تاریخ، ج 

 . فرازی از زیارت عاشورای معروفه  28
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و به سوی تو به واسطۀ دوستی    و امام حسن    و فاطمه    امیرالمؤمنین  
 تو و بیزاری از هرکس که این ظلم و جور را بر شما تأسیس کرد.

 
ِّي بوِفُوُديِ إلِيَ كَ وَ   • َّبُ إلِیَ ربَ رتَيِ وَ أسََفيِ وَ بكُاَئيِ  »أتَقَرَ بكُاَئيِ علَيَ كَ وَ عوَيِليِ وَ حسَ 

؛ ای مولایم! با گریستن بر تو و با صداى بلند زارى کردن و حسرت و تأسف  29...«
 جویم.خوردن و گریه کردن به خدا تقرب می 

 
َّهِ وَ مَو لَاكَ فيِ طاَعتَكَِ وَ ال واَفدُِ   • إلِيَ كَ، ألَ تمَسُِ بذَِلكَِ كمََالَ ال مَن زلِةَِ عنِ دَ  »أنَاَ عبَ دُ الل

َّه عباد(  30...«   الل )پدر  أبوعبدالله  به حضرت  زائر خطاب  زیارت شریف،  این  در  ؛ 
چنین می گوید: من بنده خدا و شما هستم در طريق طاعت و فرمان بردارى شما  

نا كمال منزلت و  باشد و به واسطه اين معمی باشم و توجهّم به سوی شما می 
 .كنمنهايت مرتبه را در نزد خداوند متعال طلب می 

 
و گریۀ بر آن    پس تقر ب به ذات اقدس الهی، بلکه کمال قرُب از طریق امام حسین

حضرت به دست می آید و این یعنی از طریق محیای حسینی می توان به حقیقت عبودیت  
 رسید. 

 
امام .2 مبارک  کنیۀ  در  تأمل  دیگر،  است.    حسین   مطلب  »اباعبدالله«  یعنی 

»اباعبدالله« یعنی پدرِ بندگان خدا. نکتۀ قابل توجه این است که این کنیه به خاطرِ  
داشتن فرزندی به نام عبدالله نبوده است؛ بلکه این کنیه از بدو تولد آن حضرت و  
 31از جانب ذات اقدس الهی و به لسان مبارک رسولش به خلق معرفی شده است 

در حدیثی به این مطلب اشاره کرده اند، این کنیه    نچه امیرالمومنین علیو چنا
وةَ  أنَ تَ قدُُما ...«از لحاظ زمانی مربوط به قدیم است:   َّهِ! أسُ  ؛ اى ابا 32»ياَ أبَاَ عبَ دِ الل

َّه! از قديم ثابت و مسلمّ شده كه تو اسوه و مقتداى خلق می    باشی. عبد الل

 
 فرازی از زیارت مطلقه حضرت سیدالشهداء )علیه السلام(  .  29

 ۲۴۱كامل الزيارات، النص، ص  
 . فرازی از زیارت حضرت سیدالشهداء )علیه السلام(  30

 ۱۹۹كامل الزيارات، النص، ص 
31
 367. به عنوان نمونه مراجعه شود به: الأمالي )للطوسي(، النص، ص   
 ۷۲. كامل الزيارات، النص، ص  32
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د  »اباعبدالله«  اشاره  کنیۀ  عبودیت  اساس  و  أسُّ  و  ریشه  و  قائمه  به  حقیقت  ر 
 . پس عبد در پناه اباعبدالله می تواند به حقیقت عبودیت برسد. 33دارد
 

اما دلیل دیگر در بیان این مطلب که حقیقت عبودیت در محیای حسینی نهفته   .3
گریه  است، توجه به این مهم است که هر یک از أنبیای الهی با معرفت حسینی یا  

که به شرح این مطلب    34بر مصیبت آن حضرت به درجات قرب الهی رسیده اند 
 در مباحث آینده خواهیم پرداخت. 

 
با تأمل در آیات حضرت قرآن در می یابیم که بالاترین درجات عبودیت و قرُب یک   .4

»أقَ ربَُ مَا يكَوُنُ ال عبَ دُ منَِ  عبد نسبت به معبود در مقام سجده حاصل می شود؛  
 »" جدُ  وَ اق ترَبِ  َّ وَ جلََّ: "وَ اس  َّ وَ جَلَّ وَ هوَُ سَاجدِ ؛ وَ ذلكَِ قوَ لهُُ عزَ َّهِ عزَ . در اوامر  35الل

و دستورات احکامی آمده است که در این حالت، بر تربت مقدس    معصومین
حسین  حجب   امام  خرق  چون  عظیمی  آثار  آن  برای  که  چرا  نمایید،  سجده 

 :36هفتگانه ذکر شده است
 

ب عَ«؛  • َّهِ يخَ رقُِ ال حجُبَُ السَّ جوُدَ علَیَ ترُ بةَِ أبَيِ عبَ دِ الل  »إنَِّ الس 
 زند.حسينی، حجاب هاى هفتگانه را كنار می  بت  سجده بر تر 

 
تكِاَنةًَ إلِيَ هِ«؛  • َّه وَ اس  جدُُ إلِاَّ علَیَ ترُ بةَِ ال حسَُي نِ تذََل لًا للِ ادقُِ لَا يسَ   »كاَنَ الصَّ

سجده نمی کرد، به خاطر   جز بر تربت امام حسین    امام صادق  
 . تحقق فروتنی و خضوع و خشوع برای خداوند متعال

 
ب عةَِ وَ مَن  كاَنتَ  مَعهَُ   • رَضَِينَ السَّ ِّرُ إلِیَ الأ  جوُدُ علَیَ طيِنِ قبَ رِ ال حسَُي نِ ينُوَ »الس 

ِّح  بهِاَ«؛ ِّحاً وَ إنِ  لمَ  يسَُب  سُب حةَ  منِ  طيِنِ قبَ رِ ال حسَُي نِ كتُبَِ مسَُب

 
 ء أو إصلاحه أو ظهوره أبا«. »و يسمّی كلّ من كان سببا في إيجاد شي .  33

 ۲۶، ص ۱التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج
)مربوط به ماجرای    ۲۰۹، ص  ۱. به عنوان نمونه مراجعه شود به: عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، ج 34

ابراهیم به سبب حمل مصیبت کربلا و  ذبح حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم که در آن جناب  
 جزع بر آن، به أعلی درجات ثواب از جانب خداوند تبارک نائل شد(. 

 ۲۶۵، ص ۳الإسلامية(، ج -. الكافي )ط  35
 ۳۶۷و   ۳۶۶، ص ۵. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: وسائل الشيعة، ج 36
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ان  تا زمین هفتم را نور بار   سجده بر تربت مضجع شریف امام حسین  
را با خود داشته    کند و کسی که تسبیحی از خاک مرقد امام حسین  می

 شود، اگر چه با آن تسبیح هم نگوید. باشد، تسبیح گوى حق محسوب می 
 

بنابراین اگر کسی بخواهد به اوج درجات کمال و قرب الهی، و خضوع و خشوع در برابر  
می تواند طی    یدالشهداء آستان ربوبیت برسد، از طریق سجده بر تربت پاک حضرت س 

 طریق در رسیدنِ به حقیقت عبودیت نماید. 
 

سرانجام اینکه بالاترین درجات یک وجود در آیات حضرت قرآن به »نفس مطمئنه«   .5
است:   شده  َّةً،  تعبیر  مَر ضِي راضِيةًَ  ِّكِ  ربَ إلِی  ار جعِيِ  َّةُ،  ال مُط مَئنِ َّف سُ  الن َّتهُاَ  أيَ »یا 

فيِ   َّتيِ« فاَد خلُيِ  جنَ اد خلُيِ  وَ  سوی  ؛  37عبِاديِ  به  مطمئنهّ،  نفس  صاحب  اى 
پروردگارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است، باز گرد. در زمره  

 بندگان من داخل شو، و در بهشت من داخل شو.
 

می    حقیقتِ معنای »نفس مطمئنه« در مطلق معنای آن، حضرت سیدالشهداء
 در تفسیر این آیه مبارکه فرمودند:   امام صادق باشند. چنانچه

َّة، فاَد خلُيِ فيِ عبِاديِ وَ  مَرضِي ِّكِ راضِيةًَ  ربَ إلی  َّةُ، ارجعِيِ  ال مُط مَئنِ َّف سُ  الن َّتهُاَ  أيَ »يا 
َّتيِ؛   جنَ "اد خلُيِ   ،ِ ئنِ ة ال مطُ مَ الن ف سِ  ذوُ  فهَوَُ  يٍِّ  علَ ب نَ  سَُي نَ  ال ح عَ نيِ  ي نِ مَا  يةَِ    إ ضِ ر ا ال

ض  عنَ همُ   راَ وَُ  اَمةَِ وَ ه ال قيِ وَ مَ  ي الل هِ  ونَ عنَِ  ر اضُ ال حُمَ د   لِ م آ بهُُ منِ   ا حَ صَ  ي ةِ " وَ أ ر ضِ   ال مَ
ةً ...  ورةَُ فيِ ال حسَُي نِ ب نِ علَيِ  وَ شِيعتَهِِ وَ شِيعةَِ آلِ محُمََّد  خاَصَّ منظور  ؛  38«وَ هذَهِِ الس 

می باشد. چون اوست که نفسی مطمئن و    علیبن  فه تنها حسین  این آیه شری
باشند که در روز قیامت  می   خشنود و خداپسند دارد و یاران او از خاندان محمدّ  

دربارۀ   سوره  این  است.  خشنود  ایشان  از  نیز  خداوند  و  خشنودند  خداوند  از 
نازل شده    و شیعیان او و مخصوصاً شیعیان خاندان محمدّ    علی  بن حسین 
 است.  

 
پس هر قدر یک وجودی با محیای حسینی عجین تر شده باشد، درجات قرُب او و مراتب  

رفت، به گونه ای که هم او راضی می باشد و هم حضرت ربّ از او    نفس او بالاتر خواهد 
 راضی است و ثمرۀ این رضایت رسیدن به کمال حقیقت عبودیت می باشد. 

 
37
 سوره مبارکه فجر ۳۰تا  ۲۷. آیات  
 ۲۱۹، ص ۴۴بيروت(، ج  -. بحار الأنوار )ط  38
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 رجعت 
ت« سوره بقره به غایت خلقت، تحت عنوان    156خداوند متعال در آیه مبارکه   رجع اشاره    »

َّافرموده است:   َّهِ   »إنِ َّا  وَ   للِ نیز در فرازی از    . حضرت اباعبدالله الحسین «عوُن راجِ   إلِيَ هِ   إنِ
»أمََر تَ باِلر جوُعِ إلِیَ    دعای عرفه، رجعت را امری الهی بر ذمهّ همه بندگان یاد می کنند:

ثاَرِ«    .الْ 
چرا  »رجعت« یعنی بازگشت به سوي اصل و فطرت كه همان كمال يك مومن می باشد.  

فجر، خداوند متعال بصورت خاص به نفوس مطمئنه    مبارکه  سوره  28و    27که در آیه  
َّةً«چنین امر می فرماید:   ِّكِ راَضِيةًَ مَر ضِي َّةُ، ار جعِيِ إلِیَ ربَ َّف سُ ال مُط مَئنِ َّتهُاَ الن  .  »ياَ أيَ

یکی از وجوه ممتازِ محیای حسینی، تحقق معنای رجعت است. چرا که با سیر در محیای  
یش، و در حقیقت رجعت به سوی أبوعبدالله  خو   فطرت  و   اصل  به  عباد الله  حسینی، رجعت

مَِام« )پدر عباد( میسر می شود؛   . فطرت بندگان 39»سَألَ تهُُ عنَِ ال فطِ رةَِ لمَِن  هيَِ؟ قاَلَ: للِْ 
سرشته شده است؛    حبتِ مکنون و معرفتِ مکتوم حضرت ابی عبدالله الحسین  به م
َّةً     للِ حسَُي نِ   »انَِّ   و  ،40مكتومة«   معرفة   المؤمنين  بواطن  في     للحسين  »انّ    مَحبَ

. پس این فطرت از آنچه سرشته شده، به همان بازمی گردد 41ال مُؤ منِينِ«   قلُوُبِ   في   مَك نوُنةًَ 
 کند. و رجعت می 

 
اء الل   لق

ِّهِ فلَ يعَ مَل   سوره مبارکه کهف می فرماید: »   ۱۱۰خداوند متعال در آیه   فمَن  كاَنَ يرَ جوُ لقِاَءَ ربَ
ِّهِ أحَدَاً« ركِ  بعِبِاَدةَِ ربَ ؛ پس هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد عمََلًا صَالحِاً ولََا يشُ 

 ا در پرستش پروردگارش شريك نسازد. بايد به عمل صالح انجام دهد و هيچ كس ر 

را می توان رسیدنِ عبدِ مؤمن به مقام شهید تعبیر کرد. و این مقام جز با حلتّ    »لقاء الل«
سوره کهف    ۱۱۰قابل وصول نمی باشد. همانطور که در متنِ آیه شریفه    بفناء الحسین  

شرک در عبادت یا همان اشاره شده است، لقاء الله منوط به »انجام عمل صالح« و »عدم  
حقیقت عبودیت« می باشد. و این هر دو جز از طریق محیای حسینی به دست نمی آید؛  
چرا که در بحث گذشته به شرح این مطلب پرداختیم که ظهورِ عمل صالح را باید از نزد  

بیاموزیم که آن نیز »حسینی بودن« است. همچنین »حقیقت    حضرت اباصالح المهدی
 در محیای حسینی خلاصه شده است.  عبودیت« نیز

 
39
 ۱۷۴، ص ۴ الإسلامية(، ج  -. الكافي )ط  
40
 ۱۹۵، ص ۲ . سفينة البحار، ج  
41
 ۵۳۱ . الحق المبین فی معرفة المعصومین )سلام الله علیهم(، ص  
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سوی  هنگامیکه از مکه مکرمه خارج شدند و به    یدالشهداء حضرت امام حسین  س لذا  
ً   مهُ جَتهَُ   باَذلِاً   فيِناَ  كاَنَ   »مَن  کربلای معلی عزیمت کردند، این چنین خطاب فرمودند:   ِّنا   مُوطَ

َّهِ   لقِاَءِ   علَیَ ِّي  مَعنَاَ  فلَ يرَ حَل    نفَ سَهُ (  لقِاَئنِاَ)  الل ً   راَحلِ    فإَنِ بحِا َّهُ« ال  شَاءَ   إنِ    مصُ   یم  آنکه؛  42ل
خواهد جان خود را در راه ما بذل کند و خود را برای ملاقات با خدا آماده کرده است، با  

 ما رهسپار شود، چرا که من به خواست خداوند فردا صبح حرکت خواهم کرد. 

 
یات طیبه    ح

آیه مبارکه   از حیات دنیوی با عنوان    ۹۷خداوند متعال در  سوره نحل به حیاتی متمایز 
یبه« یات ط َ   وَ   »من  عمَلَِ صالحِاً منِ  ذکَرَ  أوَ  أنُ ثي اشاره فرموده است:    »ح َّهُ   مُؤ منِ    هوُ   فلَنَحُ ييِنَ

 ً ِّبةًَ   حَياة َّهمُ    وَ   طيَ ُ   اکانوُ  ما  بأِحَ سَنِ   أجَ رهَمُ    لنَجَ زيِنَ ؛ هر كس از مرد يا زن عمل صالح  ونَ«يعَ مَل
[ بخشيم،  اى، حيات ]حقيقی انجام دهد درحالیکه مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاكيزه

   دادند پاداش خواهيم داد.و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می 
ا که عمل صالح  است  مؤمنینی  آنِ  از  مبارکه حیات طیبه  آیه  این  اساس  داده  بر  نجام 

متأسی از محیای حسینی می    باشند؛ یعنی آنانکه با اقتدا به حضرت اباصالح المهدی
  باشند، از حیات طیبه بهره مند می شوند؛ چنانچه خاتم الأنبیا حضرت محمد مصطفی

نَ بيِاَءِ وَ يمَوُتَ  فرمودند:  بهُِ حَياَةَ الأ  هدََاءِ وَ  »مَن  أحََبَّ أنَ  يحَ ياَ حيَاَةً تشُ  بهُِ ميِتةََ الش  ميِتةًَ تشُ 
ئَمَِّةِ  َّهُ وَ ل يقَ تدَِ باِلأ  َّتيِ غرَسََهاَ الرَّح مَنُ فلَ يتَوَلََّ علَيِاًّ وَ ل يوُاَلِ ولَيِ كنَُ ال جنِاَنَ ال  .43« منِ  بعَ دهِ يسَ 

می    محمد و آل محمداین بدان سبب است که »حیات طیبه« همان محیا و ممات  
َّهمَُّ اج علَ  مَح ياَيَ مَح ياَ محُمََّد  وَ آلِ  زیارت قدسی عاشورا می خوانیم:  که در فراز    باشد »الل

. پس زمانیکه محیا و ممات یک عبد، محیا و  محَُمَّد  وَ مَمَاتيِ مَمَاتَ محَُمَّد  وَ آلِ محَُمَّد«
 شود، حیات او طیبه خواهد بود.   ممات محمد و آل محمد

صداق تمام و کمالِ چنین حیاتی را در تاریخ ملاحظه کنیم، باید در واقعه  اگر بخواهیم م
تامِّ معنای حیات طیبه بوده است؛ به عنوان   کربلا تأمل نماییم که جای جای آن ظهورِ 

حاضران در شب عاشورا را مخیر به انصراف یا شهادت در رکاب   نمونه زمانیکه امام
َّکمُ  امامشان کردند و فرمودند:   ؛ فردا همۀ 44 تقُ تلَوُنَ غدََاً کذَلکَِ، لا یفَ لتُِ منِ کمُ  رجَلُ « »إنِ

  شما همانند من به فیض شهادت نائل خواهید شد و کسی از شما باقی نخواهد ماند،
»الَ حَم دُللِهِّ  جملگیِ اصحاب، شهادت در رکاب آن حضرت را تمنا نمودند و عرضه داشتند:  

 
42
 ۳۶۷، ص  ۴۴. بحارالانوار، ج  
43
 208، ص 1الإسلامية(، ج  -. الكافي )ط  
44
 ۸۴۷ ، ص ۲. الخرائج و الجرائح، ج 
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َّذی شَرَّفنَا   ؛ خداى را سپاس که افتخار شهادت در راهش را در رکاب  45باِل قتَ لِ مَعکََ« ال
آنان علتِ این تمناّی خود را در حیات طیبه ای می دانستند که در    شما نصیب ما کرد!

معیت آن حضرت به دست آورده بودند، چنانچه در فرازهایی از زیارت ناحیۀ شهدای کربلا  
 ه است: در پاسخ اصحاب به آن حضرت آمد

ربِهَمُ  بسَِي فيِ مَا ثبَتََ قاَئمِهُُ فيِ يدَيِ وَ   َّی أكَ سِرَ فيِ صُدُورهِمِ  رمُ حيِ هذََا وَ أضَ  َّهِ حَت »لَا وَ الل
َّی  َ   لَا أفُاَرقِكَُ وَ لوَ  لمَ  يكَنُ  مَعيِ سِلَاح  أقُاَتلِهُمُ  بهِِ لقَذََف تهُمُ  باِل حجِاَرةَِ وَ لمَ  أفُاَرقِ كَ حَت موُتَ  أ

 ؛46«مَعكَ 
نه به خدا سوگند تو را تنها نخواهیم گذاشت. آنقدر با آنان خواهم جنگید تا نیزۀ خود را  

آنان    در بر  قبضۀ شمشیر در دست من است  كه  بدان هنگام  تا  و  آنان بشكنم  سینۀ 
ای در دستم باقی نماند، با سنگ خواهم جنگید و هرگز  خواهم تاخت و اگر دیگر اسلحه 

 جدا نخواهم شد تا آنكه همراه تو )بجنگم تا( بمیرم.از تو 
 

ِّي أقُ تلَُ ثمَُّ أحُ ياَ ثمَُّ أحُ رقَُ ثمَُّ أذُ رىَ وَ يفُ علَُ بيِ ذلَكَِ سَب عيِنَ مَرَّةً مَا فاَرقَ   َّی  »لوَ  أعَ لمَُ أنَ تكَُ حَت
َّماَ هِ  إنِ وَ  ذلَكَِ  أفَ علَُ  لَا  كيَ فَ  وَ  بعَ دَهاَ  ألَ قیَ حمَِاميِ دوُنكََ  ثمَُّ هيَِ  واَحدَِة   قتَ لةَ   أوَ   مَو تةَ   يَ 

َّهِ ال   َّتيِ لَا ان قضَِاءَ لهَاَ أبَدَاً فقَدَ  لقَيِتَ حمَِامَكَ وَ واَسَي تَ إمَِامَكَ وَ لقَيِتَ منَِ الل كرَاَمَةَ  ال كرَاَمَةُ ال
 َ ت َّهُ مَعكَمُ  فيِ ال مسُ  هدَيِنَ وَ رزَقَنَاَ مرُاَفقَتَكَمُ  فيِفيِ داَرِ ال مقُاَمةَِ حشََرنَاَ الل ِّين   ش  ِّي  ؛ 47« أعَ لیَ علِ

شوم، سپس بدنم را زنده  شوم و دوباره زنده می به خدا سوگند! اگر بدانم كه كشته می 
گردد باز هم از تو جدا نخواهم شد  سوزانند و این جریان هفتاد بار با من تكرار می زنده می 

و جان بسپارم. چرا چنین نكنم در حالی كه این تنها یك بار    تا آنكه در پیشگاه تو بجنگم
مردن یا كشته شدن است و بعد رسیدن به كرامت و عزتی كه تا ابد پایان نخواهد داشت.  
سلام بر تو كه جان خویش در این راه دادی و امام خود را یاری كردی و در زندگی جاوید 

را در میان شما شهیدان محشور كند و    از سوی خدا به كرامت و عزت رسیدی، خداوند ما
 روزی ما را رفاقت و دوستی شما در اعلی علیین قرار دهد. 

در همان شب، در حقّ همۀ اصحابشان دعا کردند و حیات طیبۀ آنان پس    از اینرو امام
 .48از عالم دنیا و حضورشان در فردوس أعلی را نشان دادند 

 
45
 . همان  
46
 576و  575، ص 2القديمة(، ج -. إقبال الأعمال )ط  
47
 . همان  
48
 ۸۴۷ ، ص ۲. الخرائج و الجرائح، ج 
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جاری   است که در مصایب آن حضرتمصداق دیگرِ حیات طیبۀ حسینی، اشکهایی  
می گردد. همانطور که در روایات اشاره شده، این اشکها به امر الهی با آب حیات )چشمۀ  

 کوثر( ممزوج شده، به گونه ای که بر گوارایی آن افزوده می شود.  
َّهَ ليَأَ مرُُ مَلَائكِتَهَُ  فرموده اند:    امام صادق بوُبةََ  »إنَِّ الل َّو ا دمُُوعهَمُُ ال مَص  َّبيِنَ أنَ  يتَلَقَ ال مقُرَ

َّانِ فيِ ال جنِاَنِ فيَمَ زجُوُهاَ بمَِاءِ ال حيَوَاَنِ فتَزَيِدُ عذُوُبتَهُاَ وَ طيِبهُاَ   ألَ فَ  لقِتَ لِ ال حسَُي نِ إلِیَ ال خزُ
ا   ؛49ضِع فهِاَ«  شكهائی را كه در خداى مهربان به ملائكه مقربين خود دستور ميدهد آن 

به خازنهاى بهشت دهند تا آنها را با آب    شود عزاى امام حسين عليه السّلام ريخته می 
 حيات ممزوج نمايند و گوارایى آب حيات بدين وسيله هزار برابر آن خواهد شد. 

، در محیای حسینی قابل حصول است.  50پس آب حیات که نماد زندگی جاودانه است
ن با  یافت چنانچه حضرت خضر  به حیات جاودانه دست  آب  این  یا حضرت  51وشیدن   ،

  در جستجوی همین آب حیات بود که در نهایت به بکاء بر مصایب آل محمد  موسی
؛ چرا که حقیقت آب حیات همان گریه بر رزایای کربلای حسینی است. به  52دست یافت 

میدان جهاد، آرزویِ  علیرغم مشارکت با مولایشان در    همین دلیل، اصحاب امام حسین
 .53بازگشت به دنیا داشتند، برای اقامۀ عزاء و گریه در مصایب آن حضرت 

 
لذا یکی از وجوه ممتاز محیای حسینی، برخورداری از حیات طیبه و حیات ابدی است. هر  
مؤمنی از ذکَرَ و أنُثی که در این طریق به هر صورت ممکن از اقامۀ مجالس عزاداری، و  

ت آن حضرت تا تعلیم و تعلمّ معرفت حسینی و ... اعانت امام زمانش را  گریه بر مصیب
آن   اثبات  و  بهره مند می شود.  از حیات طیبه  این عرصه،  به مقدار جهاد در  می کند، 
بسیاری از احادیث حسینی است که به نوعی بر تصدیق این مطلب صحه می گذارند؛ از  

 
49
 305، ص 44بيروت(، ج -. بحار الأنوار )ط  
50
 353، ص 13. الميزان في تفسير القرآن، ج  
51
ور ...«. كمال الدين و تمام النعمة، ج. »إنَِّ ال خضَِرَ شَربَِ مِن  مَاءِ ال حَياَةِ فهَوَُ حَيٌّ لَا   َّی ينُ فخََ فيِ الص   390، ص  2يمَُوتُ حَت
52

  َ َّبعَِ رجَلًُا عنِ دَ مُل تقَیَ ال بحَ ريَ نِ وَ أتَ َّهَ قدَ  أمََرنَيِ أنَ  أتَ ِّهِ يوُشَعَ إنَِّ الل َّدَ يوُشَعُ حوُتاً  . »قاَلَ ]موسی[ لوِصَِي َّمَ مِن هُ فتَزَوَ مَم لوُحاً وَ علَ
فأَخَ رَ  فلَمَ  يعَ رفِاَهُ  تلَ قيِاً علَیَ قفَاَهُ  بلَغَاَ ذلَكَِ ال مَكاَنَ وجَدََا رجَلًُا مُس  جَ وصَِي  مُوسَی ال حوُتَ وَ غسََلهَُ باِل مَاءِ وَ خَرجََا فلَمََّا خَرجََا وَ 

خ رةَِ وَ مَضَياَ وَ نسَِياَ ال حوُتَ وَ كاَ نَ ذلَكَِ ال مَاءُ مَاءَ ال حَيوَاَنِ فحََييَِ ال حوُتُ وَ دخََلَ فيِ ال مَاءِ فمََضَی مُوسَی علَيَ هِ  وضََعهَُ علَیَ الصَّ
ِّهِ آتنِا غدَاءنَا لقَدَ  لقَيِنا مِن  سَفرَنِا هذا نصََباً أيَ    َّی عيَيِاَ فقَاَلَ لوِصَِي لَامُ وَ يوُشَعُ مَعهَُ حَت مَكةََ فقَاَلَ لمُِوسَی عنَاَءً فذََكرََ وصَِي هُ االسَّ لسَّ

َّذيِ خ رةَِ هُوَ ال َّذيِ رأَيَ ناَهُ عنِ دَ الصَّ خ رةَِ فقَاَلَ مُوسَی ذلَكَِ الرَّجلُُ ال ِّي نسَِيتُ ال حوُتَ علَیَ الصَّ آثارهِِما قصََصاً    نرُيِدُهُ فرَجََعاَ علَی  إنِ
لَاةِ فقَعَدََ مُو َّمَ علَيَ همَِا  ... ثمَُّ حدََّثهَُ ال عاَلمُِ بمَِا يصُِيبُ آلَ مُحَمَّد  مِنَ إلِیَ عنِ دِ الرَّجلُِ وَ هُوَ فيِ الصَّ لَاةِ فسََل َّی فرَغََ عنَِ الصَّ سَی حَت

تدََّ بكُاَؤهُُمَا ...«. بحار الأنوار )ط  َّی اش   279، ص  13بيروت(، ج -ال بلََاءِ حَت
53
اهر را در خواب ديدند بر تختی نشسته، ميرزاى شيرازى قدس . نقل است از ميرزاى شيرازى قدس سره، كه حبيب بن مظ 

به دنيا برگردى؟ حبيب گفت: بله! براى سه چيز ]یکی از آنها عبارت بود   خواهیسره از حبيب بن مظاهر سؤال كرد، آيا می
َّه الحسين عليه السلام گريه كنم. سيره ستاد الفقهاء و المجتهدين  ا  ىعالمانه و پندهاى حكيمانه ى از[: در مجالس ابا عبدالل

 110ميرزا جواد تبريزى »قدس سره«، ص 
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می توان اشاره    نا علی بن موسی الرضاآن جمله به حدیثی از سلطان سریر ارتضاء مولا
 کرد که فرموده اند: 

َّر مصَُابنَا فبَکَی و أبَکی لمَ تبَکِ عیَنهُ یوَم تبَکیِ ال عیُون و مَن جلَسََ مَجلسِاً یحُیاِ   »مَن  تذَکَ
وُبفیِه أمَرنُا  قلُ ال وتُ  مَ ت وَم  قلَبهُ ی تُ  مَ ی ؛ هرکس ذکر مصائب ما را بنماید و مصائب  54« لمَ 

را بیاد آورد و گریه کند و بگریاند، چشمش در روزی که چشمها می گریند گریان نخواهد    ما
( زنده می  بود و هر کس در مجلسی بنشیند که در آن امر ما )ذکر و یاد ما اهل بيت 

مرد شود، خواهد  می میرند ن زی که قلبها  رو    .قلبش در 
 

یجه  ت  ن
وجوه ممتاز محیای حسینی و بیان این مهم  آنچه در این مقال بیان شد، اشاره ای بود به 
، شیعیانشان را به سوی جد بزرگوارشان  که چرا امام این دهر حضرت ولی الله الأعظم

فرامی خوانند و خانواده ای که ارادۀ مهدوی شدن دارد    حضرت ثارالله امام حسین 
 باید از این طریق گام بردارد. 

یصال به حقیقت عبودیت، رجعت و لقاء الله،  در بررسی که انجام گرفت، معلوم شد که ا
و بهره مندی از حیات طیبه تنها با حسینی شدن برای بندگان محقق می شود. پس هر  

تمنای کمال و تعالی در طریق عبودیت دارد، یک از مؤمنین از مرد و زن، صغیر و کبیر که  
ن غایتی که هدف  تأسی کند تا به آ  ضرورتا باید از محیای حضرت أباعبدالله الحسین 

 خلقتش بوده دست یابد.
 
 

 
54
 73. الأمالي )للصدوق(، النص، ص  
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 أهمِّ مراتب تربیتی در محیای حسینی 

 
  مقدمه

کربلا بزرگترین میدان عبودیت عالم و عظیم ترین ساحت ابتلای خلق می باشد، به همین  
دلیل است که از این واقعه به أعظم رزایا در اسلام و در جمیع آسمانها و زمین یاد شده  

َّت  وَ عظَمَُتِ ال مصُِيبةَُ بكَِ علَيَ ناَ وَ علَیَ جَ است؛   َّةُ وَ جلَ لَامِ  »لقَدَ  عظَمَُتِ الرَّزيِ سِ  ميِعِ أهَ لِ الإ 
مَاواَت  مَاواَتِ علَیَ جَميِعِ أهَ لِ السَّ َّت  وَ عظَمَُت  مصُِيبتَكَُ فيِ السَّ . بر این اساس  55«وَ جلَ

می توان گفت که درجات قرب و کمال یک بنده بر اساس معرفت او به کربلای حسینی  
حضور سُعداء و فائزینی را می    سنجیده و ارزیابی می شود. کما اینکه در واقعۀ عاشورا هم

ملقب گردیدند، هم حضور مقتدا    57و »رباّنیوّن«   56بینیم که به »أوفی، أبرّ و خیر اصحاب« 
که مقامش مورد غبطه تمام شهدای عالم است،    و قائد جمیع أصحاب مولانا الحسین

پیروان آنان  ، وحوش، سباع و أنعام یا همان دشمنان امام و  58و در مقابل نظاره گر کلاب
هستیم. جمیع این درجات بیانگر این مطلب است که سیرِ کمالی در محیای حسینی ذو  
مراتب است و هر عبدی بنا به استطاعت خویش می تواند امامش را یاری دهد. در واقع،  
این وسیع ترین کشتی نجات عالم، همۀ محبین و ارادتمندان را در خود جای می دهد،  

ر حمل و درکی که از معرفت حسینی و محیای حسینی دارد، درجه  اما هر مؤمنی به قد 
متباکی اینکه  کما  داشت،  خواهد  متفاوت  باکی  59ای  مبُکی  60و  امام   61و  مصیبت  در 

َّة«جملگی مأجور می باشند؛    حسین  اما  ،  »مَن بکَی أوَ أبَکی أوَ تبَاکیِ )وجَبَتَ( لهًَ الجنَ
 درجات آنان متمایز است.

عنوانِ این بحث، به معرفیِ مراتب تربیتی محیای حسینی اختصاص داده    به همین دلیل،
شده است. نکتۀ حائز اهمیت آن است که حدّ رشد و کمال در معرفت حسینی غایتی  
ندارد، کما اینکه اجر گریه بر مصیبت آن حضرت بی نهایت می باشد. از اینرو ما در اینجا  

 اره می کنیم. به اصلی ترین مراتب تربیتی در این سیر اش

 
 . فرازی از زیارت سیدالشهداء )علیه السلام(  55
. »فإني لا أعلم أصحابا أوفی، ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر و أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا ...«.   56

 ۹۱ ، ص ۲اد فی معرفه حجج الله علی العباد، ج الارش
َّانيِ ونَ أنَ تمُ  لنَاَ فرَطَ  وَ سَلفَ  وَ نحَ نُ لكَمُ  أتَ باَع  وَ أنَ صَار«.  57 لَامُ علَيَ كمُ  أيَ هاَ الرَّب  204كامل الزيارات، النص، ص   . »السَّ
درباره شمر لعین بکار بردند: »رأَيَ تُ كأَنََّ كلَ باً أبَ قعََ يلَغُِ فيِ دمَِاءِ أهَ لِ بيَ تيِ«. مثير الأحزان،    . مانند تعبیری که رسول الله 58

 64ص 
 . آنکه خود را به گریه کردن می اندازد.  59
 . گریه کننده 60
 . آنکه دیگران را به گریه می اندازد. 61
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سینی  تی در محیای ح ربی  مراتب ت
 می خوانیم:  در فرازی از زیارت امام حسین  

تنِ صَاركَِ  تغِاَثتَكَِ وَ لسَِانيِ عنِ دَ اس  َّهِ ... إنِ  كاَنَ لمَ  يجُبِ كَ بدََنيِ عنِ دَ اس  َّي كَ داَعيَِ الل  »لبَ
يِ وَ فقَدَ  أجَاَبكََ  م ع يِ قلَ بيِ وَ سَ صََر  ؛62« ب

لبیک ای داعی الله، اگر جسمم هنگام استغاثۀ شما در کربلا و زبانم وقت یاری طلبیدن  
 تان پاسختان را نداد، اینک با قلب و گوش و چشمم لبیک خواهم گفت.

و محیای   در معرفت  اصلی  مرتبۀ  که سه  دریافت  توان  می  فراز شریف  این  اساس  بر 
بصر اشاره به شأن »معُین    قلب و سمع و بصر می باشد.حسینی وجود دارد که ناظر بر  

البکاء«، قلب اشاره به شأن »صاحب نفس«، و سمع اشاره به شأن »تسلیم و اطاعت«  
 دارد که در ذیل به توضیح آنها می پردازیم.

 
اء  البک ن  عُی  م

 ، 63یکی از مراتب تربیتی در محیای حسینی که ناظر بر بصر )دیده( و عین )چشم( می باشد 
»معین البکاء« است. »معین« از ریشۀ »عین« به معنای چشم و چشمه می باشد. چشم  

 را از آن جهت »عین« گویند که چشمۀ اشک می باشد.  
است    حیات و کمال چشم به جوشش بکاء و جاری بودن اشک از آن بر امام حسین  

قاَءِ جمُُودُ ال عيَ نِ  و الا چشم دچار ممات و جمود می شود؛   وةَُ ال قلَ بِ« »الشَّ . از اینرو  64وَ قسَ 
  محبوبترین چشم ها از منظر خدای متعال، چشمان گریان بر حضرت قتیل العبرات  

»...وَ مَا منِ  عيَ ن  أحََبَّ  است، چون این دیده به کمال و غرض نهایی خود رسیده است؛   
 َ َّهِ وَ لَا عبَ رةَ  منِ  عيَ ن  بكَتَ  وَ دمََعتَ  علَ ؛  هيچ چشم و اشكی نزد خدا محبوب 65ي هِ«إلِیَ الل

بگريد و بر آن حضرت    تر از چشم و اشکی نيست كه بر حضرت أباعبدالله الحسین  
 جارى گردد. 

 
 712، ص 2القديمة(، ج  -. إقبال الأعمال )ط  62
. چشم در زبان عرب هم عین و هم بصر گفته می شود؛ فرق بین این دو عبارتست از اینکه: چشم را به اعتبار اینکه  63

أن »   عضوی از اعضای بدن است و اشک از آن می جوشد )عین( و از آن جهت که قابلیت رؤیت و بینایی دارد )بصر( گویند؛
 75ية«. الفروق في اللغة، ص العين آلة البصر و هي الحدقة، و البصر اسم للرؤ

 ۲۹۰، ص ۲. الكافي، ج  64
 ۲۰۷، ص۴۴؛ بحارالأنوار، ج۸۲ . كامل الزيارات، ص 65
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به ابن شبیب توصیه فرمودند که اگر می خواهی    به همین دلیل است که امام رضا  
ء  فاَب كِ للِ حسَُي نِ ب نِ علَيِِّ  »إنِ  كنُ تَ باَكيِاً لشَِي  گریه کن؛    بر چیزی گریه کنی، بر حسین  

 است. ، چون کمال چشم در گریه بر امام حسین   »66ب نِ أبَيِ طاَلبِ 
 

بکاء« نائل می شوند. این عنوان از  به مرتبۀ »معین ال  چشمان گریان بر امام حسین  
مجموع روایاتی برداشت می شود که همگی بیانگر این مهم هستند که چشمان گریان بر  

امام حسین   اطهار  مصیبت  ائمه  و  آن حضرت  به  نصُرت  و  و    اعانت  و محاربه 
مناصبه با دشمنان ایشان می باشد. برای اینکه این مطلب کاملا تثبیت شود، ابتدا به  

دادی از روایات در این خصوص اشاره می کنیم و در پایان هر مستند به ذکر نتایج هر  تع
 یک می پردازیم: 

 
عدََهاَ علَيَ هِ وَ وصََلَ  فرمودند:    امام صادق   »مَا منِ  باَك  يبَ كيِهِ إلِاَّ وَ قدَ  وصََلَ فاَطمَِةَ وَ أسَ 

َّى حَقَّناَ«  َّهِ وَ أدَ بگرید مگر   نده ای نیست که بر امام حسین ؛ هیچ گریه کن67رسَُولَ الل
وصل شود و بدین وسلیه ایشان را یاری    اینکه با بکائش به حضرت فاطمه الزهراء  

 را اداء نماید. وصل شده و حق ما آل الله   دهد و نیز به رسول الله 
 و ادای حقّ آنان می باشد.  ، نصرت و یاری ائمه اطهار پس گریه بر امام حسین 

 
در حدیث دیگری به ماجرای اجازۀ فرشتگان از خداوند متعال برای یاری    آن حضرت  

امام حسین   به  کربلا    رساندن  به  فرشتگان  وقتی  اما  کردند،  اشاره  عاشورا  روز  در 
رسیدند، آن حضرت شهید شده بود، پس نزد خداوند متعال بازگشتند و عرضه داشتند: 

گارا! تو به ما اجازه هبوط دادی و به یاری او رخصت فرمودی، ولي ما دير رسيديم«،  »پرورد 
رتَهِِ« خداوند متعال بر ایشان چنین وحی فرستاد:    ؛68»وَ اب كوُا علَيَ هِ وَ علَیَ مَا فاَتكَمُ  منِ  نصُ 

 اکنون بر او گریه کنید حال که درک یاری او را نکردید. 
همانطور که ملاحظه می شود در اینجا گریه کردن، جانشینِ یاری رساندنِ آن حضرت در  
واقعۀ کربلا شده است تا بازماندگان از کربلا بدانند که تنها راه رجعت به سوی آن حضرت، 
بکاء بر ایشان می باشد. همچنین از اینکه مخاطبین، فرشتگان الهی می باشند، این نتیجه  

ک آید  می  دست  همۀ  به  بلکه  نیست،  انسان  مختص  نصرت  و  اعانت  صورتِ  این  ه 

 
 299، ص 1. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 66
 ۸۱كامل الزيارات، النص، ص .  67
 . ۲۸۳ ، ص ۱. الکافی، ج68
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مخلوقات الهی از انس و جنّ و ملک و جمادات و نباتات و ... برای اعلام یاری و نصرت  
 امام زمانشان چنین می گریند.  

 
نیز در دعایی برای شیعیان آنان را به سبب گریستن شان، شریک    حضرت زینب کبری  

خواندند خویش  مصایب  مصيبة  :  در  في  الحزن  بطول  شاركونا  لقد  شيعتنا  »رحم الله 
که در مصیبت حسین   »69الحسين  ده  قرار  را مشمول رحمتت  ما  ؛ خدایا، شیعیان 

این دعای حضرت زینب کبری   )علیه السلام( با ما در حزنی طولانی مشارکت نموده اند.
  عبدالله الحسین  در تمامی اعصار ساری و جاری است و همواره هر کس بر حضرت ابا
    ندبه و اشک و بکاء نماید، مشمول دعای مستجاب حضرت زینب  .قرار می گیرد 
 

آخرین سندی که در اینجا به آن اشاره می کنیم، فرازی از زیارت ناحیه مقدسه از جانب  
است که    خطاب به جدّ بزرگوارشان حضرت سیدالشهداء    حضرت ولی الله الأعظم  

ركَِ ال مَق دُورُ، وَ لمَ  أكَنُ  لمَِن   فرمودند:   حاَربَكََ محُاَربِاً،  »فلَئَنِ  أخََّرتَ نيِ الد هوُرُ، وَ عاَقنَيِ عنَ  نصَ 
َّكَ صَباَحاً وَ مَسَاءً، وَ لَأبَ كيِنََّ علَيَ كَ بدََلَ الد مُ  وعِ  وَ لمَِن  نصََبَ لكََ ال عدََاوةََ منُاَصِباً، فلَََنَ دُبنَ

از یاری تو مرا بازداشت و آن زمان  دمَا« ؛ یا جدّاه! اگرچه زمانه مرا به تأخير انداخت و 
به محاربه با تو برخاستند، محاربه کنم، و با كسانيكه با تو دشمنی    نتوانستم با کسانی که

كردند، دشمني کنم، پس به خدا سوگند قطعا بجای آن هر صبح و شام بر تو ندبه می  
 کنم و به جای اشک بر تو خون می گریم ... «. 

المهدی   اباصالح  القیامة    حضرت  یوم  إلی  أبداً  برای همۀ شیعیانشان  این عبارت  در 
« معرفی  بالاترین و منحصربفردترین صورت نصرت و اعانت را »بکاء بر امام حسین  

کرده و آنرا معادل محاربه و مناصبه با دشمنان آن حضرت نیز می دانند، چون در اینجا  
 به دو نکتۀ اساس اشاره فرموده اند:  

ال مَق   .1 ركَِ  نصَ  عنَ   عاَقنَيِ  وَ  الد هوُرُ،  أخََّرتَ نيِ  تأخير  دُورُ«؛  »فلَئَنِ   به  مرا  زمانه  اگرچه 
بیانگر اینکه گریستن جبران عدم حضور )به    ←انداخت و از یاری تو مرا بازداشت  
 دلیل فاصلۀ زمانی( در کربلاست. 

آن زمان نتوانستم  »لمَ  أكَنُ  لمَِن  حاَربَكََ محُاَربِاً، وَ لمَِن  نصََبَ لكََ ال عدََاوةََ منُاَصِباً«؛   .2
ه محاربه با تو برخاستند، محاربه کنم، و با كسانيكه با تو دشمنی  با کسانی که ب

گریه نه فقط یاری امام، بلکه معادل جنگیدن  حاکی از اینکه    ←كردند، دشمني کنم  
 )محاربه و مناصبه( با دشمنان آن حضرت در کربلا می باشد. 

 
 

 ۲۹۶. خصائص الزينبية، ص 69
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کربلای  از مجموعۀ مستندات فوق، این نتیجه حاصل می شود که گریستنِ بر مصائب  
خصوصا    و نیز ائمه اطهار  حسینی، اعانت و نصرت حضرت أبی عبدالله الحسین  

»هلَ  منِ  معُيِن  یعیننی«  می باشد، این بکاء، استجابت ندای    حضرت اباصالح المهدی  
می باشد. پس هر مؤمنی از مرد و زن، پیر  واَلبكُاءَ«   العوَيلَ   مَعهَُ   »هَل منِ معُين  فاَطيلَ و  

وان که باکی بر آن حضرت باشد، به درجۀ »معین البکاء« نائل می شود. چنانچه هر  و ج
یک از برگزیدگان الهی از انبیاء و اصفیاء نیز چنین نمودند تا درجات قرب الهی را طی کنند  

اسرار و آثار بسیاری    و این همه بدان سبب است که در بکاء بر أباعبدالله الحسین  
درجات بندگان می شود، لذا در بحث آتی به صورت کامل به شرح    نهفته که موجب ارتقای

 این مطلب خواهیم پرداخت. 
 

 صاحب نفس 
یکی از مراتب تربیتی در محیای حسینی »صاحب نفس« شدن است. این عنوان برگرفته  

 از حدیث شریف جعفری می باشد:  
 » .. . دةَ  اَ اَ عبِ ُّهُ لنَ م يِحٌ وَ هَ ب سَ  ت اَ  ال مَه موُمِ لظِلُ منِ فَسَُ  ن  ؛70»

 نفسَ کسی که به خاطر مظلومیت ما اندوهگین شود، تسبیح است 
 است.  و اندوه او بر ما عبادت

ا«نفَسَ در این عبارت دارای قید   المهموم لظلمن می باشد؛ یعنی دارای حزنی است که از    »
 نشأت گرفته.   ظلم و مصائب اهل بیت 

اول تۀ  در شرح این مطلب اینست که این حزن و اندوه محملی دارد که آن جایگاه و   نک
 محمل، »قلب« هر مؤمنی می باشد.  

َّهُ بعِبَ د  خیَ راً نصََبَ فیِ قلَ بهِِ ناَئحِةَ منَِ  در این باره می فرمایند:    رسول خدا  »إذِاَ أرَاَدَ الل
َّهَ یحُبُِ کلَُ قلَ ب  حَزیِن «  اش برساند؛  ؛ هرگاه خداوند بخواهد خیری به بنده71ال حزُ نِ وَ إنَِّ الل

های اندوهناک را  دهد. همانا خداوند متعال قلبای از غم و اندوه قرار می در دلش پرده 
 دوست دارد.  

َّهُ بهِِ ال خيَ رَ قذََفَ فيِ قلَ بهِِ  رسیده است:   و در حدیث دیگری از امام صادق »مَن  أرَاَدَ الل
را در دل    ؛ هر کس که خدا خیرخواه او باشد، محبت امام حسین  72..«.  حبَُّ ال حسَُي ن 

 اندازد.او می 
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جمع بین دو حدیث مذکور اینگونه می شود که اگر بنده ای بخواهد به درجات خیر و قرب 
و حزن از مصیبت آن حضرت در قلبش مستقر می    الهی برسد، محبت امام حسین  

 شود. 
 

مصائب حسینی شود، هر دم و بازدمش آکنده از حزن  پس زمانیکه قلب مؤمنی، محمل  
و حرارت خواهد بود، همان حرارت و گرمایى در قلوب که هرگز سرد و خاموش نمی شود؛  

ابَدَاً«  . و این سوز و  73»انَِّ لقِتَ لِ ال حسَُی نِ علیه السّلام حَرارةًَ فی قلُوُبِ ال مؤُمنینَ لا تبَ ردَُ 
است؛ همانطور که در فرازی از    ب الثار حجة بن الحسن  گداز با اقتدای به حضرت طال

بزرگوارشان می فرمایند:   به جدّ  ناحیه مقدسه خطاب  بمِصُابکَِ  زیارت  قلَ بهُُ  »سلام مَن  
تکَین« فوح، سلامَ ال مَف جوع ال حَزین ال والهِِ ال مسُ  ؛ سلامِ کسی  مَق روح ، وَ دمَ عهُ عنِ دَ ذکِ رکِ مَس 

از مصی قلبش  یاد شما جارى است.بت شما جریحه که  به هنگام  و اشکش  سلامِ   دار 
 که در غم عزای شما فاجعه زده، حزین، سرگشته و بیچاره شده است. کسی

 
دربارۀ معنای »لظلمنا« است که شامل مصائب همۀ آل الله می شود؛ چنانچه   نکتۀ دوم

ِّيَ فيِهاَ أرَ واَحكَمُ  علَیَ هذَهِِ  می خوانیم:    در فرازی از زیارت جامعه ائمه المومنین »نعُزَ
َّتيِ أثَ بتَتَ   َّازلِةَِ بسَِاحَتكِمُُ، ال َّةِ بفِنِاَئكِمُ  وَ الرَّزاَياَ ال جلَيِلةَِ الن  فيِ قلُوُبِ  ال مَصَائبِِ ال عظَيِمَةِ ال حاَل

أوَ رثَتَ  أكَ باَدهَمُُ ال جرُوُحَ  ؛ تسلیت می   وَ زرَعَتَ  فيِ صُدُورهِمُِ ال غصَُصَ«شِيعتَكِمُُ ال قرُوُحَ وَ 
گوییم به ارواح مطهر شما در برابر این مصیبت های عظیمی که به آستان مبارک شما  
وارد شده است، و این رنج و محنت هایی که به ساحت شما نازل شده است، در دل و  

مجروح کرده است و  قلب شیعیان شما مصیبت های سنگینی وارد کرده و قلوب آنان را  
 غصه ها را در دل آنان قرار داده است. 

اما با توجه به تصریح زیارات و روایات، اکمل و اتم و اعظم این مصائب و ظلم ها، مصائب  
َّهِ«است و   حضرت اباعبدالله الحسین   . »لَا يوَ مَ كيَوَ مكَِ ياَ أبَاَ عبَ دِ الل

می کند: چرا روز عاشورا این چنین    سوال  یکی از اصحاب از ساحت مقدس امام صادق 
و   امیرمؤمنان  و  اکرم  پیامبر  وفات  روز  اما  و عزاداری گردید،  اندوه  و  و غم  روز مصیبت 

امام مجتبی   و  زهرا  فاطمه  آن    حضرت  نشد؟  این چنین  با زهر مسموم شدند  که 
َّامِ ... فكَاَنَ ذهَاَبهُُ    »إنَِّ يوَ مَ ال حسَُي نِ أعَ ظمَُ مصُِيبةًَ منِ  جَميِعِ حضرت پاسخ دادند:   يَ سَائرِِ الأ 

َّامِ مصُِيبةَ«  يَ ؛ 74كذََهاَبِ جَميِعهِمِ  كمََا كاَنَ بقَاَؤهُُ كبَقَاَءِ جَميِعهِمِ  فلَذَِلكَِ صَارَ يوَ مهُُ أعَ ظمََ الأ 
از لحاظ مصیبت از تمام روزها عظیم تر است ... زیرا آن حضرت   همانا روز امام حسین 

 
 ۵۵۶، ص ۱۲الشیعه، ج  احادیث. جامع 73
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مانده اصحاب کساء بودند که رفتن شان به مثابۀ رفتن همه آنها بود، چنانچه   تنها باقی
 بقای ایشان به مثابۀ بقای همۀ آنان بود. 

 
مصائب کربلا اعظم رزیه ای است که در هر قلبی بنشیند، به سبب آن رزیه و مصیبت  

ل و  سوخته می شود و تفتیده می شود و چون هر مؤمنی از ذکَرَ و أنثی که قلبش محم
جایگاه این مصائب شود، صاحب نفَسَی می شود که هر نفسش ذکر است و تسبیح و  

»القصَدُ إلیَ اللهِّ بالقلُوبِ أبلغَُ منِ القصَدِ إليَهِ بالبدََنِ و حَركَاتُ القلُوبِ أبلغَُ  عبادت، چرا که  
 .75منِ حَركَاتِ الأعمالِ« 

 
 سمیع  

به قلب  از    »سمع« به معنای شنیدن، در متون دینی کنایه لذا  76است قبول و اذعان   ،
که  می شود  قرآن ملاحظه  آیات حضرت  در  دارد. چنانچه  »اطاعت«  با  معنایی  ملازمۀ 

در معیت یکدیگر آمده اند، یا در نحوۀ اجابت اوامر رسول خدا و امام    77»سَمعِ نا وَ أطَعَ نا« 
استفاده می شود؛ به این معنا که فرمان    78ملاحظه می شود که از عبارت »سمعاً و طاعةً« 

. چون شنیدن و اطاعت،  79هم با ايمان قلبى و هم با عمل جوارحی اجابت كرديم شما را  
مَعوُنَ« »وَ برای شخص سامع مسئولیت آور است؛  َّو ا عنَ هُ وأَنَ تمُ  تسَ  ، به گونه ای که 80لَا توَلَ

باید به تعهدّات خود در قبال آنچه می شنود، پايبند بوده و بدون عمل ادعّاى سمع نکند  
و هرگاه که سخن یا آیاتی از آیات خدا، امری از اوامر پیامبر و اولی الامر را از گوش جان  

در قبال آنچه که مخاطب قرار می گیرد، عامل و مطیع   شنید، مسئولیت پذیر بوده، و
 باشد. 

 
امام البقیع حضرت سجاد )عليه السلام( در فرازی از دعای سی و چهارم صحيفۀ سجاديه  

»و  فرمایند:  چنین می   در مورد لزومِ سمیع و مطیع بودن در برابر حضرات معصومین
(  ؛ خدایا ما را سامع و مطیع آنها )اهل بیت كما أمَرتَ«  وَ مطُيعينَ   اجعلَنا لهَمُ  سَامعيِنَ 

 قرار بده همچنانکه خود فرمان دادی. 

 
 ۲۲۶،ص ۲. الکافی،ج 75
 443، ص: 2الميزان في تفسير القرآن، ج .  76
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 اطاعت کردیم. پروردگارا! )انتظارِ( آمرزش تو را )داریم(؛ و بازگشت )ما( به سوی توست 
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»إسِمَعواُ وَ  در مورد اهمیت سمع و اطاعت آمده است:    نیز در حدیثی از رسول اکرم  
سلام أطَیعواُ لمَِن ولَاه الله الأمر،   الْ امُ  نظِ إَن هُ  او را بر شما ولايت    ؛ از كسی كه خداوند81« ف

 داده است، شنوايى و اطاعت داشته باشيد كه آن نظام اسلام است. 
 

، و مؤمن به  82گرددلذا با مجموع دو كلمۀ »سمع و اطاعت« امرِ ايمان تمام و كامل می 
اوامر مولا   ش از درجۀ کمال می رسد، چرا که کمال یک مؤمن به میزان عمل او و امتثال

َّهُ« بستگی دارد؛ مانند آنچه که در آیۀ مبارکۀ   َّبعِوُنيِ يحُ ببِ كمُُ الل َّهَ فاَت   83»إنِ  كنُ تمُ  تحُبِ ونَ الل
سوره مباركه مائده بدان اشاره می فرماید:    ۸۳ آمده است، یا آنچه که خداوند متعال در آيه  

ترَی أعَ ینُهَمُ  تفَيِضُ منَِ الدَّم عِ ممَِّا عرَفَوُا منَِ ال حَقِّ یقَوُلوُنَ  »وَ إذِا سَمعِوُا ما أنُ زلَِ إلِیَ الرَّسُولِ  
اهدِيِنَ«؛ هر زمان، آياتی را كه نازل شده، بشنوند، چشم  َّا فاَك تبُ نا مَعَ الشَّ َّنا آمَن های آنها ربَ

ويند پروردگارا گاند، آنها میريزد، به خاطر حقيقتی كه دريافته بينی كه از آن اشك می را می 
ايمان آورديم، پس نام ما را در زمره شاهدان بنویس. در این آیه مبارکه ملاحظه می شود  
که سمع با اطاعت )ایمان آوردن و گریستن( همراه شده است و لذا حاصلش مرتبه شهود  

 و شهادت یعنی کمال یک مؤمن است. 
ینی، اشاره به شأن تسلیم  بنابراین سمع به عنوان یکی از مراتب تربیتی در محیای حس

بودن و اطاعت دارد، مقامی که موجب کامل شدن مراتب گذشته یعنی معین البکاء و  
صاحب نفس می شود، چون در این جایگاه، بصر و قلب، با امتثال امر )که مقام عمل 

 گردد. است( کامل می 
 

علی  امیرالمومنین  بن  عباس  ابوالفضائل  عبدصالح  حضرت  د  همچون  گرچه  ر  که 
جنگاوری و دلاوری بی بدیل بودند، اما هنگامیکه در عاشورا از شدت اشتیاق خود برای  

يا سيدّيّ حضور در میدان جنگ سخن گفته و عرضه داشتند:   ! قد  »فداك روح أخيك 
شنیدند    ، از امام  ضاق صدري من حياة الدّنيا و أريد أخذ الثاّر من هؤلاء المنافقين«

»إذا غدوت إلی الجهاد، )امض إلی الفرات( فاطلب  حرم شوند؛    که باید عهده دارِ سقایت
، در این هنگام بی درنگ از امر امامشان اطاعت کرده و  لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء«

« عرضه داشتند:  ي دي س ا  ك ي ، لب ي »لب يك  ،» اعة ط ا و  مع  . 84»س
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ايت مي  سق  به ميدان نمي رود و به امر امام حسين    پس قمر منیر بنی هاشم  
 كند و الي الابد اطاعت از خدا و رسول و اولي الامر را به عالميان مي آموزد.

 
ناصر ینصرنی را لبیک گوید، به فوز و  لذا اگر بنده ای دعوت داعی الله و ندای هل من  

رستگاری و کمال می رسد، اما آنکه ندای دعوت امامش را استجابت نکند، ملوم و محسور  
سوره مبارکه ملک در    ۱۰رسد. همانطور که خداوند متعال در آیه    شده و به هلاکت می

عيِرِ«وصف حال جهنمیان می فرماید:   حابِ السَّ َّا فيِ أصَ  معَُ أوَ  نعَ قلُِ ما كنُ َّا نسَ  ؛ اگر  »لوَ  كنُ
  كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم. نیز امام حسين ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل می 

مَعُ واَعيِتَنَاَ أحَدَ  ثمَُّ لَا ينَ صُرنُاَ ردمان عصرشان فرمودند: در اتمام حجت با م َّهِ لا يسَ  »فوََ الل
؛ به خداوند سوگند كسی نيست كه فرياد بى كسی ما را بشنود و ما را يارى  85«إلِاَّ هلَكََ 

 نكند جز اينكه هلاک می شود.  
 

مجموع آنچه بیان شد حاکی از اهمیتِ تحققِ این مرحلۀ تربیتی در محیای حسینی است.  
از سرزمین    ناصر ینصرنی حضرت اباعبدالله الحسین  به خصوص اینکه ندای هل من  

در گوش زمان پیچیده است تا در هر عصری حجت بر   قیام قائم آل محمد  کربلا تا  
که    تمام خلایق با شنیدن و اجابت و اطاعت و امتثال امر امام هر عصر تمام گردد، آنگونه 

ِّياً دعَ وةََ الدَّاعيِ  هر سامع، در عهدی که با مولا و امام زمان خویش می بندد، بگوید:   »ملبَ
و سمعاً و طاعةً در تمام آنات، صباحاً و مساءً گوش به فرمان امام    باديِ«فيِ ال حاضِرِ واَل  

َّع أمرَ صاحبِکِ لیَلکَ  عصر و زمان خویش در راستای امتثال اوامر حضرتشان باشد؛ » توَقَ
»ألَا ياَ أهَلَ ال عالمَ إنّ جدیّ  . چون ظهور یعنی زمانی که ندای دعوت امام زمان  و نهَارکَ«
 هر صبح و شام از جمیع خلایق شنیده شود و همه بگویند:  ه عطشانا« قتلو الحسین  

 لبیّک لبیکّ سیدی و مولای یا حجة ابن الحسن 
َّنا وَ إلِيَ كَ ال مَصير   سَمعِ نا وَ أطَعَ نا غفُ رانكََ ربَ

 
 

یجه  ت  ن
هر خانواده ای که ارادۀ مهدوی شدن دارد، باید بداند که سیر در محیای حسینی بینهایت  
است. این خانواده با هر درجه از معرفتی که به ساحت مقدس پدر عبادالله امام حسین  

    و مصایب آن حضرت در کربلای حسینی به دست می آورد، می تواند مرتبه ای از
مراتب قرب و کمال را طی کند تا آنجا که حاصل بصرش، بکاء؛ حاصل نفَسََش، تسبیح، و  
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حاصل سمعش، اطاعت گردد. این چنین می توان عبدی صالح پرورش داد که به افضل  
را که هر صبح و    تواند ندای امام عصرش  درجات قرب الهی یعنی شهود نایل شود و ب

 شام در گوش زمان پیچیده است، لبیک گوید. 
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 : مبحث چهارم

 ن یالحس ی عل  بکاء تیاهم علت نییتب
 یالمرتق هیرق حضرت رهیس در تعمق با بکاء شئون  و ها یژگیو ذکر و
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  تبیین علت اهمیت بکاء علی الحسین 
 ذکر ویژگی ها و شئون بکاء با تعمق در سیره حضرت رقیه المرتقی  و

 
 مقدمه 

در مبحث گذشته به مراتب و درجاتی که یک خانواده می تواند فرزند خود را به عنوان  
یک عبد صالح در ظلّ محیای حسینی تربیت نماید، اشاره شد. همچنین بیان شد که 

  که بالاترین صورت نصرت و اعانت ائمه اطهار   غالبی حضرت اباصالح المهدیعمل  
و همچنین معادل محاربه و مناصبه با دشمنان امام می باشد،   و به ویژه امام حسین 

اکسیر اعظمی است که موجب تحقق حیات   عبارتست از بکاء. گریۀ بر امام حسین
ب اسرار و معارفی است که در بکاء علی طیبه در وجود یک انسان می شود، و این به سب

نهفته است، این همان مطلبی است که بحث اخیر را به آن اختصاص داده    الحسین 
از بیان ویژگی ها و شئون گریه بر امام حسین ، در تکمیل این بحث به  ایم و پس 

در سیرۀ وجود مبارک حضرت رقیة بنت    عنوان الگوی تمام و کمال بکاء علی الحسین 
 تأملی خواهیم داشت.  حسین ال
 

ین اباعبدالل الحس بر حضرت  اهمیت بکاء   علل 
علتهای متعدد و معارف بسیاری در اهمیت    در روایات صادره از لسان مبارک اهل بیت  

بیان شده است، در اینجا به أهمّ آنها اشاره خواهیم    اشک بر مصیبت امام حسین 
 کرد:
 

 أفضل ذکر الل 
یا   نیکوترین اسم الله  ذکر »الله« یعنی ذکر »إسم الله«؛ چون »الله«، خود، اسم است. 

می باشند؛    بعبارت دیگر »أسماء الله الحسنی«، حضرات اهل بیت عصمت و طهارت
 َّ نیَ ال مَاءُ ال حسُ  سَ  َّهُ منَِ ال عبِاَدِ عمََلًا إلِاَّ بمَِع رفِتَنِاَ« »نحَ نُ الأ   . 86تيِ لَا يقَ بلَُ الل

در میان أسماء الله الحسنی، آن اسم أشرف و أحسن الهی، و سفینۀ نجاتی که أوسع و  
الحسین  أبوعبدالله  باشد، حضرت  برترین    أسرع می  باشند. پس  می  عباد الله  پدر 

بیان   توان  می  برای الله  که  امام  ذکری  ذکر  یعنی  الهی،  أعظم  و  أحسن  اسم  ذکر  کرد، 
صبح و    است؛ همان ذکری که حضرت بقیة الله فی السماوات و الأرضین  حسین 

شام مداومت بر آن دارند. این ذکر در افواه مردم، »روضه« نام گرفته است و آثار این  
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رین ذکر الهی را بجای  گویند. بنابراین اگر بنده ای بخواهد بهترین و نیکوت »بکاء«روضه را 
 آورد، این ذکر همان ذکر مصیبت کربلای حسینی و گریه بر آن است.  

 
صالح  عمل 

بکاء، افضل تمام اعمال و عمل صالح است. توضیح مطلب اینکه هر یک از اعمال هم  
یک ظاهر و هم یک روح و حقیقتی دارند؛ مثلا ظاهرِ نماز، اعمال جوارحی است که مصلیّ  

است، در مورد روزه    ولی روح و حقیقت آن، ولایت امیرالمومنین علی  بجای می آورد
نیز چنین است؛ یعنی ظاهر آن، امساک و خودداری از خوردن و آشامیدن است، اما روح  

. خلاصۀ کلام اینکه در میان تمام  87است   و حقیقت آن، وجود مقدس پیغمبر اکرم
واحد می باشد و آن عمل عبارتست از  اعمال، تنها یک عمل است که ظاهر و باطن آن  

»گریستن« که هم ظاهرش و هم باطنش، وجود مقدس امام است؛ چون وجود مبارک  
مؤُ منِ ة »  حضرت ابا عبدالله الحسین  و  نِ   ؤُ م م  ِّ كلُ می باشند. به همین دلیل    88« عبَ رةََ 

ش بینهایت  است که برای هر عملی حدّی از اجر و ثواب قرار داده شده، جز اشک که اجر 
. پس عملي كه هم ظاهر و هم باطنش، خود 89ء  ثوَاَب  إلِاَّ الدَّم عةََ فيِناَ« »لكِلُِّ شَي  است؛  

 است، مي شود افضل همه اعمال و بعبارت دیگر عمل صالح.  امام حسين 
اشك مي ريزد، که همه    براین اساس، »أباصالح« یعنی کسی که نه فقط بر حسين

گریستند، بلکه او کسی است که از چشمه عیونش بجای    الحسین خلق بر أباعبدالله  
»يا جدََّاه!  اشک، خون جاری می شود و خطاب به جدّ غریبش هر صبح و شام می فرمایند:  

َّکَ صَباحاًَ وَ مَساءً وَ لَابَکيَنَّ علَيَکَ بدََلَ الدُمُوعِ دمََاً«  .  فلَانَدُبنَ
افضل اعمال و بعبارت دگر عمل    مام حسین بنابراین می توان گفت که چون بکاء بر ا 

الهی نیز می    صالح می باشد، پس سریع ترین راه قرب به امام زمان و ذات اقدس 
اين است که سينه عاشورايي و جسم  نتيجه  اما  واقع، اشک، مقدمه است،  باشد. در 
کربلايي می شود و آن زمان است که مقام قرب برای یک عبد نسبت به مولایش حاصل  

 و ظهور در آفاق و انفس برای خلق صورت می پذیرد.ی شود  م
 

قر ب  ت فرت و  مغ رت و  ا  طه
طهارت قلبی مقدمۀ عبودیت است، وجودِ یک عبد مادامیکه طاهر نشده، اذن ورود به  
امام   بر  اشک  خصایص  از  یکی  ندارد.  را  تقربّ  و  تعالی  درجات  طیّ  و  معبود  حریم 
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موجب تابش نور در سرزمینِ وجود می شود،    طهارت است، طهارتی که نه تنها  حسین 
 بلکه سببِ از بین رفتن آلودگی ها و بخشش گناهان نیز می گردد.

بیان مطلب اینکه همانگونه که خورشید خاصیت تابندگی و پاک کنندگی دارد، حقیقتِ  
شمس که وجود مقدس امام است، اگر بر وجودی بتابد، آنرا نورانی و مطهرّ می نماید؛ 

که    چنانچه است  آمده  روایات  المشُرقِهَ« در  شَمسُ  امام حسین،  90»الإمَام  در    نیز 
باشند:   می  طهارت  اصل  و  منشأ  خود  که  فرمودند  تصریح  البيت  کلامی  اهل  إناّ  »و 

امام حسین .  91الطهارة...« حقیقت،  در  اگر پس  که  باشند  می  وجود  عالمَِ  ، شمس 
نورشان قلبی را منور کند، نه تنها ظلماتِ آن وجود از بین رفته که موجبِ ارتقای درجات  

 آن بنده نیز می شود.   
می خوانیم که درجات قرب الهی با گریستن بر   چنانچه در فرازی از زیارت آن حضرت

   آن حضرت ایجاد می شود:
ِّي بوِفُوُديِ إلِيَ كَ وَ  َّبُ إلِیَ ربَ يِ علَيَ كَ »أتَقَرَ ئ رتَيِ وَ أسََفيِ وَ بكُاَئيِ ...«؛  بكُاَ  وَ عوَيِليِ وَ حسَ 

ای مولایم! با گریستن بر تو و با صداى بلند زارى کردن و حسرت و تأسف خوردن و گریه  
 جویم.کردن به خدا تقرب می 

 
  به درجۀ خاص باکیان بر امام حسین   المؤمنین علییا در روایتی حضرت مولانا أمیر 

 و کرامت خاص آنان نزد ذات اقدس الهی اشاره کرده و فرموده اند:  
 َ َّهُ بكِرَاَمَتهِِ وَ بكَیَ علَیَ مَا ينُ ت هُ الل هكَُ منَِ  »...كلُ  عيَ ن  يوَ مَ ال قيِاَمَةِ باَكيِةَ ...إلِاَّ عيَ نَ مَنِ اخ تصََّ

 ؛  92وَ آلِ محُمََّد « ال حسَُي نِ 
تمام چشمان از )وحشت و حزن( روز قیامت گریان است جز چشمانی که خداوند آن را   

به کرامت خود اختصاص داده باشد، و آن چشمی است که بر مصیبت و شکسته شدن  
 گریسته باشد.    و أهل البیت  حریم حضرت امام حسین 

 
الله  رسول  حضرت  فرمایش  أباعبدالله    این  حضرت  كنندگان  گريه  بر  »خداوند  که 

 صلوات و رحمت مي فرستد« نیز تأییدی دیگر بر مطلب مذکور است:  الحسين 
َّهُ علَیَ الَ باَكيِنَ علَیَ الَ حسَُي نِ رحَ مَةً وَ شَفقَةًَ...«  َّی الَل  93»...ألَاَ وَ صَل
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ر و ازالۀ نجاست و بعبارت دیگر  اما این نور علاوه بر خاصیتِ رشد و تعالی، ویژگی تطهی
تحققِ معنای توبه و مغفرت را نیز دارد، پس اگر این نور در قلبی بتابد، همۀ ظلمتها از  

 بين مي رود و آن قلب، پاک شده و سپس وارد نور مي شود. 
 فرمودند:  چنانچه امام رضا

َّی تصَِيرَ دمُوُعكَُ علَیَ خدََّي كَ غفَرََ  »ياَ ابِ نَ شَبيِب  إنِ  بكَيَ تَ علَیَ الَ حسَُي نِ علَيَ هِ السَّ  لامَُ حَت
َّهُ لكََ كلَُّ ذنَ ب  أذَ نبَ تهَُ صَغيِراً كاَنَ أوَ  كبَيِراً قلَيِلاً كاَنَ أوَ  كثَيِراً«   ؛94الَل

هایت  گریه کنی تا اینکه اشکهایت بر گونه   ای فرزند شبیب! اگر بر حضرت حسین
گناهانی که مرتکب شدی، چه بزرگ و چه کوچک، چه کم و چه زیاد  جاری شود، خداوند  

 بخشد.را می 
 

 آمده است که فرمودند:  یا در حدیث دیگری از امام صادق
 ِ مَاءِ آباَئهِمِ  وَ بدَِرجَاَتهِمِ  وَ بمَِن زلِتَ َّارهِِ وَ هوَُ أعَ رفَُ بهِمِ  وَ بأِسَ  َّهُ ليَنَ ظرُُ إلِیَ زوُ َّهِ  همِ  عنِ  »... إنِ دَ الَل

ألَُ  تغَ فرُِ لهَُ رحَ مَةً لهَُ وَ يسَ  َّهُ ليَرَىَ مَن  يبَ كيِهِ فيَسَ   أبَاَهُ  منِ  أحَدَكِمُ  بوِلَدَهِِ وَ مَا فيِ رحَ لهِِ وَ إنِ
تغِ فاَرَ لهَُ وَ يقَوُلُ لوَ  تعَ لمَُ أيَ هاَ الَ باَكيِ مَا أعُدَِّ لكََ لفَرَحِ تَ أكَ ثرََ ممَِّ  تغَ فرُِ لهَُ  الَاسِ  ا جزَعِ تَ فلَيَسَ 

مَاءِ وَ فيِ الَ حاَئرِِ وَ ينَ قلَبُِ وَ مَا علَيَ هِ منِ  ذنَ ب    ؛95« كلُ  مَن  سَمعَِ بكُاَءهَُ منَِ الَ مَلائَكِةَِ فيِ الَسَّ
او می آن حضرت می  بر  را كه  ايشان  بيند كسانی  براى  آمرزش  از خدا طلب  گريند پس 

كننده فرمايد: اى گريه  كند و میگوارش نيز طلب آمرزش براى ايشان می كند و از پدر بزر می
اگر بدانی براى تو چه آماده شده فرح و شادى تو بيش از جزع و ناراحتی تو خواهد بود  

شنوند برايش استغفار  پس تمام فرشتگانی كه در آسمان و حائر بوده و صداى گريه او را می 
 باشد. الی كه هيچ گناهی بر او نمی كند در حكنند و وى حركت میمی
 

شوع   خ
»خشوع« در لغت به معنای تسلیم و طاعت و جلای قلب است که به حالت وجل و رعب  

تعبیر شده  نیز  قلب  روایات    .96در  در  این حقیقت  بر  و  است  قلبی  أمری  پس خشوع، 
 بسیاری تاکید شده است: 

»ما زاد خشوع الجسد  روایت شده که فرمودند:    همانطور که از حضرت ختمی مرتبت 
آن مقدار خشوع جسم و بدن كه زيادتر از خشوع    ؛97«علی ما في القلب فهو عندنا نفاق
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این بدان سبب است که منشأ و عامل خشوع،    قلبى باشد، نزد ما، نفاق )دورويى( است.
قلب )یعنی أمیر الجسد( است؛ پس اگر قلب، خاشع شود، أعضا و جوارح به تبعیت از آن  

ِ خاشع می شوند؛   .98« حهِ »فمََن  خشََعَ قلَ بهُُ خشََعتَ  جمَيِعُ جَواَر
 

خداوند متعال در آیات حضرت قرآن، خشوع قلب را در اثر ذکر الله دانسته است؛ مثلا  
َّهُ وجَلِتَ  قلُوُبهُمُ   می فرماید:   ۲در سوره مبارکه انفال، آیه  َّذيِنَ إذِاَ ذكُرَِ الل َّمَا ال مُؤ منِوُنَ ال »إنِ

زاَدتَ همُ  إيِ َّلوُنَ ...  أوُلئكَِ همُُ ال مؤُ منِوُنَ حَقًّا«وإَذِاَ تلُيِتَ  علَيَ همِ  آياَتهُُ  ِّهمِ  يتَوَكَ ربَ ؛  مَاناً وعَلَیَٰ 
مؤمنان حقیقی فقط آنانند که چون ذکری از خدا شود قلوبشان لرزان شود و چون آیات  
توکل   کار  در هر  به خدای خود  و  بیفزاید  ایمانشان  مقام  بر  کنند  تلاوت  آنها  بر  را  خدا 

 براستی اهل ايمانند.  کنند... آنان می
َّذيِنَ آمَنوُا أنَ  تخَ شَعَ قلُوُبهُمُ  لذِكِ رِ  سوره حدید می فرماید:    ۱۶یا در آیه مبارکه   »ألَمَ  يأَ نِ للِ

َّهِ«  ؛ آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که قلب هایشان در برابر ذکر خدا خاشع شود؟!الل
 

بی اینچنین  براساس مطالبی که در عنوان »ذکر الله«  را  آیات مبارکات  ان شد، می توان 
   99تفسیر نمود که »ذکر الله« یعنی ذکر اسم اعظم الهی حضرت اباعبدالله الحسین

و چون آیات حضرت قرآن یعنی    که چون این ذکر به میان آید، قلوب خاشع می شوند
الحسین  درج     100مقتل  به  و  گردیده  افزون  ایمانشان  بر  شود،  خوانده  ایشان  ه  بر 

 . اطمینان نفس می رسند
 علامت خشوع قلب است.  به همین دلیل می توان گفت که گریه بر امام حسین 

 
 معرفت و حمل علم 

َّذينَ  سوره مبارکۀ اسراء    ۱۰۹و    ۱۰۷خداوند متعال در آیات   »قل  آمنِوُا بهِِ أوَ  لا تؤُ منِوُا إنَِّ ال
ذَ قانِ يبَ كوُنَ وَ    يتُ لی أوُتوُا ال علِ مَ منِ  قبَ لهِِ إذِا   ذَ قانِ سُجَّداً ... وَ يخَرِ ونَ للَِ  علَيَ همِ  يخَرِ ونَ للَِ 

 را توصیف کرده است.   ، مؤمنان و حاملان علم آل محمديزَيدُهمُ  خشُُوعاً«

 
 ۶۷. تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص  98
َّهِ أكَ برَُ ..« )سوره عنکبوت آیه    . حضرت باقر   99 َّهِ وَ نحَ نُ  ۴۵ در تفسیر ذیل شریفه »..وَ لذَكِ رُ الل ( فرمودند: وَ نحَ نُ ذكِ رُ الل

 ۵۹۸، ص ۲أكَ برَُ: حقیقت ذکر الله، ما هستیم و ما ذکر الله اکبر هستیم. الكافي، ج
. مطابق نصوص و اقوال، حضرت قرآن از »لوح محفوظ« نشأت گرفته است و مطلع لوح محفوظ، کربلای حضرت اباعبدالله   100

نِ جِيلَ وَ الزَّبوُرَ وَ ال   الحسین  َّو راَةَ وَ الإ  هوُرةََ فيِ هذََا ال عاَلمَِ الت رَ بعَةََ ال مَش  َ می باشد: »هَذهِِ ال كتُبَُ الأ  َّو حِ  فرُ قاَنَ أنَ زلَ َّهُ عنَِ الل هاَ الل
َّلُ مَا جَري بهِِ القلَم علَي اللوّحِ قتَل الحسُين  ۱۹، ص  ۱ال مَح فوُظِ«. علل الشرائع، ج «. البكاء للحسين علیه السلام، ؛ »و أو

 ۲۲۷ص 
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می باشند. و ویژگی بارز این عالمان    منظور از »اوتوا العلم« همان علمای آل محمد 
 . 101تلاوت آیات الهی« و »خشوع و خضوع در برابر ذکرالله« است »بکاء در اثر 

 
 در تفسیر آیۀ مبارکۀ ضمن تأکید بر طول بکاء فرمودند:  رسول اکرم

َّهُ  عبُدَِ  مَا ذرَ   أبَاَ »يا َّ  الل ِ  منَِ  أوُتيَِ  مَن   ذرَ   أبَاَ يا ال حزُ نِ، طوُلِ  مثِ لِ  علَیَ جَلَّ  وَ  عزَ ُ  لاَ  مَا ال علِ م   ب كيِهِ ي

َّهَ   لأنََّ   ينَ فعَهُُ،  لاَ   مَا   علِ مَ   أوُتيَِ   قدَ    يكَوُنَ   أنَ    لحََقيِق   َّ   وَ   جَلَّ   فقَاَلَ   ال علُمََاءَ   نعَتََ   الل َّذيِنَ   »إنَِّ   عزَ   ال

ذَ قانِ   يخَرِ ونَ   علَيَ همِ    يتُ لی   إذِا   قبَ لهِِ   منِ    ال علِ مَ   أوُتوُا ِّنا  سُب حانَ   يقَوُلوُنَ   وَ   سُجَّداً*  للَِ    كانَ   إنِ    ربَ

ِّنا  وعَ دُ  ذَ قانِ   يخَرِ ونَ   وَ   لمََف عوُلًا*  ربَ تطَاَعَ   مَنِ   ذرَ    أبَاَ  يا  خشُُوعاً«  يزَيِدُهمُ    وَ   يبَ كوُنَ   للَِ    يبَ كيَِ   أنَ    اس 

تطَعِ    لمَ    مَن    وَ   فلَ يبَ كِ  عرِ    يسَ  َّهِ   منَِ   بعَيِد    ال قاَسِيَ   ال قلَ بَ   إنَّ   ل يتَبَاَك،  وَ   ال حزُ نَ   قلَ بهَُ   فلَ يشُ    تعَاَلیَ   الل

عرُوُنَ«  لاَ  لكَنِ   وَ    ؛102تشَ 
  افضل   )  است  نشده  عبادت  حزُن  طول  مانند  امری  بر  عزوجل  خداوند  که  بدان  اباذر!  ای

  او   بکاء  بر   که  باشد  شده  داده  کسی  به  علمی  اگر  اباذر!   ای  است(.  مستمر  حزن  عبادات،
 قرآن،  حضرت  آیات  در  عزوجل  خداوند  که  چرا   است.  ینفع  لا  علم  آن  بدان   باشد،   نیفزوده

  ۱۰۷  آیات  به  سپس  و  )  است  فرموده  توصیف  آنان  خشوع  و  خضوع  و  بکاء  وصف  با  را  علماء

  پس   بگرید،  تواند  می  که  کس  آن  هر  اباذر!  ای  فرمودند(.  اشاره  اسراء  مبارکه  سوره  ۱۰۹  تا

 قلب   همانا  کند.  تباکی  و  کرده  محزون  را  قلبش  کند  گریه  تواند  نمی  که  آنکس  هر  و  بگرید،

 داند.  نمی خودش قلب صاحب چند هر است؛ دور عزوجل  خداوند از قاسی
 

 نکاتی برداشت می شود که در اینجا به آنها اشاره خواهیم کرد:   از کلام رسول خدا 
برترین عبادات است، در مقابل، عدم  .1 اثر ذکرالله  بکاء در  استمرار  و  طول حزن 

منابع   لذا در  از معبود خویش است.  و دوریِ عبد  نشانۀ قساوت قلب  گریستن 
دینی از قلبی که خشوع نداشته باشد و چشمی که اشک ندارد، به خداوند عزوجل 

  .103« لَا تدَ مَعُ  ب  لَا يخَ شَعُ وَ منِ  عيَ ن  »و أعَوُذُ بكَِ منِ  ... قلَ  پناه آورده می شود: 
به میزان استطاعت   .2 یعنی هر کس  امر شده است،  تباکی  به  و هم  بکاء  به  هم 

خویش در این حریم باید حرکت کند و توقف نداشته باشد. توضیح مطلب اینکه 
»بکاء« زمانی حاصل می شود که قلب در اثر حمل علم به درجۀ خشوع رسیده  

به همین دلیل در آیۀ مورد بحث، بکاء صفت علماء یا اوتوا العلم است و در    باشد.
حدیث فوق، تاکید شده که اگر علم، منتج به بکاء نشود، پس آن علم نافع و علم 

 
ذَ قانِ سُجَّداً : يسقطون علی وجوههم تعظيما لأمر اللهّ«. تفسير كنز الدقائق و 101  ۵۳۰ ، ص ۷بحر الغرائب، ج . »يخرِ ونَ للَِ 
 ۵۲۹ . الأمالي )للطوسي(، النص، ص 102
 ۳۳۵، ص ۱. من لا يحضره الفقيه، ج 103
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حقیقی نیست. از طرفی هر مقدار که معرفت یک عبد و حمل او از ذکرالله بیشتر  
 ن و مؤمنة نزدیکتر می شود.  و کاملتر شود، گریۀ او به حقیقت عبرة کلّ مؤم 

اما »تباکی« خود را به حالت حزن و گریه زدن است، پس تباکی برای کسانی است  
که هنوز به مرتبه حمل علم نرسیده اند، اما این تشابه خود مأجور است و نشانۀ  

 خشوع و تواضع عبد می باشد.  
این کدام علم نافع است که موجب جریان بکاء در وجود یک عبد می شود و از   .3

 ات و بعبارت دیگر افضل ذکر الله یاد شده است؟!  آن به برترین عباد
شریفۀ   آیۀ  تفسیر  در  تأملی  سؤال  این  به  پاسخ  خواهیم    83برای  مائده  سوره 

أعَ ينُهَمُ  تفَيضُ منَِ الدَّم عِ ممَِّا عرَفَوُا   »وَ إذِا سَمعِوُا ما أنُ زلَِ إلِیَ الرَّسُولِ ترَى داشت:  
َّنا اهدِينَ« منَِ ال حَقِّ يقَوُلوُنَ ربَ َّا فاَك تبُ نا مَعَ الشَّ   ؛ چون آنچه که بر رسول اکرمآمنَ

نازل شده را بشنوند، چشمانشان پر از اشک می شود به واسطه معرفتی که از حق  
 پیدا کرده اند، می گویند خدایا ایمان آوردیم پس ما را از شاهدان قرار ده. 

 
، »وحی نازل شده بر خاتم  بر اساس آیۀ شریفه، آنچه باعث جریان دموع می شود

سوره مبارکۀ اسراء از آن    ۱۰۷« بوده که در آیۀ  النبیین حضرت محمد مصطفی
 به »آیات الهی« تعبیر شده است.  

اگر در تاریخِ وحیِ نبوی دقت نماییم، متوجه می شویم، آن وحی ای که بر حضرت  
لکه بکاء  نازل می شد و بکاء مؤمنان و خواص اصحاب و شیعیان، ب  رسول اکرم

گانۀ زمين و آنچه در آنها و بين آنها بود و تمام ها و طبقات هفت همۀ اهل آسمان 
، 104جنبندگان در بهشت و دوزخ و كليۀّ موجودات مرئی و نامرئی را سبب می گردید

اء  شهد صائب حضرت سیدال  بوده است:  « »ذکر م
 

باکی نبوده اند، اما    در طول نزول آیات حضرت قرآن، هیچ گاه جناب جبرئیل
آن وحی ای که بکاء ایشان را هم به دنبال داشت، وحی مصائب و روضه حضرت  

كاَنَ  بود:    سیدالشهداء   ال حسَُي نِ  بقِتَلِ  يخُ برِهُُ  محَُمَّد   إلِیَ  جاَءَ  َّذيِ  ال »ال مَلكَُ 
 ً جَ نحِةَِ باَكيِاً صَارخِا مَيِنَ مَن شُورَ الأ  ؛ ملکی كه محضر مبارک  105 ...«جبَ رئَيِلَ الر وحَ الأ 

خبر   مشرفّ شد و به آن جناب از شهادت حضرت سیدالشهداء رسول خدا 
گريست  هايش را باز كرده و می  بود در حالی كه بال  می داد، جبرئيل روح الامين

 
ب عُ وَ مَا فيِهنَِّ وَ مَا بيَ نهَنَُّ وَ مَا ينَ قلَبُِ  104 رَضَُونَ السَّ ب عُ وَ الأ  مَاواَتُ السَّ َّارِ مِن  خلَ قِ    . »... بكَتَ  علَيَ هِ السَّ َّةِ وَ الن ِّناَ وَ مَا فيِ ال جَن ربَ

َّه )علیه السلام(   ۱۰۲...«. كامل الزيارات، النص، ص يرُىَ وَ مَا لَا يرُىَ وَ بكَیَ علَیَ أبَيِ عبَ دِ الل
 ۶۱. كامل الزيارات، النص، ص  105
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می  فرياد  رسالت    و  طول  در  متعددی  های  جایگاه  در  وحی  این  ]البته  زد. 
تا آن حضرت، امت را از ماوقع کربلا آگاه گردانند، به ایشان ابلاغ شد    محمدی 

 در اینجا به ذکر نمونه ای اکتفا شد[. 
 

مرتبت کربلا    هرگاه حضرت ختمی  وقایع  دربارۀ  الهی  وحی  از  را  اسلام  امت 
»قد  أخَ برَنَيِ جبَ رئَيِلُ أنََّ ولَدَيِ ..شَهيِد   مطلع می نمودند، ایشان نیز می گریستند:  

َّاسُ أَ تبَ كوُنهَُ  مضَُرَّج  باِ َّبيِ  أيَ هاَ النِ َّاسُ باِل بكُاَءِ وَ ال عوَيِلِ، فقاَلَ لهَمُُ الن لدَّمِ، قالَ فضََجَّ الن
 »... تنَ صُروُنهَُ  لَا  ؛ جبرئیل به من خبر داده که این فرزندم را آغشته به خون  106وَ 

گریس   خود، می  و  زده   فریاد  مردم  هنگام  این  در  کنند،  می  پیامبر  شهید  تند. 
 فرمودند: آیا گریه می کنید و او را یاری نمی کنید؟!  اعظم

 
نیز ذکر مصایب حسینی را برای اهل بیت خود بیان می    هرگاه که آن حضرت 

نمودند یا ایشان نقل ماوقع را از لسان مبارک جدّ بزرگوارشان برای اصحاب ذکر  
شیعیانشا نیز  و  مبارکشان  دیدگان  از  اشک  نمودند،  گشت. می  می  جاری    ن 

»إنَّ  در حدیثی ضمن اشاره به عبارت مشهور نبوی    همانگونه که امام صادق
فيِ ال حسَُي نِ حَراَرةًَ  أبَدَاً«    قلُوُبِ   لقِتَ لِ  تبَ ردُُ  لَا  كلُِّ  فرمودند:  ال مؤُ منِيِنَ  قتَيِلُ  »بأِبَيِ 

مَا قتَيِلُ كلُِّ عبَ رةَ  ياَ اب نَ   مُؤ منِ  إلِاَّ بكَیَ«عبَ رةَ  قيِلَ وَ  قاَلَ لَا يذَ كرُهُُ  َّهِ  ؛ 107رسَُولِ الل
پدرم به فدای کسی که کشتۀ تمامی اشک هاست، هیچ مؤمنی او را یاد نمی کند، 

 مگر اینکه اشک از چشمانش جاری می شود  
 

حسین  امام  مقدس  وجود  که  شده  تصریح  مختلفی  روایات  در  »کشتۀ    نیز 
ذکر ایشان به میان آید، قطعا آن ذکر همراه اشک  اشک« می باشند، پس هرگاه  

 خواهد بود؛چنانچه از وجود مقدسشان نقل شده که می فرمودند:  
تعَ برََ«  »أناَ قتَيِلُ   108ال عبَ رةَِ لَا يذَ كرُنُيِ مُؤ منِ  إلِاَّ اس 

 
ست که درون فطرت همۀ خلق  ا  الهیو وحی  بنابراین، ذکر مصیبت حسینی، همان آیه  

نهاده شده که با تلاوت آن، حرارتی که در سینه ها مستور است، در قالب بکاء ظاهر می  
 شود.  

 
 ۲۸۲ ، ص ۱. کمال الدین و تمام النعمة، ج 106
 ۳۱۸، ص ۱۰. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 107
 ۱۰۸النص، ص . كامل الزيارات،  108
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از آنجا که براساس آیات فوق، بکاء ممدوح، اشکی است که در اثرِ معرفت به حق یعنی  
شهداء  معرفت حسینی ریشه گرفته باشد، لذا یکی از اسرار اهمیت بکاء بر حضرت سیدال

اینست که مصایب حضرتشان، علم نافع است، علمی که هرگاه    اباعبدالله الحسین
ذَ قانِ سُجَّداً«  برای اهل علم خوانده شود،   می شوند و به این وسیله برترین  »يخَرِ ونَ للَِ 
 عبادت الهی را بجای می آورند.

 
صال   ات

می شود. چون    موجب اتصال عبد به ولایت آل الله   بکاء بر حضرت سیدالشهداء
تفسیر شده است؛ همانطور    حقیقت صله رحم و اتصال در ولایت محمد و آل محمد 

َّهمُ  وَ يخَافوُنَ  که در تفسیر آیۀ مبارکۀ   َّهُ بهِِ أنَ  يوُصَلَ وَ يخَ شَو نَ ربَ َّذينَ يصَِلوُنَ ما أمََرَ الل »و ال
َّاناَ« است:    آمده  109سُوءَ ال حسِاب«  ؛ غایت تأویل این آیه یعنی  110»... وَ غاَيةَُ تأَ ويِلهِاَ صِلتَكَُ إيِ

است. حال آن    معنای تمام و کمال صله و اتصال، اتصال شما شیعیان با ما اهل بیت 
 چیزی که موجب تحقق این اتصال می شود، چه می باشد؟ 

الائمه يبَ كِ فرمودند:    حضرت صادق  باَك   منِ   مَا  وَ  »و  إلِاَّ  مَِةَ يهِ  اَط ف لَ  صََ و وَ      قدَ  
عدََهاَ علَيَ هِ وَ   ِ أسَ  الل ه ولَ  رسَُ لَ  َّناَ«    وصََ َّى حقَ ؛ هیچ گریه کننده ای نیست که بر  111وَ أدَ

  بگرید، مگر اینکه این گریه موجب اتصال او به حضرت فاطمه الزهراء   امام حسین 
 را اداء می نماید.  شده و حق ما آل الله  و نیز اتصال به رسول الله

صل«عبارت     در این حدیث شریف یعنی مؤمن با بکاء خود، این اتصال به آل الله  »قد و
را می تواند بجای می   را ایجاد می کند و به این ترتیب، حقّ مودتّ و ولایت اهل بیت

 آورد.
 

فات  ما  جبران 
این مهم است که به ارادۀ    ام حسینیکی دیگر از علل اهمیت گریستن بر مصایب ام

»و   سوره توبه   ۹۲خداوند متعال، این اشک ها جبران مافات است. خداوند متعال در آیه  
َّو ا وَ أعَ ينُهُمُ  تفَيضُ  َّذينَ إذِا ما أتَوَ كَ لتِحَ ملِهَمُ  قلُ تَ لا أجَدُِ ما أحَ ملِكُمُ  علَيَ هِ توَلَ منَِ    لا علَیَ ال

َّ يجَدُِوا ما ينُ فقِوُن« الدَّم عِ حَزَ  مؤمنینی را توصیف می فرماید که به دلیلی از جهاد   112ناً ألَا
و محزون اند، مورد مدح   فی سبیل الله بازمانده اند، اما چون چشمانی پر از اشک داشته 

 
 ۲۱. سوره مبارکه رعد، آيه  109
 ۱۵۶ ، ص ۲. الكافي، ج  110
 ۸۱كامل الزيارات، النص، ص .  111
كنم تا بر آن سوارتان كنم«، . گناهی نيست بر كسانی كه چون پيش تو آمدند تا سوارشان كنی ]و[ گفتی: »چيزى پيدا نمی 112

 يابند تا ]در راه جهاد[ خرج كنند. ريخت كه ]چرا[ چيزى نمیمیبرگشتند، و در اثر اندوه، از چشمانشان اشك فرو 
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 113»بکاّءون«   قرار گرفته و مأجور می باشند. این مؤمنین بنا به تفسیری از امام باقر
 می باشند که در مباحث آتی به معرفی آنان خواهیم پرداخت. 

بی شک، بزرگترین میدان جهاد در بزرگترین میدانِ عبودیتِ عالمَ یعنی کربلا به وقوع  
پیوست؛ این تنها جهادی در عالم بود که همه موجودات از فرشتگان و جنیان و ... نزد  

سیدالشهداء  حضرت  یعنی  خود  زمان  شده  ولیّ  و    حاضر  حضور  اذن  ملتمسانه  و 
مشارکت در آن قتال را طلب کردند و به خاطر مافات )آنچه از ایشان فوت شد؛ یعنی  

 نتوانستند همراهی کنند(، تأسف خورده و گریستند.  
 :روایت شده که فرمودند چنانچه در حدیثی از امام صادق

حسین امام  که  دیدند  فرشتگان  خ  چون  از  شوند  می  مهیا  جهاد  تعالی  برای  دای 
و  پذیرفت  را  آنها  تعالی خواهش  آن حضرت حاضر شوند. خدای  یاری  به  که  خواستند 
اجابت فرمود. سپس آنها برای آمادگی در نبرد قدری درنگ کردند تا اینکه آماده شدند و  

ُ بر زمین فرود آمدند؛   َّی قتُلَِ فنَزَلَتَ  وَ قدَِ ان قطَعَتَ  مدَُّت هُ وَ قتُلَِ، فقَاَلتَِ  »تتَأَهََّبُ لذَِلكَِ حتَ
تهَُ  رتَهِِ فاَن حدََر ناَ و قدَ  قبَضَ  ! أذَنِ تَ لنَاَ فيِ الِان حدَِارِ وَ أذَنِ تَ لنَاَ فيِ نصُ  ، وقتی  «ال مَلَائكِةَُ: ياَ ربَِّ

ملائکه فرود آمدند، آن حضرت شهید شده بود. در آن حال فرشتگان اندوهناک و نالان  
پروردگار! تو ما را اجازه هبوط دادی و به یاری او رخصت فرمودی،  شده و عرضه داشتند: ای  

 .ولي ما دير رسيديم
َّی ترَوَ هُ وَ قدَ  خرَجََ فاَن صُروُهُ وَ  خدای تعالی بر ایشان وحی فرستاد:  ب كوُا  »أنَِ ال زمَوُا قبَ رهَُ حَت ا

 ِ رتَهِ صُ  اَتكَمُ  منِ  ن ا ف یَ مَ يَ هِ وَ علَ َّكمُ  قدَ    علَ رتَهِِ وَ باِل بكُاَءِ علَيَ هِ فبَكَتَِ ال مَلَائكِةَُ    فإَنِ تمُ  بنِصُ  ص  خصُِّ
فإَذِاَ خرَجََ يكَوُنوُنَ أنَ صَارهَ«  رتَهِِ  وَ حزُ ناً علَیَ مَا فاَتهَمُ  منِ  نصُ  ِّياً  اکنون ملازم قبر او   ؛114تعَزَ

بیرون آید، در آن حال او را یاری  باشید تا وقتی که او را ببینید و زمانی که به دنیا بر گردد و  
کنید. اکنون بر او گریه کنید حال که درک یاری او را نکردید. شما مخصوص شده اید،  
برای یاری کردن او و گریه کردن بر او. پس فرشتگان برای تقربّ جستن به او و جزع و  

کند، از    اندوهناک بودن بر اینکه او را یاری نکردند گریستند. پس چون آن حضرت خروج
 .یاران او خواهند بود

 
  در حدیث مشابه دیگری از آن حضرت در وصف نوع رثایِ فرشتگان برای امام حسین

؛ آنان كنار قبر آن حضرت  115»فهَمُ  عنِ دَ قبَ رهِِ شُع ث  غبُ ر  يبَ كوُنهَُ إلِیَ يوَ مِ ال قيِاَمَةِ« آمده است:  

 
َّهِ ليَ   113 َّهِ يبَ كوُنَ فقَاَلوُا ياَ رسَُولَ الل َّهِ ... جاءوُا إلِیَ رسَُولِ الل َّاءوُنَ إلِیَ رسَُولِ الل َّة  أنَ  نخَ رجَُ مَعكَ. » و جَاءَ ال بكَ «. تفسير سَ بنِاَ قوُ

 ۲۹۳، ص ۱القمي، ج
 ۲۸۳ ، ص ۱افی، ج. الک114
 192. كامل الزيارات، النص، ص  115
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باقی مانده و از آن روز تا قيامت براى حضرت  با هيئتی ژوليده و حالی حزين و غمگين  
 باشند. گريان می 

 
بنابراین، یکی دیگر از علل اهمیت اشک های روضه های حسینی، جبران مافات است،  
با دشمنان   نیز معادل محاربه و مناصبه  از نوع نصرت و یاری آن حضرت و  جبرانی که 

حضرت و قرار گرفتن باکی در    ایشان می باشد؛ به گونه ای که منتهی به اتصال به آن
 شمار انصار امام می شود؛ »یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما«. 

 
یجه  ت  ن

بیان شد، تنها بخشی    آنچه در این قسمت راجع به علل اهمیت اشک بر امام حسین 
از معارف بکاء بود، چون همانطور که بیان شد اثر و اجر بکاء نزد خدای بلند مرتبه لایتناهی  

ت، پس نمی توان برای این اشک حدّی قایل شد. کوتاه سخن در پایان مطلب اینکه  اس
ابلیس لعین از خوشحالی پرواز کرد و تمام زمین    بعد از شهادت حضرت سید الشهداء 

ود    ها گفت:را گشت و یاران خود را جمع کرد و به آن رزوی خ مروز به آ ین! ا یاط ای گروه ش «
یدیم و مردم را جهنمی کرد تی رس س سی که در این مصیبت گریه کند و به دو یم، مگر هر ک

محمد ل  گردد  آ می   .معتصم  تا  مصیبت  پس  این  از  و  ازید  اند شک  در  را  مردم  انید  تو
د«  نرو زحمت من به هدر  ارید تا  زد  .116با

 
آن مطلب مهمی که از این نقل به دست می آید، اینست که ابلیس لعین می دانست که  

اتصال یابند، اثری    هر دین و آیین و مذهبی، به بکاء علی الحسین اگر مردم، فارغ از  
برای    از باطل نمی ماند و لذا راه مبارزه با حق این است که مسیر بکاء علی الحسین

خلق بسته شود، بنابراین تمام جنود خود را جمع نموده تا به هر حربه ای که می توانند  
یه بر مصایب کربلا شوند. به همین دلیل  متوسل شوند و بدین وسیله مانع اشک و گر

قاَءِ  است که جمود عین در روایات از نشانه های شقاوت و بدبختی است؛   »منِ  علََامَاتِ الشَّ
وةَُ ال قلَ بِ«   . 117جمُُودُ ال عيَ نِ وَ قسَ 

 
  175، ص 2. تذکرة الشهداء، ج  116

َّهَ  رَ ضَ كلُ َّهُ فيِ ذلَكَِ ال يوَ مِ يطَيِرُ فرَحَاً فيَجَوُلُ الأ  ا بشَِياَطيِنهِِ وَ عفَاَريِتهِِ فيَقَوُلُ:  و مشابه آن با اندکی اختلاف: »إنَِّ إبِ ليِسَ لعَنَهَُ الل
َّلبِةََ وَ بلَغَ ناَ فيِ هَلَاكهِمِ  ال غاَيةََ وَ أوَ رثَ ناَهُياَ مَعاَشِ  َّةِ آدمََ الط ِّي ياَطيِنِ! قدَ  أدَ ركَ ناَ مِن  ذرُ َّارَ إلِاَّ منَِ اع تصََمَ بهِذَهِِ ال عصَِابةَِ،  رَ الشَّ مُ الن

َّاسِ فيِهمِ  وَ حَم لهِمِ  علَیَ عَ  كيِكِ الن تحَ كمُِوا ضَلَالةََ ال خلَ قِ وَ كفُ رهَُم  فاَج علَوُا شُغلُكَمُ  بتِشَ  َّی تسَ  دَاوتَهِمِ  وَ إغِ راَئهِمِ بهِمِ  وَ أوَ ليِاَئهِمِ  حَت
مَعَ عدََاوتَكِمُ    ينَ فعَُ  لَا  َّهُ  أنَ كذَُوب   هُوَ  وَ  إبِ ليِسُ  لقَدَ  صَدَّقَ علَيَ همِ   وَ  مِن همُ  ناَج   ينَ جوُ  لَا  لاَ وَ  صَالحِ  وَ  َّتكِمُ  وَ  عمََل   مَعَ مَحَب  يضَُر  

 266مُواَلاتكِمُ  ذنَ ب  غيَ رُ ال كبَاَئرِ«. كامل الزيارات، النص، ص 
   ۷۱۲ ، ص ۳. الکافی، ج 117
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و   لذا اگر خانواده ای بخواهد فرزند صالحی تربیت کند، باید او را با بکاء علی الحسین

ق آن آشنا نماید تا سعادتمندی و رستگاری و درجات قرب و تعالی برای آن فرزند  حقای
حاصل شود و به این ترتیب مانع دسیسۀ شیطان لعین شود. همچنانکه اگر در میان  
سیره کربلاییان نظر کنیم، دختر خردسال سه ساله ای را می بینیم که ستاره ای درخشان  

ء و رسوایی شیاطین إنسی برای همگان الی یوم القیامة  و الگویی تمام در تبیین حقیقت بکا 
 می باشند. 

 
رقیة المرتقی  ین  معرفی حضرت  اء علی الحس گوی بک ان ال  به عنو

الحسین  أباعبدالله  بیت حضرت  أهل  نام مبارکش  در میان  بود سه ساله،  ، دختری 
وع ساکبه(  چشمان پر اشکِ فروریزان )دمُ که بعد از شهادت پدر، شب و روز با    رقيةّ 

در حال بکاء و ندبه بر ایشان بود، به گونه ای که از نالۀ او، قلب آل الله مجروح می گشت  
چنانچه در و به سبب ندبه و گریۀ او تمام كاروانيان گریه و نوحه و ناله سر می دادند.  

 اینگونه آمده است:  زیارت مفجعه دردانة الحسین 
 

لَامُ علَي كِ ياَ    شَهيِدَة ال حزُ نِ وَ ال بكُاِء«؛ »السَّ
 سلام بر آن مخدره ای که در حزن و بکاء بر پدر گرامی شان جان دادند و به شهادت رسیدند. 

 
لَامُ علَیَ ال باَكيِةَ الشاكية النادبة«؛   »السَّ

 سلام بر بانویی که همواره گریان و ناله کنان و ندبه کنان برای پدر گرامی شان بودند. 
 

لَامُ علَیَ صَاحبِةَ ال حزُ نِ ال عظَيِمِ«؛   »السَّ
 سلام بر خانمی که صاب حزن و اندوه بزرگ شهادت و فقدان پدرشان بودند. 

 
لَامُ علَی ذاتِ ال عيَ نِ السكوب«؛   السَّ

 سلام بر بانویی که  صاحب چشمان همیشه گریان بر پدر بودند. 
 

ود که آن نازدانه از پدر بزرگوارشان دریافته  این گریه ها و ندبه ها به خاطر وعدۀ وصالی ب
از پدر وعدۀ وصال    ؛ دقیقا همانطور که مادر مکرمه شان حضرت فاطمه کبری 118بودند 

 
بیت من هستی که به من ملحق خواهی شد و ماندن تو پس از من    . »شبیه مادرم؛ ریحانه من؛ تو نخستین فرد از اهل118

 ۲۶۴ضمون از: ستاره درخشان شام، صانجامد«. نقل به مبه طول نمی
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مدینه را بیت الأحزان نموده بودند تا    . لذا همانگونه که آن حضرت119را شنیده بودند 
شام را تبدیل  نیز    خلق متوجه مصیبت آن حضرت در غربت علوی شوند، رقیه خاتون 

به بیت الأحزان و حسینیه کرده بودند. در يكي از شب ها در خرابۀ شام که در خواب،  
را دیدند، بیتاب تر از همیشه گشته، با حالی   رؤیای حضرت شمس کربلا امام حسین

»وا  پریشان بیدار شدند و با ناله ای جانگداز، سراغ پدر را گرفته و پیوسته می فرمودند:  
َّةَ عيَناه، واحسَُيناه«  و می فرمودند: پدرم و نور چشمم را نزد من بیاورید. پس    ،120أبَتاه، واقرُ

َّمَا أرَادَ اهلُ البیتِ  از آن، چنان ناله ای سر دادند كه خرابه نشينان هم پريشان شدند.   »وکَلُ
دید، فضََج وا باِل بكُاءِ    إسِکاَتهَاَ، ازَداَدتَ حزُناً وَ بکُاءً وَ لبِکائهِا اخَذََ أهلُ البیتِ  فی البکُاءِ الشَّ

حَ زانَ...«  خواستند ایشان را آرام كنند ممكن نشد و    و زمانیکه آل الله؛  121و جدََّدوُا الأ 
،  آن مظلومه آرام نمی گرفت و گریه او زیادتر شد و با شدت گریه و ضجۀ رقیه خاتون 

 گریه شدید میافتادند.  حزن و اندوه آل الله نیز تجدید شده و آنان هم به
پيش آمدند و خواهر نازنینشان را در آغوش مبارک گرفته و به سينه    امام زين العابدين 

چسباندند و تسليّ مي دادند، اما آن مظلومه آرام نمي گرفت و نوحه مي كرد، آن قدر روي  
بکَتَ  »فَ دامان مبارک آن حضرت گريه كردند تا اینکه بیهوش شدند و نفس شان قطع شد؛  

 «. وَ ان قطَعَ نفَسَُهاَبکُاءً شَدیداً، حَتیّ غشُِیَ علَیَها 
به گريه درآمده و اهل بيت نیز به شيون آمدند، و آن ويرانه از ناله اسيران    پس امام

بيهوش افتاده بودند و مخدّرات در خروش بر سر    يك پارچه گريه شد. رقیه خاتون 
مي دريدند كه صداي ايشان در قصر به گوش    مي زدند و به سينه مي كوبيدند، گريبان 

حَ زانَ وَ حَث وا علَي رؤُسُِهمُ الت راب، وَ لطَموا  يزيد لعین رسيد؛   »فضَج وا باِل بكُاءِ و جدََّدوُا الأ 
ياح«.   الخدُود و شَق وا الجيُوب، وَ قامَ الصِّ

ر را در طشت نهادند  آن ملعون گفت: سر پدرش را براي او ببريد تا آرام گيرد. آن سر مطهّ 
و به خرابه آوردند، و در حالي كه پرده بر روي آن سر مبارک بود، در حضور آن مظلومه  

َّت  علَيهِ  نهادند، پرده را برداشتند، آن معصومه چون متوجهّ سر مبارک پدر شد،   »فاَنكبَ
 ِ َّلهُُ و تبَكي و تضَربُ علي رأَسُها و وجَههِا حَتيّ ام تلَََ فمَهُا ب  الدَّم«. تقبَ

 
مي   عرضه  داده،  قرار  مخاطب  را  بزرگوارشان  پدر  ایشان  كه  است  آمده  »منتخب«  در 

 داشتند: 
َّذي قطَع و ريدَي كَ! يا أبتاه، من  لل عيونِ ال باكياتِ«؛   »يا أبتاه، من  ذاَ ال

 
َّهُ لنَ تطَولَ ال مدَُّةُ بی بعَدَه«. عوالم العلوم، ج119 َّنیِ اوَلُ اهَلِ بیَتهِ لحُوقاً بهِِ وَ انَ  ۸۹۱، ص ۱۱. »انَ
 ۳۲۳، ص۲. ریاض القدس، ج120
 ۲۱۸الركب الحسينی طبسی، ص  مع؛ ۱۳۶. المنتخب طریحی، صص121
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 پدر جان، چه كسي نظر مرحمتي به سوي اين چشم هاي گريان مي كند؟!
 

 ليَ تني كنُت لكَ ال فدِاء«؛ »يا أبتاهُ، 
 پدر جان، كاش من فداي تو مي شدم. 

 
 »يا أبتاهُ، ليَ تني كنَت قبَل هذا ال يوَمِ عمياءَ«؛ 

 پدر جان، كاش من پيش از اين روز كور شده بودم، و تو را به اين حال نمي ديدم... . 
 

 پس آن نازدانه ندای رأس شریف را شنید که می فرمود: 
وةً لم  تفُق بعدها،  »فنَاديِ الرَّأ سُ بنِ تهَُ، إليَّ إليَّ، هلَمُيّ فأَنا لكَ باِلانتظار. فغشُيَ عليها غش 

به سوي من بيا، منتظرت هستم، او غش  ؛  122فحرَّ كوها فإَذا هيَ قد فارقت  روحها الد نيا...« 
  كرد و ديگر به هوش نيامد، چون او را حركت دادند متوجهّ شدند كه روح شريفش از بدن
مفارقت كرده و به خدمت پدر شتافته است و در این هنگام، خرابه شام یک پارچه گریان  

 شد. 
 

این نکات به دست می    با تأمل در سیرۀ بکاء دردانة الحسین حضرت رقیة المرتقی 
 آید:
 

آن حضرت .1 غزیرِ  و دموع  و حزن جدهّ  که    اینکه حزن عظیم  بکاء  اتم  تجلی 
موجب تجدید حزن آل الله و گریه های بود،  بزرگوارشان حضرت فاطمه کبری

ایشان و سایر مردم و اقامۀ عزای حسینی می شد، بیانگر این مهم است که آن  
حضرت، خود، اقامه کنندۀ امر بکاء هستند و با این بکاء کاملترین صورت اعانت 
و نصرت را برای پدر بزرگوارشان بجای آوردند. اثبات این مطلب کلامی است که  

»أماّ مصيبة  می فرمایند:    در رثای حضرت رقیة خاتون   زینب کبریحضرت  
رأسي«   رقية  وشيبّت  ظهري  أحنت  فقد  الشام  خرابة  مصيبت  ؛  123في  اما 
 در خرابه شام، كمرم را خم كرد و مويم را سفيد نمود.   رقيه 

 
تداوم و شدت این اشک در سیر منازل اسرا تا آنجا ادامه داشت که ایشان شهیدۀ   .2

حزن و بکاء شدند. »بکاء« در حقیقت همان »مهجه )خون( قلب« است که در اثر  

 
 244. انوار الشهادة، ص122
 507ناسخ التواريخ، ص. 123
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احتراق قلب ناشی از حزن و اندوه، استحاله گردیده و در قالب اشک از دیدگان  
ن خون استحاله شدۀ قلب  به عبارت دیگر اشک حقیقی، هما.  124جاری می گردد 

است. پس سرّ این اشکها، تعلیمِ سیره فدایی شدن با بکاء و ندبه و عزاداری بر 
 است.   امام شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین 

كه با در آغوش کشیدن رأس    اين فدایی شدن و شهادت حضرت رقیه خاتون .3
براي خوانی  مرثیه  و  ندبه  و  بکاء  و  خویش،  دامان  در  پدر  بود،    مقدس  ایشان 

بزرگترين رسوايي براي شجره ملعونه بني اميه بود و الي الأبد آشكارترين سندي  
شد براي جنايات آن ملاعين در عالم. چنانچه بعد از مصیبت شهادت آن نازدانه،  

از در مهر و عطوفت    یزید لعین چاره ای جز این نیافت مگر آنكه با اهل بیت 
 و حرمت به جانب مدينه مراجعت دهد.  بر آید و ايشان را با كمال عزت

این اثر تا به امروز نیز ادامه دارد، چنانچه مزار مطهر و مقدس آن حضرت در اوج  
عزت، مأمن و پناهگاه محبين آل الله گشته و براي همیشۀ تاریخ سند افشاگری و 

 ظلم ستیزی آل الله را در قلب حکومت یزید لعین ثبت نموده است. 
 
 
 

 
 ۳۶. البکاء للحسین علیه السلام، ص  124
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 معرفی باکیان علی الحسین 

 
 مقدمه 

به  امام حسینبیان    در مبحث گذشته  این    علل اهمیت گریه بر  آثار عظیمی که  و 
اشکها دارد، پرداختیم و دانستیم که اقدام ابلیس لعین برای گمراهی خلق و شقاوت آنان،  
به دامان مبارک  اعتصامِ خلق  بر آن حضرت و  از اشک  از واقعۀ عاشورا، ممانعت  پس 
ایشان می باشد. همچنین آن وجود مبارکی را که با حزن عظیم و دموع غزیر خود به تبیین  
حقیقت بکاء پرداختند تا آنجا که شهیدۀ حزن و بکاء شدند و با این اقدام، دسیسه های  
شجرۀ خبیثۀ بنی امیه را خنثی و چهرۀ خبیث آنان را أبداً إلی یوم القیامة رسوا نمودند،  
معرفی نمودیم. در ادامۀ موضوع گذشته، در این مبحث، به عنوان نتیجه گیری از مطالب  

و آثاری که اشکهای آنان در    باکیان بر حضرت اباعبدالله الحسین  گذشته، به معرفی  
زندگانیشان داشته است، می پردازیم تا معلوم شود جمیع آنچه در نصوص آمده، در عالم  
واقع نیز در مصادیق عینی بسیاری تحقق یافته است. البته لازم به ذکر می باشد که همۀ  

گانۀ زمين، آنچه در آنها و بين آنها بود،  فتها و طبقات ههمۀ اهل آسمان موجودات از  
در ذکر مصیبت    125تمام جنبندگان در بهشت و دوزخ و كليۀّ موجودات مرئی و نامرئی 

که افضل ذکر الله می باشد، گریسته اند و با این اشکها به یاری امام   امام حسین 
اکیانی پرداخته ایم که  زمانشان شتافته اند، اما همانطور که بیان شد، در اینجا به معرفی ب
 در نصّ أخبار و روایات به أثر خاص بکاء ایشان تصریح شده است. 

 
 لوح و قلم

زمانیکه خداوند متعال لوح و قلم را بیافرید، قلم را امر کرد که بر لوح بنویسد تمام آنچه  
تا روز قیامت خواهد شد. پس نخستین چیزی که قلم بر لوح نوشت، ماجرای قتل امام  

آن    126بود   حسین  قاتل  بر  اذن خداوند،  بی  و  قلم گریستند  و  لوح  این هنگام  و در 
 .127حضرت لعنت نوشتند، و مستحق کرامت و ثنای الهی شدند 

 

 
ب عُ وَ مَا فيِهنَِّ وَ مَا بيَ نهَنَُّ وَ مَا ينَ قلَبُِ  125 رَضَُونَ السَّ ب عُ وَ الأ  مَاواَتُ السَّ ِّناَ وَ مَا    . »... بكَتَ  علَيَ هِ السَّ َّارِ مِن  خلَ قِ ربَ َّةِ وَ الن فيِ ال جنَ

َّه )علیه السلام(   ۱۰۲.«. كامل الزيارات، النص، ص ..يرُىَ وَ مَا لَا يرُىَ وَ بكَیَ علَیَ أبَيِ عبَ دِ الل
126  َ َّو حَ وَ أثَ بتََ فيِهِ جَمِيعَ أحَ واَلِ الَ خلَ قِ إلِیَ يوَ مِ الَ قيِ َّهُ وَ لاَ شَي ءَ، ثمَُّ خلَقََ الَل ، 54  بيروت(، ج  -بحار الأنوار )ط    امَة«.. »كاَنَ الَل
 364ص 

َّلُ مَا جَري بهِِ القلَم علَي اللوّحِ قتَل الحُ   ۲۲۷سين )علیه السلام(«. البكاء للحسين علیه السلام، ص  »و أو
127  َ ت َّكَ اس  َّهُ تعَاَلیَ إلِیَ ال قلَمَِ أنَ ِّهِ فأَوَ حَی الل َّو حِ بلِعَ نهِِ بغَِي رِ إذِ نِ ربَ َّع ن. »ال قلَمَُ جَرىَ علَیَ الل َّناَءَ بهِذََا الل  «. ح ققَ تَ الث
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آدم  ضرت  ین  ح س الح اء علی  اثر بک  و مغفرت او در 
خدا را به پنج   برای قبول توبه اش، به تلقین جناب جبرئیل  هنگامیکه حضرت آدم
محَُمَّد  ياَ عاَليِ بحَِقِّ علَيِ  ياَ فاَطرُِ بحِقَِّ فاَطمَِةَ ياَ محُ سِنُ    »يا حَميِدُ بحَِقِ تن آل عبا قسم داد:  

حِ سَانُ«   . اما هنگامی که به نام مبارک امام حسین  بحَِقِّ ال حسََنِ وَ ال حسَُي نِ وَ منِ كَ الإ 

 عرضه داشت:  ش شكست و به جناب جبرئیلرسید، اشك هايش جارى و قلب
»فلمََّا ذكَرََ ال حسَُي نَ سَالتَ  دمُُوعهُُ وَ ان خشََعَ قلَ بهُُ و قاَلَ ياَ أخَيِ جبَ رئَيِلُ فيِ ذكِ رِ ال خاَمسِِ  

برادرم جبرییل! چرا وقتی نام پنجمین از ايشان را ذكر مي   ينَ كسَِرُ قلَ بيِ وَ تسَِيلُ عبَ رتَيِ«؛
 قلبم مي شكند و اشكم جارى می شود؟! كنم 

پاسخ گفت: اين فرزندِ تو دچار مصيبتی خواهد شد كه مصائب ديگر    جناب جبرئیل 
   .در مقابل آن كوچك خواهند بود

 پرسید: آن چه مصیبتی است؟  حضرت آدم 
 را برای او خواند:  در پاسخ، روضه حضرت اباعبدالله الحسین  جناب جبرئیل

  حضرت امام حسين   ؛ يقُ تلَُ عطَ شَاناً غرَيِباً وحَيِداً فرَيِداً ليَ سَ لهَُ ناَصِر  وَ لَا معُيِن «»...  

 در حالی شهيد می شود كه عطشان، غريب، تنها، بى ياور و بى معين خواهد بود.
َّك لیَ« ن مرده؛ ؛ نظير زن جواو جبرئيل  پس حضرت آدم ؛»فبكَیَ آدمَُ وَ جبَ رئَيِلُ بكُاَءَ الث

علَیَ هِ«» گريان شدند.   َّهُ  الل فتَاَبَ  آدمَُ  بهِنَِّ  آدم128فدََعاَ  پس  نام   ؛  به  را  آن  خدا  های 
 .اش را پذیرفتحضرات خواند و خدا توبه

توبۀ  بنا به نقل روایتی، این واقعه در عرفات بود و   یرش  پذ و  مرزش  آ باعث  ستن  ری گ این 
ضرت آدم را به سبب بکاء بر امام مقبول شناخت،    . پس چون در آن روز توبه خودشد  ح

 .129آن روز را عرفه و آن مکان را عرفات نامیدند 
 

نوح و  ضرت  الحسین  رسیدنح اء علی  اثر بک تجابت دعا در  اس مقام   به 
بر كشتی سوار شد، تمام دنيا را گردش كرد. هنگامی که از   هنگامی که حضرت نوح

ترسید که    او را نگه داشت و حضرت نوحسرزمین کربلا عبور می کرد، زمين كشتی  
 غرق شود، پس پروردگار را مناجات نمود و عرضه داشت: 

رَ ضِ«  ؛ »إلهَيِ طفُ تُ جَميِعَ الد ن ياَ وَ مَا أصََابنَيِ فزَعَ  مثِ لُ مَا أصََابنَيِ فيِ هذَهِِ الأ 
اندوه و ناله و زاری  پروردگارا! من همه زمين را گردش نمودم، در این سرزمین دچار غم و  

 )فزع( شدم که در هیچ سرزمینی این چنین نبود.
 :گفت نازل شد و ضمن بیان روضه حضرت اباعبدالله الحسین     جناب جبرئيل

 
 ۲۳۸، ص۵؛ مستدرک الوسایل، ج۲۴۵، ص  ۴۴. بحار الأنوار، ج 128
 5۲۴، ص ۴۴بحار الأنوار، ج . به نقل از:  129
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وَ صِياَءِ  »يا نوُحُ  نَ بيِاَءِ وَ اب نِ خاَتمَِ الأ   ؛ «فيِ هذََا ال مَو ضِعِ يقُ تلَُ ال حسَُي نُ سِب طُ محَُمَّد  خاَتمَِ الأ 
و فرزند خاتم   كه سبط خاتم الأنبياء  ای نوح! در این مکان حضرت امام حسين  

است، کشته و شهيد می شود. حضرت نوح )علی نبینا و آله و علیه السلام(   الأوصياء  
   عرضه داشت: ای جبرئیل! قاتل او كيست؟

قاتل او همان     ؛سَب عِ أرَضَِينَ«»قاتلِهُُ لعَيِنُ أهَ لِ سَب عِ سَمَاواَت  وَ  فرمود:    جناب جبرئيل
كرد. پس   لعنت خواهند  را  او  گانه  زمين های هفت  و  ها  آسمان  أهل  كه  است  كسی 

 را لعنت كرد. چهار مرتبه قاتل حضرت أبا عبد الله الحسين  حضرت نوح 
تقَرََّت  علَيَ هِ« » َّی بلَغَتَِ ال جوُديَِّ وَ اس  فيِنةَُ حَت ؛ سپس كشتی حركت نمود تا  130فسَارتَِ السَّ

قرار و امان یافت. برکوه جودى استقرار يافت.   شتی نوح است  پس در اثر این جزع بود که ک
 :در زیارت ناحیه مقدسه می فرمایند از همین رو حضرت بقیة الله الأعظم 
لامُ علَی نوُح  ال مجُابِ في دعَ وتَهِِ«   .يش؛ سلام بر نوح، پاسخ داده شده در دعا131»الَسَّ

 
یم   براه ضرت ا ن  ؛  ح ی س ح ی ال ء عل ا ر بک ث ر ا شان د ی ر ب ا ق ت و ت ت منزل ف را ت و ش  رفع

مأمور شد تا فرزندش حضرت   می فرمایند: هنگامی که حضرت ابراهیم    امام رضا  
را در پیشگاه الهی ذبح نماید، و سپس قوچی به جای فرزندش از جانب    اسماعیل  

را   آن  که  نازل شد  فرزندش  الهی  قوچ،  اين  به جاى  كاش  ای  که  کرد  آرزو  کند،  قربانی 
اسماعيل را قربانی می كرد تا حقيقتاً به درجۀ پدرى كه فرزند عزيزش را قربانی می كند،  
نائل شود و به اين واسطه به بالاترين درجات اهل ثواب در برابر مصائب دست يابد. پس  

م! كداميك از مخلوقات من نزد تو محبوب تر  خداوند عزوّجلّ به او وحی فرمود: اى ابراهي
    است؟

گفت: پروردگارا! محبوب ترین خلقی که خلق نموده ای همانا حبيبت؛    حضرت ابراهیم  
 است. حضرت محمد  

    پس وحی رسید: او را بيشتر دوست دارى يا خودت را؟
 عرض کرد: پروردگارا! او را بيش از خودم دوست می دارم.

    ارى؟و را از پسر خودت بيشتر دوست می د وحی شد: پسر ا
 عرض کرد: فرزند او را بیشتر از فرزند خود دوست دارم.

ندا آمد: ذبح فرزند او از روی ظلم بدست دشمنانش بيشتر دل تو را مي سوزاند يا ذبح  
 ؟فرزندت به دستت در طاعت من 

 .مي سوزاندعرض كرد: پروردگارا ذبح فرزند او بدست دشمنانش دلم را بيشتر 

 
 ۱۰۲، ص ۱۷. عوالم العلوم، ج130
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 را فرمود:   آن هنگام ذات اقدس الهي براي خليلش روضه حضرت ابا عبد الله الحسين  
ظلُ   بعَ دهِِ  منِ   اب نهَُ  ال حسَُي نَ  سَتقَ تلُُ  محَُمَّد   أمَُّةِ  َّهاَ منِ   أنَ تزَ عمُُ  إبِ راَهيِمُ فإنَِّ طاَئفِةًَ  وَ  »ياَ  ماً 

  اى ابراهيم يك دسته مردم كه گمان مي كنند امت محمد   ؛عدُ واَناً كمََا يذُ بحَُ ال كبَ شُ«
را به ظلم و عدوان مانند گوسفند مي كشند و بدين    هستند بعد از او فرزندش حسين  

 من مي شوند.  سبب مستحق سخط 
كرد و جزع    پس حضرت ابراهيم   ؛»فجزَعَِ إبِ راَهِيمُ لذَِلكَِ وَ توَجََّعَ قلَ بهُُ وَ أقَ بلََ يبَ كيِ«

 قلبش به آتش و درد افتاد و بكائي عظيم كرد.
آمد:   ندا  ضرت  ح آن  گریه  و  اشک  اثر  در  كَِ  پس  بِ ن ا علَیَ  كََ  زعَ جَ ي تُ  فدََ قدَ   ِيمُ  بِ راَه إ اَ  ي «

رَجََ  د رَ فعََ  أ كََ  ل أوَ جبَ تُ  وَ  تَ لهِِ  ق وَ  الَ حسَُي نِ  علَیَ  زعَكَِ  جَِ ب بيِدَكَِ  حَ تهَُ  بَ ذ وَ   ل يِلَ  اع مَ سِ  أهَ لِ إ تِ  ا
 » بِِ ائ صَ الَ مَ یَ  علَ بِ  ث واَ سين    ؛ 132الَ ح امام  بر  تو  رى  زا و  ريه  گ اين  هيم!  برا ا شته   اى  ك  و 

بى و  ريه  گ اى  فد را  می شدنش  را  سرش  ودت  خ بدست  كه  مودم  ن سرت  پ بر  و  تابى  بريدى 
مصيبت  ثواب بر  پايۀ  رين  كردمبالات را بر تو واجب   .زدگان 

 :در زیارت ناحیه مقدسه می فرمایند از اینرو حضرت بقیة الله الأعظم 
َّتهِِ«  َّهُ بخِلُ َّذي حبَاهُ الل لامُ علَی إبِ راهيمَ ال سلام بر ابراهيم كه خداوند مقام خلتّ و  ؛  133»الَسَّ

 .دوستی ويژه خود را به او بخشيد
 

قرب در   ستیابی به مقام  نگی د گو سی و علم به چ مو ضرت  الحسین ح  اثر بکاء علی 
نازل کرد، آن جناب چنین    زمانیکه خداوند متعال، الواح و تورات را بر حضرت موسی 

حدیث نفس کرد که خدا خلقی داناتر از او نیافریده است. پس خداوند متعال از طریق  
که از    پیامبرش را به سمت مردی که أعلم از او بود )حضرت خضر  جناب جبرئیل
(، راهنمایی کرد و نشانۀ یافتن او را مجمع البحرین، چشمۀ  134بود  یت شیعیان اهل ب

موسی حضرت  زمانیکه  پس  کرد.  معرفی  حیات  حضرت   آب  و  رسید  مکان  آن  به 
گفت و آندو بسیار    برای او از مصایب اهل بیت  را یافت، حضرت خضر  خضر

تدََّ بكُاَؤهُمَُا« »ثمَُّ حدََّثهَُ ال عاَلمُِ بمَِا يصُِيبُ آلَ محُمََّ گریستند؛  َّی اش   . 135د  منَِ ال بلََاءِ حَت
آل   مصائب  به  که  بود  حیات  آب  جستجوی  در  أعلم  فردی  یافتنِ  دنبال  به  کلیم الله 

دست یافت، چرا که علم حقیقی در معرفت به مصایب کربلای حسینی نهفته    محمد

 
 ۲۳۸، ص ۹۸ ؛ بحار الأنوار ج۵۸، ص ۱. الخصال، ج132
 ۸23، ص98. بحار الأنوار، ج133
ورِ روایت شده ک  . چنانچه از امام رضا 134 َّی ينُ فخََ فيِ الص  ه فرمودند: »إنَِّ ال خضَِرَ شَربَِ مِن  مَاءِ ال حَياَةِ فهَوَُ حَيٌّ لَا يمَُوتُ حَت

مَعُ صَو تهَ ِّمُ فنَسَ  َّهُ ليَأَ تيِناَ فيَسَُل ...«؛ خضر از آب حیات خورد، او زنده است و تا دمیده شدن صور از دنیا نمی رود، او پیش    وَ إنِ
 390، ص 2ما می آید و بر ما سلام می کند. كمال الدين و تمام النعمة، ج
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می   جاری  حضرت  آن  مصیبت  در  که  است  اشکهایی  همان  حیات  آب  و  شود،  است 
 همانطور که شرح آن در مطالب گذشته بیان شد.

 
در مناجات با پروردگار عرضه داشته است:    در نقل دیگری آمده است: حضرت موسی

لتَ أمَُّةَ محَُمَّد  علَی سائرِِ الأمَُم؟«   ؛ ای پروردگارم! چرا امت حضرت محمد »يا ربَّ لمَِ فضََّ
 را بر دیگر امتها فضیلت داده ای؟

ل تهُمُ لعِشَرِ خصِال«خداوند تبارک و تعالی فرمود:   ؛ آنان را به جهت ده خصلت برتری »فضَّ
 داده ام.

از آن خصلت های ویژه پرسید تا آنها را به بنی اسرائیل امر کند که آن   حضرت موسی
ومُ وَ الحَ ها را عمل نمایند. خداوند عزّ و جلّ فرمود:   لاةُ وَ الزَّكاةُ و الصَّ ج  و الجهِادُ وَ  »الصَّ

از پروردگار    . در اینجا حضرت موسیالجمُعُةَُ و الجمَاعةَُ و القرآنُ وَ العلِمُ و العاشوراء«
َّباكيِ علَیَ سِبطِ راجع به »عاشوراء« پرسید و خداوند تبارک و تعالی فرمود: » الت وَ  البكُاءُ 

؛ گریستن و خود را به گریه واداشتن  صطفی«محمدّ  و المَر ثيِةَُ و العزَاءُ علَیَ مصُيبةَِ ولُدِ الم 
و مرثیه خواندن و عزاداری کردن به جهت مصایبی که بر فرزند    بر سبط حضرت محمد 

 وارد می شود.  حضرت مصطفی
 

این پرسش را مطرح نمود تا قوم   در این روایت بیان شده است که حضرت موسی
خود    ن دهد. حضرت موسی خود را به آن اعمال که موجب قرب و فضیلت است؛ فرما 

به این اعمال اهتمام ورزیده، چرا که او الگو و حجت قوم خویش است. لذا این گونه بیان  
نه تنها خود اهل بکاء بوده، بلکه امت خود را نیز به بکاء   می شود که حضرت موسی

 امر نموده است.    بر حضرت أبا عبد الله الحسین
 

این مناجات خدا از  »يا موسی ما منِ عبَد  منِ   وند عزوجل می فرماید:  در بخشی دیگر 
َّةُ ثابتِاً   َّى علیَ ولُدِ المصطفی إلِاَّ و كانت له الجنَ عبَيديِ في ذلكَِ الزمَّانِ بكَیَ أو تبَاكی و تعَزَ

َّتيِ و جلَالي ما منِ رجَلُ أوِ امرأَةَ  سالَ دمَ عُ عيَنيَهِ فيِ يوَ مِ عاشوراءَ و غَ  يرهِِ قطَرةًَ فيها ... و عزِ
ای موسی! در آن زمان هیچ بنده ای از بندگان  واحدةً إلِاَّ وَ كتُبَِ لهَُ أجَرُ ماِئةَِ شهيد ...«؛  

عزاداری    من نیست که گریه کند و خود را به گریه وادارد و بر فرزند حضرت مصطفی
سوگند؛   کند، مگر اینکه پاداش او بهشت است و در آن ثابت خواهد بود. به عزت و جلالم

  هیچ مرد و زنی نیست که در روز عاشوراء و دیگر ایام، در مصایب حضرت امام حسین

اشک از چشمانش جاری گردد، مگر آن که بهشت بر او واجب می گردد و اجر صد شهید  
 برای او خواهد بود. حتی اگر این گریستن یک قطره اشک باشد. 
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دارد که بکاء افضل صورت اعانت است،  آنچه در این بخش بیان شده، اشاره به این مهم  

  و آن مومنان باکی در زمرۀ نصرت کنندگان و یاری دهندگان حضرت اباعبدالله الحسین 

 قرار گرفته اند، به همین دلیل اجرشان مانند شهداء خواهد بود. 
 

ین س ر اثر بکاء علی الح یا د انب شش قوم   رحمت و بخ
را در حالی ديد كه برای مناجات به کوه طور    شخصی از بنی اسرائيل حضرت موسی  

ايمان داشت، گفت: يا موسی! من گناه    می رفت، آن شخص که به حضرت موسی  
فرمايد عفو  مرا  كه  بخواه  خدا  از  تو  ام،  مرتکب شده  موسی    .بزرگی    پس حضرت 

خدايا! فلان بنده تو گناه كرده و از تو  مشغول مناجات و طلب مغفرت شد و فرمود: بار  
تغَ فرَنَيِ إلِاَّ  از جانب اقدس الهی خطاب آمد:    .تقاضای عفو دارد »ياَ مُوسَی أعَ فوُ عمََّنِ اس 
ای موسی! هر كسی كه از من طلب مغفرت كند او را عفو مي نمايم، غير   ؛قاَتلَِ ال حسَُي نِ«

 .  از قاتل و کشنده حضرت حسين 
 :از ما وقع کربلا می پرسد و ندا می رسد وسی  پس حضرت م

هلُِ وَ  َّاغِيةَُ فيِ أرَ ضِ كرَ بلََاءَ وَ تنَ فرُِ فرَسَُهُ وَ تحَُم حمُِ وَ تصَ   تقَوُلُ  »يقَ تلُهُُ أمَُّةُ جدَِّهِ ال باَغِيةَُ الط
 َ َّليِمَةَ منِ  أمَُّة  قتَلَتَ  اب نَ بنِ تِ ن َّليِمَةَ الظ ِّهاَ«فيِ صَهيِلهِاَ الظ امت جدش كه ظالم و ستم  ؛بيِ

كيش هستند او را در زمين كربلا شهيد مي کنند. اسب او نیز همهمه ميكند و فرياد مي  
 .زند و مي گويد فرياد از ظلم و ستم امتی كه فرزند دختر پیامبر خود را شهيد نمودند

مَا لقِاَتلِيِهِ منَِ ال عَ  قاَلَ ياَ ربَِّ وَ  ؛ پس حضرت موسی گريان شد و ذَابِ«»فبَكَیَ موُسَی وَ 
 چگونه خواهد بود؟  گفت: پروردگارا! عذاب قاتلان حضرت امام حسين  

َّارِ لَا تنَاَلهُمُ  رحَ مَتيِ وَ لَا شَفاَعةَُ خطاب آمد:   َّارِ باِلن تغَيِثُ منِ هُ أهَ لُ الن »ياَ موُسَی عذََاب  يسَ 
رَ ضُ«جدَِّهِ وَ لوَ  لمَ  تكَنُ  كرَاَمةَ  لهَُ   اى موسی! عذاب آنان به قدرى شديد   ؛لخَسََفتَ  بهِمُِ الأ 

است كه اهل جهنم از آن به آتش جهنم پناه می برند. رحمت من و شفاعت جد امام  
 .نصيب آنان نخواهد شد! اگر براى خاطر او نبود زمين قاتلان او را فرو مي برد  حسين  

َّهُ موسی عرضه داشت:   بار خدايا! من از   ؛مَّ منِ همُ  وَ ممَِّن  رضَِيَ بفِعِاَلهِمِ « »برَئِ تُ إلِيَ كَ الل
 .ايشان و كسی كه به جنايت ايشان راضی باشد بيزارم

ود  اوند سبحان فرم يِ و اع لمَ  أنَ هُ منَ  بكَیَ   :پس خد اَد عِيِهِ منِ عبِ ب اَ تِ سَی كتَبَ تُ رحَ مَةً ل اَ موُ »ي
أوَ    یَ  بَ ك أ أوَ   يَ هِ  ِ« علَ الن ار علَیَ  هُ  جسََدَ ر م تُ  حَ یَ  اَك براى 136تبَ را  ود  خ رحمت  من  موسی!  يا  ؛ 

ين   ان حس يرو سين    پ ان، كسی كه براى حضرت ح ه ام. بد گريان شود    واجب نمود
گريه  به  شبيه  را  خود  يا  رياند،  بگ را  گران  دي جهنم   يا  تش  آ به  را  جسدش  مايد،  ن كنندگان 

 
 ۳۰۸، ص ۴۴. بحار الأنوار، ج136



جم ث پن ح  نیالحس یعل انیباک یمعرف :مب

 

61 
 

ر  نزول  براین  بنا مايم.  ن می  ریه  حرام  گ سبب  به  یز  ن مردم  عموم  برای  الهی  مغفرت  و  حمت 
ا  شهد ال سید .  بر  ست  بوده ا

 
یسی  ضرت ع الحسین  ح اثر بکاء علی  از بلایا در   و نجات 
به همراه حواریون به زمین کربلا رسیدند، در آنجا شیری مقابلشان را    حضرت عیسی

، سبط  ندۀ امام حسین گرفت و گفت: نمیگذارم از اینجا بگذرید مگر اینکه بر یزید کش
  لعنت کنید. پس آنان بر یزید لعنت کردند و بر امام حسین   و پسر علی  محمد 

 .137گریستند و از آنجا گذشتند
تن    این ماجرا بیانگر اینست که س ری گ سبب  به  مگی  ه ها  تی  سخ و  ها  فتنه  یا،  بلا از  نجات 

ین  س امام ح  محقق می شود. بر 
 

ریا  زک ضرت  ین ح ر اثر بکاء علی الحس الهی د ریافت هبۀ   و د
حضرت زكریا از پروردگار متعال درخواست نمود كه اسامی پنج تن را به او بیاموزد. جناب  

وخت. هر گاه كه زكریا اسم حضرت محمد و  بر او نازل شد و آنها را به او آم   جبرئیل
شد، ولی همین  برُد، اندوهش برطرف میامام علی و حضرت فاطمه و امام حسن را می 

را می برُد، بغض گلویش را می فشرد و نفسش به   كه اسم اعظم الهی امام حسین
الهی   .شماره می افتاد و گریه اش می گرفت را از ساحت مقدس  این مطلب  پس سرّ 

از  پرس به  و  کرد  بیان  پیامبرش  برای  را  کربلا  روضه  متعال  خداوند  که  بود  اینجا  ید. 
يزَيِدُ وَ هوَُ  »کهیعص« خبر داد:   ال ياَءُ  وَ  َّاهرِةَِ  الط ال هاَءُ هلََاكُ ال عتِ رةَِ  وَ  مُ كرَ بلََاءَ  »فكَاَفُ اس 

ادُ صَب رهُ كاف اسم كربلا، هاء هلاك شدن خاندان    ؛ «ظاَلمُِ ال حسَُي نِ وَ ال عيَ نُ عطَشَُهُ وَ الصَّ
امام حسینپیامبر  به  كه  یزید  یاء   ،   و به عطش  اشاره  عین  نمود،  و ستم  ظلم 

 . دارد و صاد صبر اوست  تشنگی امام حسین
زكریا كه این مطالب را شنید سه روز از مسجدش بیرون نرفت و دستور داد كسی بر او  

د و ذكر مصیبت آن حضرت می کرد. پس از آن  وارد نشود و شروع به گریه و زاری نمو
 برای اعانت و نصرت آن حضرت، به آستان کبریایی چنین عرضه داشت:

ِّي   منِ مَحلَ هُ  يوُاَزيِ  رضَِياًّ  واَرثِاً  اج علَ هُ  وَ  ال كبِرَِ  علَیَ  عيَ نيِ  بهِِ  تقَرَ   ولَدَاً  ار زقُ نيِ  َّهمَُّ  مَحلََّ  »الل
ِّهِ ثمَُّ اف جعَ نيِ بهِِ كمََا تفَ جعَُ محُمََّداً حبَيِبكََ« ال حسَُي نِ، فإَذِاَ رزََ  ِّي بحِبُ  ؛ 138ق تنَيِهِ فاَف تنِ

خدايا به من فرزندى ده كه در پيرى چشمم روشن شود و او را وارثی خوب گردان كه مقام 
باشد. پس وقتی كه روزيم كردى، مرا به حبشّ مبتلا كن،    او با من چون مقام حسين 

 
 244 ، ص ۴۴ج. همان،  137
 423، ص 2القلوب إلی الصواب )للديلمي(، ج إرشاد.  138
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حبيبت را مصيبت زده    او مصيبتی بر من وارد كن، همان گونه كه محمد   سپس با
 كنی. می
 

به اجابت رسيد و در سن پیری، صاحب فرزندی    اينگونه بود كه دعای حضرت زکریا
داشت؛ مانند اینکه دورۀ حملش    گشت که اوصافی مشابه امام حسین   بنام يحيى 

  شش ماه بود و به دست بغایا به شهادت رسید.
 

یجه  ت  ن
از مجموع آنچه بیان شد معلوم شد، جمیع آثار و مراتبی که برای بکاء بیان شد، در سیر  
تاریخ برای صالحینِ زمین از انبیای الهی و قوم ایشان و ملائکه مقربّ و فرشتگان الهی  
محقق و مسلمّ بوده است. هر چند که در اینجا به ذکر تعدادی از موارد اکتفا شد؛ مانند:  

الهی، رفعت و شرافت منزلت، تقرب به بالاترین درجات عبودیت، اعانت  مغفرت و رحمت  
امام، نجات از سختی ها و بهره مندی از نعمات، اما باید دانست که این آثار و اجُور غیر  
قابل احصا می باشد، به نسبتی که یک عبد، معرفت به حقیقت بکاء بدست آورد، به  

ه مند خواهد شد. چون همانطور که در گذشته  همان میزان از آثار این اکسیر اعظم بهر 
؛ ثواب هر عبادتی محصور و معدود  139ء  ثوَاَب  إلِاَّ الدَّم عةََ فيِناَ«»لكِلُِّ شَي  نیز اشاره شد،  

 .  است، غیر از بکاء بر اهل بیت 

 
 106كامل الزيارات، النص، ص .  139
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 : مبحث ششم
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  حضـرت بک ـــاءة علی الحسیـــن؛ ام البنیـن
 صاحب مکتب تربیتی در محیای حسینی

 
 مقدمه 

و آثاری که گریه های ایشان در سیر    در مبحث گذشته به معرفی باکیان علی الحسین
عبودیت و تقربّ نزد ذات اقدس الهی داشته، پرداختیم. »باکی« اسم فاعل بکُاء است؛  
یعنی هنگامیکه فعلِ بکاء از شیئی سربزند، به او »باکی« گفته می شود، پس فعل بکاء  

و دائم به صورت مستمر  این فعل  اما هرگاه  نیست.  و دائمی  باکی، مستمر  و در  در  ی 
بالاترین حدّ ممکن و شدیدترین درجات خود باشد که صورتی از فدایی شدن است، در  
َّاء« که به معنای بسیار گریه کننده است.    قالبِ صیغۀ مبالغه ظاهر می شود؛ یعنی »بکَ

آمده است که بکاّءون پنج نفر بودند؛ یکی از ایشان وجود    در روایتی از امام صادق
ک صدیقه  حضرت  زهرا مقدس  فاطمه  بر  140بودند   بری  که  بکاّءونی  از  دیگر  یکی   .

آنقدر گریستند تا اینکه چشمان مبارکشان نابینا و جانشان فدایی    مصیبت امام حسین 
ین گشت،   البن ام  حضرت  قیع،  ب نوی  با الزهراء،  زیزة  بودند. چنانچه در نقلی راجع  «  »ع

،  به نحوۀ گریۀ ایشان در ذکر مصیبت حسینی آمده است:   »بكَیَ الحسين خمَ سَ حجَِج 
. گریه های این بانو که  141وكَاَنتَ  أمُ  جَع فرَ  ال كلَِابية تنَ دُبُ ال حسَُين وتَبَ كيِهِ وقَدَ  كفَُّ بصََرهُاَ« 

ر خطبه هاي شام و كوفه بود، به قدری  د  مَثلي از نطق حیدری حضرت زينب كبري
تأثيرگذار بود که شجرۀ ملعونۀ بني اميه را متزلزل کرده بود. به همین دلیل، آن شیاطین  
در صدد خاموش كردن نور خدا برآمدند و بنابر اقوال تاریخی با دسيسه و توطئه، ايشان  

 .142را مسموم کرده و به شهادت رسانیدند 
،  فدایی کردن خود و فرزندان دلیرشان برای امام حسین   این بانوی مکرمّه به سبب

سینی تی در محیای ح ربی تب ت می باشند. مکتبی که سرلوحۀ آن عبارت شریف    صاحب مک
ین  سَُ ح بَیِ عبَداِللِ ال ءٌ لِِ ُّهمُ فدَِا ءِ کلُ راَ خضَ تَ ال حَ مَنَ ت دیِ و أولَا «»    می باشد. لذا شایسته

کتب و ویژگی های این مکتب، شاخصه هایی را  است تا با بررسیِ شئونِ صاحب این م
الگوی   این وسیله،  به  تا  نماییم  بررسی  را  برخوردار شود  آن  از  باید  که خانوادۀ مهدوی 

 تربیتی خانوادۀ مهدوی معرفی شود.  

 
َّاءوُنَ خَم سَة  آدمَُ وَ يعَ قوُبُ وَ يوُسُفُ وَ فاَطمَِةُ بنِ تُ مُحَمَّد  وَ علَيِ  ب نُ ال حسَُي ن 140  272، ص 1...«. الخصال، ج . »ال بكَ
 ۲۳۰، ص ۱. الأمالي الخميسية )للشجري(، ج  141

و مشابه این نقل در منبع دیگر آمده است: »و كانت أم جعفر الكلابية، تندب الحسین و تبكيه، و قد كف بصرها، فكان  
مروان، و هو والي المدينة، يجيء متنكرا بالليل حتی يقف، فيسمع بكاءها و ندبها«. موسوعة الإمام الحسين عليه السلام، ج  

 ۵۵۶، ص ۹
 ۸۵قایع الشیعة، وقایع سیزدهم جمادی الثانی، ص . الدرجات الرفیعة فی و 142
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صالت و شجاعت   ا
اصالت و شجاعت«  نخستین ویژگی از خصایص خانم ام البنین  ایشان است. از آنجا    »

این ویژگی، اثر مستقیم در تربیت عبدصالح دارد،   یرالمومنین علی که طبق فرمایش ام 
 لذا لازم است تا این ویژگی را به دقت مورد بررسی قرار دهیم.  

 
صالت  •  ا

برای امر ازدواج خود که با هدف آوردنِ فرزندی معُین     حضرت مولانا امیرالمومنین علی
بود، به جناب عقیل امر فرمودند بانویی را که صاحب این اوصاف    و ناصرِ امام حسین

باشد، به ایشان معرفی کنند، بنابراین این اوصاف از لوازمِ شکل گیری و تربیت عبدصالح 
 می باشد: 

َّسَبِ  جاعةَ«؛ »ذوَِ البیُوتِ وَ الحسَبِ وَ الن   وَ الش 
 .دارای اصالت خانوادگی و حسب و نسب و شجاعت

»لکِیَ  سپس فرمودند که هدف از این انتخاب و ضرورتِ وجودِ این صفات عبارتست از:  
طفَِّ   فیِ  لنِفَسِهِ  لیِوُاَسِیهِ  الحسَُین  ولَدَیَ  ینَصُرَ  عضُدا  شجاعاً  یکَونُ  ولُدا  منِها  اصُیبَ 

این سبب؛  143کرَبلََا«  فرزندم    به  تا  و قوی باشد  فرزندی متولد شود که شجاع  او  از  که 
 .را با جانش مواسات کند را یاری کند و در سرزمین کربلا، حسین  حسین 

خود أشجع الناس و ملقب به القابی چون »حیدر کرار«،    با وجودیکه امیرالمؤمنین علی
  الأروع«   »البطل  «،ل الجلاجل »أسدالله الغالب«، »الشجاع الغضنفر«، »الليث الباسل و البط 

ی باشند، اما برای ولادت فرزندی که معاضد، مواسی و فدایی حضرت أباعبدالله م...    و
صفت    الحسین  دو  واجد  که  کنند  معرفی  را  بانویی  کنند  می  امر  عقیل  به  باشد، 

 »اصالت« و »شجاعت« باشد. 
جناب عقیل که از »نسّابان« عرب، یعنی عالم به علم انساب و نسب شناس بودند، با در  

امیرالمومنین علی  ، أحسب و أنسب و أشجع خاندانهای  نظر گرفتن فرمایش مولانا 
در قوم »كلابية« معرفی نموده و اینچنین عرَضه داشت:    حضرت ام البنين عرب را آباء  

جعَ منِ آبائهِا«  َّهُ لیَسَ فیِ ال عرَبَِ أشَ  َّةِ! فإَنِ َّج  امَُّ البنَیِن ال کلَابی با ام البنین کلابیه   ؛  144»تزَوَ
 ازدواج کنید که در عرب از اجداد او شجاع تر نیست.

مكرمّه از نسل پاكان و شجاعان را انتخاب مي کنند تا آموزگار    بنابراین امير عالم، بانويی
الحسين اباعبدالله  حضرت  براي  شدن  فدا  آن    مكتب  که  مواردی  تمام  شوند. 

به عنوان ملاک انتخاب همسر مطرح می فرمایند، مقدمۀ لازم در این مکتب    حضرت

 
 ۳۶. المجالس الشجية في سيرة ام البنين )سلام الله علیها( التقية، ص  143
 ۳۶. المجالس الشجية في سيرة ام البنين )سلام الله علیها( التقية، ص  144
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بوده که به پرورش  است. در واقع، آغاز این ازدواج با چنین شاخصه ها و ملاک هایی  
 .ختم می شود عبدصالح حضرت قمر منیر بنی هاشم

آیۀ مبارکه   به  باید  یعنی »اصالت«  اول  ویژگی  اهمیتِ  أعراف    ۵۸اما در خصوصِ  سوره 
َّ نكَدِاً«؛اشاره کرد که   َّذي خبَثَُ لا يخَ رجُُ إلِا ِّهِ، وَ ال ِّبُ يخَرجُُ نبَاتهُُ بإِذِنِ ربَ َّي ن  سرزمي  »البلَدَُ الط

بيرون می  پروردگارش  اذن  به  بوده وگياهش  ثمره  از سرزمين    پاك دارای  اماّ  هاى آيد، 
 رويد. ارزش نمی  ناپاك جز گياه اندك و بى

»بلد طیب« در این آیه مبارکه به علت لزوم ازدواج با بانوی اصیل اشاره دارد. همانطور که  
آمده است:   آیه مبارکه  تفسیر  لنفسدر  يتخيرّ  أن  الكريمة  »ينبغي  العفيفة  النساء  ه من 

شایسته است که از میان زنان، برای خود همسری برگزینید که عفیف و دارای  ؛145الأصل« 
اصالت خانوادگی باشد. زیرا همانطور که در آیه مبارکه آمده، ثمرۀ انتخاب بانوی اصیل،  

 فرزندی نیکوست، به خلاف آنچه دربارۀ خبیث آمده است. 
علی ش  حضرت  خطبۀ  اصالت  در  اهمیت  به  اشتر  مالك  به  خطاب  خويش  ريف 

»ثمَُّ ال صَق بذَِویِ الا ح سابِ واَل بیُوُتاتِ  خانوادگی در کلام مباركشان اشاره کرده و فرمودند:  
َّهمُ  جمِ ماحةَِ، فاَنِ خاء واَلسَّ جاعةَِ واَلسَّ َّج دَةِ واَلشَّ وابقِِ ال حسََنةَِ ثمَُّ اهَ لِ الن اع  منَِ  الصّالحِةَِ واَلسَّ

های شریف نیکنام زندگی کرده  با مردم اصیل که در خانواده  ؛  146ال کرَمَِ وشَُعبَ  منَِ ال عرُ فِ«
اند، بپیوند، مردمی که اهل رشادت، شجاعت، سخاوت و همت عالی باشند؛ زیرا چنین  

 .مردمی، کانون کرامت و شاخه شجره نیکی و فضیلت اند
از اصیل ترین و شریف ترین خاندان های عرب بودند. آباء    بانوی بقیع خانم أم البنین 

ایشان، أشرف سادات عرب بودند، به گونه ای که خاندان های دیگر به شرافت و اصالت  
»وهی من بیت عریق فی العروبة    و »آباؤها أشرف سادات العرب«  ایشان افتخار می کردند؛  

ده بود، در اینجا به اهم آنها اشاره . این اصالت در ابعاد مختلفی به ظهور رسیوالشجاعة«
 می کنیم: 

 
ه . 1 ریمه و خصال حمید   مآثر ک

البنین صاحب مکارم اخلاق و محامد خصال بسیار در جود، کرم،   خاندان خانم أم 
شجاعت، فصاحت، عفت، طهارت، شرافت، کرامت، حمیت، عزت و ... بودند، به همین  

فی أسرة عریقة شریفة    یدّه أم البنین »تربتّ السسبب مورد افتخار سادات عرب بودند؛  
من أجلّ الأسر منزلة وأعلاها شرفاً وأجمعها للمآثر الکریمة والخصال الحمیدة التی تفتخر  
والإباء ومکارم الأخلاق   والحمیة  والفصاحة  والشجاعة  والکرم  العرب، کالجود  بها سادات 

 
 ۲۲۸، ص ۲. کنز العرفان في فقه القرآن، ج   145
 164، ص 13المسائل، ج. مستدرك الوسائل و مستنبط  146
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همین اصالت بود که وقتی  .  147ومحامد الخصال من العفة والطهارة والنبل والکرم وأمثالها« 
شدند، به ساحت مقدس مولایشان چنین عرضه    ایشان وارد بیت امیرالمومنین علی 

أنا هنا خادمة عندکم جئت لخدمتکم...« داشتند:   اینجا به    ؛148»سادتی،  آقای من! من 
 عنوان خادمتان هستم و برای خدمتگزاری آمده ام ... .

 
اب و علوم . 2 آد اه به  گ   آ

الب أم  زمان خود    نین خانم  علوم  و  آداب  به جمیع  که  بودند  یافته  پرورش  بیتی  در 
پدر   و »حزام«  بود  ادیب  و  کامل، عاقل  بانویی  ایشان  مادر  »ثمامة«  داشتند.  اشرافیت 

  ایشان صاحب اخلاق صالحین ابرار و خوی اصیل زادگان آزاده بود، لذا خانم ام البنین 
این آداب آگاهی داشتند. چنانچه در منابع    به گونه ای تربیت شده بودند که به جمیع

تصریح شده است که عالمة و فاضلة بودن آن حضرت بدین سبب بود که در بیت فضل  
بودند؛   یافته  رشد  کمال  الفضل  و  بیت  أهل  من  لأنها  فاضلة  عالمة  البنین  أم  »وکانت 

و العرب،  بآداب  الوالدین  بیت  فی  »وتأدبّت   ،»... وشجاعة  والبسالة  أخلاق والکمال 
النبلاء الأحرار...«  ، »و کانت ثمامه ادیبه  کاملة  عاقلة  فادَّبتَ  149الصّالحین الأبرار، وشِیم 

َّمتها بما ینبغی أن تعلمها من آداب ...«   .150إبنتها بآِداب العرب و عل
امام علی  را    لذا زمانیکه  ایشان  ایشان وارد شدند،  بر  بار  اولین  صاحب  برای  انویی  ب

الل ل  و رس ل  آ ت  ی ب حق  به  رف  ا ع که  ند  ید د ل  ا م ک و  سُن  ح ب،  اد  ، ان یم ا  ، ل ق تند    ع هس
باشند می  زدنی  مثال  قوایی  ت و  زهد  رای  ا د وجدها امرأه ذات    »ولما دخل بها الإمام؛  و 

لجمال والهیئة والکمال، حیث کانت  عقل وإیمان وأدب، ورأی فیها ما أسرهّ من الحسن وا 
، کما کانت فصیحة بلیغة  من النساء الفاضلات العارفات بحقّ أهل البیت  أم البنین 

 .151لسنة ورعة ذات زهد وتقی وعباده«
 

سان صدق . 3   ل
به برخورداری از لسان فصیح و بلیغ شهرت داشتند. رسول   خاندان حضرت أم البنین 

: »أصدق  بودند، چنین مدح کردند  جناب لبید را که از عموهای خانم أم البنین   خدا
یعنی درست ترين کلامی كه عرب گفته، سخن لبيد  ؛  152کلمة قالتها العرب کلمة لبُیَد« 

 
 ۲۴و  ۲۳و  ۱۳. المجالس الشجية في سيرة ام البنين التقية، ص  147
 ۹، ص ۱. العباس ابن علی بطل الحق و الحریة، ج 148
 ۱۹و  ۸۷ . المجالس الشجيه في سيره ام البنين التقيه، ص  149
 ۲۸ . مولدِ العباس بن علی )محمدعلی الناصری(، ص  150
 ۵۱سيره ام البنين التقيه، ص . المجالس الشجيه في  151
 ۲۹۵، ص ۶۷. بحار الانوار، ج  152
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که وارد بیت امیرالمومنین    وارث این لسان صدق بودند، زمانی  است. خانم أم البنین 
که    علی دیدند  چون  و  خوانده  فرزندانشان  و  حضرت  آن  خادمۀ  را  خود  شدند، 

نمودند؛    حسنین  آرام  را  آنان  کلام خویش  با طیب  و  با ملاطفت  لما  بیمارند،  »أنها 
وکان الحسنان مریضین أخذت تلاطف القول معهما، وتلقی    دخلت علی أمیر المؤمنین

السیره   الیهما من طیب برحت علی ذلک تحسن  وما  القلوب،  بمجامع  یأخذ  ما  الکلام 
 .153معهما وتخضع لهما کالأم الحنون« 

  
یکی دیگر از مصادیق لسان صدق ایشان که در تربیت پسرانشان نیز ملاحظه می شد،  

ی«با عناوینی چون    صدا کردن فرزندان حضرت زهرا سی د بود؛ چنانچه لحظۀ وداع با    »
»أستودعک اللهّ یا نور عینی یا سیدی وإمامی، یا  چنین عرضه داشتند:    امام حسین 

را چنین    نیز به پسران خویش تعلیم دادند که فرزندان حضرت زهرا  ، »154حسین 
را صدا زده و    صدا کنند؛ چنانچه حضرت عباس برادران مادری خود  در روز عاشورا 

أنتم،  فرمودند:   سی دکم»بنفسی  عن  ا  امو ح و    ف لله  و قد نصحتم  حتی تستشهدوا دونه، 
اى برادران من، جان من فداى شما گردد، پیش بیفتید و بروید در جلو سیدّ  ؛  155لرسوله« 

اى خود حرکت نکنید تا تمامی  و آقایان خود را سپر کنید و آقاى خود را حمایت کنید و از ج
 در مقابل او کشته گردید.

نُ الا خ لاقِ برُ هانُ کرَمَِ الا ع راقِ«و چنانچه در روایات آمده است   جمیع این محاسن    ،156»حسُ 
    .از آن حضرت و فرزندانشان برهان اصالت خانوادگی ایشان بود

 
 شجاعت  •

انتخابِ صاحب مکتب تربیتی  در    یکی دیگر از شاخصه هایی که امیرالمومنین علی
در    در محیای حسینی به آن تاکید داشتند، »شجاعت« بود. زیرا چنانچه رسول خدا 

أبناء منتقل می شود:   به  آباء  از  اوصافی  اشاره داشتند، چنین  این مطلب  به  کلامشان 
جِیعیَ ن«  َّروُا لنِطُفَکِمُ ، فإَنَِّ ال خاَلَ أحَدَُ الضَّ یعنی همسر شایسته برای نطفه های  ؛  157»تخَیَ

 زندانتان شبیه دایی هایشان می شوند.  کنید، زیرا فر خود انتخاب 
معرفی کرده و عرضه داشتند: در   لذا جناب عقیل خاندان کلابیة را به حضرت علی

شجاع تر و    ميان قوم عرب نمي توان كسي را يافت كه از پدران و نياكان امّ البنين 

 
 50. المجالس الشجیه فی سیره ام البنین التقیه، ص  153
 ۹۸ و  ۵۱. همان، ص  154
 877 ، ص 2. منتهی الْمال فی تواریخ النبى و الْل، ج  155
 ۳۴۶. غررالحکم و درر الکلم، ص  156
 ۵۹۰، ص ۱۰. الکافی، ج   157
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ایشان سالار و بزرگ پیشواى قوم خود نیز بودند، آنچنان که سلاطین زمان  دلاورتر باشند.  
در برابرشان سر تسلیم فرود می آوردند. توصیف اجداد و اخوال ایشان به القابی چون:  

نیزه  گیرنده  بازی  به  یعنی  الأسنة«  البراص«  »ملاعب  »قتيل  و  ها،  یعنی کشنده دشمن 
، نشان از شجاعت و دلاوری آنان دارد. چنانچه در  بیماری، »فارس قرزل« سوارکار تنومند

البنین وصف ایشان سروده شده است:   الأربعة، و نحن خیر عامر بن    »نحن بنو ام 
چهارگانه ایم    یعنی ما فرزندان ام البنین ؛  158صعصعة، الضاربون الهام وسط المجمعة« 

شیرهایمان را بر  و ما بهترین مردان عامر بن صعصعه ایم كه در وسط اجتماع دشمن شم
 فرق دشمنان وارد می كنیم.

«این چنین بود که از آن حضرت فداییان برومند،   ُّبىَ ر ال ورِ  سُُ ن ثِ لُ  م أرَ بعَةٌَ  متولد شدند،    »
شیران دلیری که وقتی پا به میدان می نهادند، از هیبت شان لرزه بر بدن دشمن می  

تبِ مادرشان شده بودند، فداییان  افتاد، أبطال باسلی که به توصیه و تربیتی که در مک 
 گشتند:  حسین 

. وأنت یا ولدی أیها القمر الزاهر للنجباء... ولدی أیها البطل الشامخ، ولدی   ..أولادی الأعزاء»
اللهّ   لرسول  وبلغّوا سلامی  الجنة.  إلی  الحسین  انطلقوا فی رکب   ... الباسل  العباس  أیها 

قد وفیت    وقولوا له إن أم البنین   ولفاطمة أم الحسن والحسین... و لعلی    محمد 
بالعهد و رضیت بالقدََر وسلمّت أفلاذ أکبادها للهّ أولاً، وللهّ آخراً، دون اضطراب فی الإیمان  

 159؟!« والیقین. فهل أنت راض  من أم البنین
 

ائج   باب الحو
البنین  ام  از شئون حضرت  دیگر  عنوا  شأن  محیای  به  در  تربیتی  ن صاحبِ مکتبِ 

ائجی«  حسینی، شأن   الحو باب  ایشان است که خود در بردارندۀ خصائص دیگر یعنی  »
طاعت از امام« معرفت و ا ات  و قرار گرفتن ایشان بعنوان    »فدایی شدن« ،  » ای مؤمن مقتد «

 نیز می باشد.  صالحات«
 

»لقَدَ أعَطاَکِ اللهُ منِ  در فرازی از زیارتنامۀ ایشان به این مقام، چنین تصریح شده است: 
الأوصِیاَءِ  ِّدِ  لسَِی بطِاَعتَکِِ  اصَبحَتِ  َّي  حَت الباَهرِاَت،  ِّسَاءِ    الکرَاَمات  الن ِّدةِ  لسَِی ِّکِ  بحِبُ وَ 

ِّدِ    الزَّهراَء  هدََاءوَ فدََائکِِ بأِولَادکِِ الارَبعَةَِ لسَِی ئج  ،  الش  وِا ح للِ اً  ب ... فإَنَّ لکَِ عنِدَاللهِ  باَ
 .160شَأناًَ وَ جاَهاًَ مَحمُوداًَ« 

 
 72، ص 1 )للشبر(، ج . ادب الطف  158
 ۹۸ . المجالس الشجيه في سيره ام البنين التقيه، ص  159
 8. المجالس الشجیه فی سیره ام البنین التقیه، ص  160
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پس شأن باب الحوائجی اشاره به مقام محمود بانوی بقیع دارد که اگر در پيشگاه خداوند  
می  واقع  مقبول  و  پذیرفته  الهی،  اقدس  ذات  نزد  شفاعت  این  كنند،  شفاعت   عزوجل 

. همانطور که در ابتدای فراز اخیر اشاره شده، این کرامتِ باهر از جانب ذات اقدس  161شود 
اما این لطف الهی، در نتیجۀ برخورداری  »لقَدَ أعَطاَکِ اللهُ«.  الهی به ايشان عطا شده است؛  
 از ویژگی هایِ ذیل بوده است: 

 
طاعت .1 ز  ا الأوصِیاَءِ ؛  امام  ا ِّدِ  لسَِی ام  « »بطِاَعتَکِِ  در تمامی    البنین : حضرت 

امور و محياي طيبه خویش مطیع و حامی امام بودند. باید دانست که اطاعت،  
؛ پس اطاعت ایشان از امام، نشان دهندۀ میزان معرفت  162فرعِ بر معرفت است 

آن بانو به ساحت مقدس امام بوده است. به عنوان نمونه هنگامیکه ایشان وارد  
  ضرت و فرزندان حضرت صدیقه کبریبیت امام شدند، خود را خادمۀ آن ح

 معرفی نمودند.  

عباس حضرت  زمانیکه  مبارک    نیز  دستان  به  را  ایشان  و  شدند  متولد 
پرسیدند: »او را چه نام نهادی؟« ایشان با    دادند، امام  امیرالمؤمنین علی

  ام؛   کمال ادب و خشوع عرضه داشتند: »من در هيچ امری بر شما سبقت نگرفته 
که می پسنديد بر وی بگذاريد«. پس حضرت فرمودند: »من او را عباس  ی  نام  هر

 .163ناميدم« 

توصیف    164ایشان را »وفیةّ القلب و الیقین«   لذا امام المتقین امیرالمومنین علی
 فرموده بودند. 

 

شق .2 مة    به  ع ئ الا ین أم   ساءالعالم ةن ید الزَّهراَء؛  س ِّسَاءِ  الن ِّدةِ  لسَِی ِّکِ  :  «»بحِبُ
ال ام  الزهراء بنین حضرت  فاطمة  فدایی حضرت  خود،   ،    .و  بودند محبت 

آنقدر در قلب ایشان نشسته بود که از همان    عشق به حضرت فاطمة الزهراء
از نام و خویشتنِ خویش گذشتند و حلّ    بدوِ ورود به بیت امیرالمومنین علی

حضرت  اولاد  كفيل  و  گشتند  الزهراء  عزيزة  آنگاه  و  شدند  بيت  بانوي  وجود  در 

 
. چنانچه آيت الله العظمي سيد محمود شاهرودي از مراجع عظام نجف نقل مي كند در عالم رؤيا در ايوان طلاي حرم   161

فرمودند: مردم که به من متوسل   ای با هیبتی عظيم القدر ديدم. حضرت عباسهبانوی مجلل  حضرت اباالفضل العباس
می شوند حواله ميكنم به مادرم و مادرم ام البنين جميع حوائج را ادا مي كند. آقا عباس ابن علي گریستند و فرمودند: مادرم 

 ۱۴۰در پیشگاه کبریایی شأن و جاهي عظيم دارد. النجم الساطعه المدینه، ص 
ياَءِ وَ رضَِا الرَّح مَنِ    . به عنوان نمونه حضرت باقر العلوم 162 شَ  مَ رِ وَ سَناَمُهُ وَ مِف تاَحهُُ وَ باَبُ الأ  در روایتی می فرمایند: »ذرِ وةَُ الأ 

مَِامِ بعَ دَ مَع رفِتَهِِ"«. الكافي )ط تبَاَركَ  َّاعةَُ للِْ   ۱۸۶ ، ص ۱الإسلامية(، ج  -وَ تعَاَلیَ، "الط
 ۶۲و  ۶۱، ص . مولد العباس 163
 در مسجد کوفه  منصوب در محراب نماز امام علی . فرازی از زیارتنامه خانم ام البنین 164
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شدند تا در اداي اين امانت الهي به معناي كامل وفاي به عهد    صديقه كبري
ؤمنات صالحات« »به همین سبب، ایشان به عنوان  كنند.   تدای م به عالم معرفی    مق

چنانچ خوانیم:  شدند؛  می  زیارتشان  از  فرازی  در  اَت  ه  منِ ؤُ م للِ قدُوةًَ  صَِرتِ  »ف
» ئقِِ خلََا ال مَةُ  یِ رَ ک ن کِ  لِِ ات  حَِ ال ص  . به این معنا که هر مؤمنه ای که خواهان ورود  ال

به حریم قدس و معرفت فاطمی می باشد، باید به وجودی اقتدا كند که خود به  
گشته و نشانی از آن    يی حضرت زهراأعلی مرتبۀ طاعت و معرفت رسیده و فدا 

  حضرت شده است. چنانچه در صورت ظاهر نیز مضجع نورانی خانم ام البنین 
  در بهشت بقیع یکی از دو نشانِ موجود از قبر مخفی حضرت صديقه كبري 

می باشد. جمیع این آیات حاکی از این مطلب است که هر عرض توسل و تقربّی  
البنین   لمین به ساحت مقدس سیدةنساءالعا بقیع خانم  بانوی    از طریق 

 باید صورت گیرد.  

« و  و از بیان این مطالب به دست می آید، مادری که خود »حلتّ بفناء الزهراء
« شده است؛ می تواند مقتدای همۀ مادران در محیای حسینی  لذا »باب الزهراء 

«  حسین « و »باب الشود و عبد صالحی تربیت کند که »حلتّ بفناء الحسین
 شود. 

 

ا .3 زهرا برا  فرزندانشان  کردن  فد ضرت  ح فرزندان  الارَبعَةَِ    ؛ی  بأِولَادکِِ  »فدََائکِِ 
هدََاء ِّدِ الش  صاحب چهار فرزند بودند؛ شیران دلیری    : خانم ام البنین«لسَِی

 . 165که وقتی پا به میدان می نهادند، از هیبت شان لرزه بر بدن دشمن می افتاد 

ملقب به ألقابی چون    فرزند نخست ایشان حضرت قمر منیر بنی هاشم عباس
»عبدصالح«، »نافذ البصیرة«، »صُلب الإیمان«، »ظهَ ر الولاية« به معنای پشتيبان  

»أبوالفضائل«، »مُواسی«، »وفادار« و ...، سپهسالار کربلا و فرماندۀ بهترین   ولايت،
و باوفاترین های عالم بودند. پس این بانوی مکرمّه، مربیّ و معلمّ چنین فرزندانی  

 بودند. 
 

هر چهار فرزند خویش را که تمام هستی ایشان بودند، فدای    خانم ام البنین
کبری صدیقه  حضرت  وفا  کردن  فرزندان  داشتند  که  عهدی  به  اینگونه  و  د 

ایشان در مکتب خویش فرزندانی تربیت کردند که اسوۀ فداییان عالم   نمودند. 
 گردیدند.

 

 
 308، ص 3. سفينة البحار، ج  165
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این بانوی مکرمّه از ابتدای لحظۀ ولادتِ نخستین فرزندشان حضرت قمر منیر بنی 
ی  تا آخرین لحظه که وداع با فرزندانشان برای حضور در کربلا بود، فدای هاشم

 را به ایشان یادآور می شدند.   شدن برای امام حسین 
 

به دنیا آمدند، قنداقۀ ایشان را پروانه وار، بر گرد   چنانچه وقتی حضرت عباس
طواف دادند؛ به این معنا که فرزند   شمع وجود حضرت ابی عبدالله الحسین 

 است.  ، فداییِ فرزند حضرت زهراام البنین 
ن برای آخرین وداع خدمت مادرشان آمدند، به آنان چنین  نیز هنگامیکه فرزندانشا

إلي الجنة و بلغوا سلامي    »أولادي الأعزاء...انطلقوا في ركب الحسين فرمودند:  
قد وفيت بالعهد و رضيت بالقدر    و قولوا له إنّ أم البنين   لعلي امام المتقين

نت راض من أم  و سلمت أفلاذ أكبادها دون اضطراب في الإيمان و اليقين فهل أ
 166؟!« البنين 

الحسین اباعبدالله  شهادت حضرت  خبر  بشیر  که  وقتی  ام   حتی  خانم  به  را 
در محیای    البنین  تربیت  فرمودند که سرلوحۀ  بیان  را  عبارتی  ایشان  رساند، 

عبَداِللهِ »یا بشَِیرُ....اوَلَادىِ وَ مَن تحَتَ الخضَراَءَ کلُ همُ فدَِاءُ لِابَىِ  حسینی می باشد:  
؛ فرزندان من و هر آنچه زیر گنبد سبز آسمان قرار گرفته، همگی   »167الحسَُینِ 

 .  فدای امام حسین 
این عبارت از لسانِ بانویی خارج می شود که به غایتِ فصاحت و بلاغت مشهور  

»كانت أم البنين من النساء الفاضلات العارفات بزمانها و العارفات بحقّ أهل  بوده؛  
پس این جمله دارای حکمت های  .  168، كما كانت فصيحة لسنة ورعة...« البيت

بسیاری است و  لذا باید آن را به عنوان اصل و جوهر مکتب بانوی بقیع سرلوحۀ  
 تربیت در محیای حسینی قرار داد.   

البنین  ام  حضرت  فرزند  چهار  یعنی  »أولادی«  جمله  این  فرزندان    در  که 
می باشند، بر »مَن تحت الخضراء« یعنی جمیع    ان حسنینامیرالمؤمنین و برادر 

صاحبان عقل از اهل آسمان و زمین که حیات داده شدند، مقدّم شده اند. این  
أبوالفضائل   حضرت  ایشان  رأس  در  و  »أولادی«  است.  شرافت  باب  از  تقدّم 

آیۀ    عباس این  مضمونِ  و  شدن  فدایی  أکمل  و  أتم  أفضل،  أشرف،  مصداق 
اللهّ«.اشند که  شریفه می ب مَر ضَاتِ  اب تغِاَء  نفَ سَه  ريِ  به همین دلیل بر    »مَن يش 

 
 ۱۴۰. المجالس الشجیه فی سیره ام البنین التقیه، ص  166
 ۷۰ ، رحلی، ص ۳. تنقیح المقال، جلد  167
168  ّ  ۱۵ ، ص ۱جم الساطع في مدينة النبيّ الأمين )رباّني الخلخالي(، ج . امّ البنين عليها السلام الن
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جمیع من تحت الخضراء، مقدّم شدند، چون این فرزندان باید الگو و اسوۀ همۀ  
آنان باشند و مَن تحت الخضراء باید در محیای حسینی و فدایی شدن برای امام 

 د. الگو بگیرن از فرزندان حضرت ام البنین  حسین 
 

با کثرت بكاء و عزاداري خود به تأسي    بانوی بقیع پس از شهادت امام حسین 
صورت    از سيرۀ زينبي و برپانمودن بيت الأحزانی در مدينه براي امام حسين

دیگر از حیات طیبه را بعد از شهادت آن امام همام به خلق تعلیم دادند. ایشان  
ا اباعبدالله  حضرت  شهادت  خبر  شنیدن  لحظۀ  رحلت   لحسیناز  لحظۀ  تا 

خويش، صبح و شام، صباحاً و مساءً، به صورت پیوسته در مصیبت آن حضرت می 
»السلام علی من شهقت و   نابینا گشت؛  آنجا که دیدگان مبارکشان  تا  گریستند 

الحسین  ذبح  فی  بصرها  و فقدت  علیها  آموزگار   »169اعمی  که  بود  اینگونه  و   .
همانند   شدن،  فدایی  علی مکتب  بن  عباس  خویش  میدان    فرزند  در  که 

عبودیت کربلا از عیون مبارکشان خون جاری گردید و تیر بر دو چشم مبارکشان  
و  ندبه  و  بکاء  اثر شدت  بر  را  مبارک خویش  دو چشم  بینایی  نیز  نمود  اصابت 
و   همراهی  از  متأخرین  برای  شدن  فدایی  حقیقت  نمودن  معنا  راه  در  عزاداری 

 .از دست دادند  سین بن علیشهادت در رکاب ح
 

برای   ایشان، محل عزاداری  آورده شده، بیت  تاریخی  آنچه که در منابع  براساس 
بود، به ویژه برای بانوانی كه از كربلا به مدينه مراجعت    حضرت سیدالشهداء 

 .170كرده بودند
و غصب خلافت،    که پس از رحلت رسول خدا  ایشان به اقتدای حضرت زهرا

دست روز  می   حسنین   هر  بیت   را  به  و  می  گرفتند  دست    الاحزان  رفتند، 
بردند   گرفتند و به بهشت بقیع می  هاشم( را می عبیدالله )فرزند حضرت قمر بنی 

شده بودند،    و اولاد خود كه فدايیان حسين  و آنجا را بيت الأحزان حسين 
صائب کربلا، با  . ایشان در آن بیت الأحزان، همراه با گریستن بر م171كرده بودند

تنها  نه  که  کردند  و ذکر مصیبت می  ندبه  زینبی، چنان جانگداز  به سیرۀ  اقتدا 
مردم، بلکه مروانیان )لعنة الله علیهم( نیز از آن مصائب می گریستند و این چنین  

و شجره ملعونه خبیثه بنی امیه    به افشاگری و رسوایی قتله اباعبدالله الحسین 

 
 در مسجد کوفه  منصوب در محراب نماز امام علی . فرازی از زیارتنامه خانم ام البنین 169
 ۲۹۴، ص ۳. رياحين الشريعه، ج 170
  ۸۵. مقاتل الطالبیین، ص  171
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ال بنَيِنِ   »كاَنتَ  می پرداختند؛   رَ بعَةَِ   هَؤلَُاءِ   أمَُّ   أمُ   ِ   الأ  خِ وةَ َ   إلِیَ  تخَ رجُُ   ال قتَ لیَ  الإ  قيِعِ  ال ب
مَعوُنَ منِ هاَ فكَاَنَ مَر واَنُ  َّاسُ إلِيَ هاَ يسَ  جیَ ندُ بةَ  وَ أحَ رقَهَاَ فيَجَ تمَعُِ الن   فتَنَ دُبُ بنَيِهاَ أشَ 

 َ مَعُ  يزَاَلُ   فلَاَ  لذَِلكَِ  ءُ فيِمَن  يجَيِ  ءُ جيِ ي  .172يبَ كيِ«  وَ  ندُ بتَهَاَ يسَ 
كه    به سبب اين ظلم ستیزی و افشاگري های تأثيرگذار و قاطع خانم ام البنين 

در خطبه هاي شام و كوفه بود، شجره    مَثلي از نطق حیدری حضرت زينب كبري 
را متزلزل م  اميه، كاخ ظلم خود  بني  ي ديدند. به همین دلیل، در صدد ملعونه 

با دسيسه و توطئه،   تاریخی  اقوال معتبر  بنابر  و  برآمدند  نور خدا  خاموش كردن 
 . 173ايشان را با عسل زهرآگین مسموم نمودند 

 
 

یجه  ت  ن
از مجموع آنچه بیان شد معلوم شد برای تربیت در محیای حسینی باید از مکتب بانوی  

تبعیت کرد. ایشان به دلیل برخورداری از ویژگی هایی    البنین بقیع حضرت خانم ام  
که در این بحث ارایه شد، مقتدای همۀ مؤمنات صالحات در محیای حسینی و تربیت  

امام حسین  برای  فدایی شدن  آن  که سرلوحۀ  مکتب  این  باشند.  می    فرزند صالح 
 د. است، شاخصه هایی دارد که در مباحث آتی به آنها اشاره خواهد ش

 
 ۴۰، ص ۴۵ . بحار الأنوار، ج 172
 ۸۵وقایع سیزدهم جمادی الثانی، ص . وقایع الشیعه،  173
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 (1مؤلفه های تربیت حسینی )

 
 مقدمه 

حیات ، به سبب اینکه تمام  ، البکاّءة علی الحسین بانوی بقیع حضرت ام البنین 
از ساحت مقدس امام داشتند، وقف در    ی کهطیبۀ خویش را با کمال معرفت و اطاعت

نمودند، و خود و همچنین فرزندانشان    تعلیمِ چگونگیِ فدا کردن خود برای امام حسین 
در    باب فدایی شدن را برای محبین و دلدادگان حسینی را فدایی آن حضرت کردند،  

و إلی الأبد طلایه  مکتبی تربیتی در محیای حسینی بوده صاحب این عالم گشودند، و لذا 
مکتب پرورش و تربیت فداییان  مکتب بانوی بقیع،  دار و الگوی این امر عظیم می باشند.  

امیرالمؤمنین   حسینی بن  عباس  عبدصالح  حضرت  اقتدای  خانوادۀ    به  است. 
مهدوی؛ یعنی آن خانواده ای که متأسی از محیای حسینی می باشند، برای رسیدن به این  
هدف باید از مؤلفه هایی برخوردار و به اوصافی مجهز باشند، اوصافی که از طریق مکتب  
بانوی بقیع برای خلق تبیین شده است. لذا در این مبحث و مباحث آتی به معرفی این  

 خواهیم پرداخت.مؤلفه ها 
 

دت   عبا
بدون تردید، یکی از مؤلفه های فداییان حسینی در مکتب بانوی بقیع، بجای آوردن حق 
عبودیت است. عبدِ تائبِ حامدی که در عین حال، سائح، راکع، ساجد، آمر به معروف و  
  ناهی از منکر بوده و حافظ حدود الهی باشد، می تواند جان و مال خویش را در راه امامش 

سوره مبارکۀ توبه، اوصاف مومنینِ مجاهدی    112فدا کند. همانطور که حضرت قرآن در آیه  
را که با جان و مالشان در راه خدا جهاد می کنند و بعبارت دیگر فداییان امامشان می  

 باشند، چنین بیان می کند:
َّاهوُنَ  مرِوُنَ باِل مَع روُفِ واَلن اجدُِونَ الْ  ائحِوُنَ الرَّاكعِوُنَ السَّ َّائبِوُنَ ال عاَبدُِونَ ال حاَمدُِونَ السَّ   »الت

رِ ال مؤُ منِيِنَ«؛   َّهِ وبَشَِّ الل  كنندگان، عبادت  اینان همان، توبهعنَِ ال منُ كرَِ واَل حاَفظِوُنَ لحِدُُودِ 
گزاران، امر كنندگان به معروف،    كنندگان، سجده   ان، جهاد گران، ركوعگوي  كنندگان، سپاس 

حقيقی  ]مؤمنان  الهی  مرزهاى[  ]و  حدود  حافظان  و  منكر،  از  كنندگان  به    نهی  و  اند[ 
 ]اينچنين[ مؤمنانی بشارت ده!

می باشد، نقلی از حضرت علی    اثبات اینکه آیۀ مذکور در وصف فداییان امام حسین 
 ی باشد: م  بن الحسین 

دیدار کرده و محضر مبارک حضرت عرضه می     عباّد بصری در راه مکهّ با امام سجاّد 
 دارد: 
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ای،    ! جهاد و سختی آن را رها کردی و به حج و نرمی آن روی آورده حسین   بن   »ای علیّ 
عزوّجلّ می وَ فرماید:  همانا خدای  انفسَُهمُ   المؤُ منِیِنَ  منَِ  ترَیَ  اش  ...«.    »انَّ اللهَ  أمَ واَلهَمُ 

َّائبِوُنَ ال عابدُِونَ  فرمودند: »آیه را کامل کن! سپس خود آیۀ بعد را تلاوت کردند:    امام »الت
رِ المُؤ منِیِنَ«   و فرمودند: اگر افرادی را که چنین صفاتی دارند ببینیم )پیدا  ال حامدُِونَ ... بشَِّ

 . 174کنیم(، جهاد با آنان از حج بهتر است« 
 

اصحابی با این اوصاف و ویژگی ها در زمان    وایت فوق، اگر حضرت زین العابدین طبق ر 
خویش پیدا می نمودند، همراه با آنان به جهاد می پرداختند، چرا که خداوند متعال تنها 
با دارا بودن این شرایط، بذل جان و مال یک بنده را در إزای بهشت قبول می کند. اما پدر  

دارای اصحاب و انصاری بودند که این شرایط و    ن بن علی بزرگوارشان، حضرت حسی
ویژگی ها را در وجود خویش داشتند و به همین دلیل با آنها در سبیل الله جهاد نمودند  

الحسین  اباعبدالله  حضرت  مولایشان  که  شدند  اصحابی  کربلاییان،  که  آنجا  در    تا 
ً »فضیلت شان فرمودند:   حاَبا ِّي لَا أعَ لمَُ أصَ  حاَبيِ وَ لَا أهَ لَ بيَ ت   فإَنِ  أوَ فیَ وَ لَا خيَ راً منِ  أصَ 

ِّي خيَ را َّهُ عنَ َّ وَ لَا أوَ صَلَ منِ  أهَ لِ بيَ تيِ فجََزاَكمُُ الل  .175« أبَرَ
 

رسیده است، در میان همراهان    بر اساس نقلی که از حضرت سکینه بنت الحسین 
اصحاب  امام حسین میان  از  عاشورا  در شب  نیز  بودند  ویژگیها  این  فاقد  که  آنان   ،

 خارج شدند و تنها عابدین حقیقی در شمار فداییان آن حضرت باقی ماندند:   الحسین 
 والله که پدرم کلامش را به اتمام نرسانده بود، مگر اینکه دیدم قوم متفرق شدند و ده
ده و بیست بیست و سی سی...، پس نماندند مگر کمتر از هشتاد و بیشتر از هفتاد. در  
آن تاريكي نیمه شب ديديم، همین طور گروه گروه از خيمه خارج مي شدند، مثل روباه  

 ها خودشان را در سياهي شب پنهان مي كردند. 
از   مصداقی  كه  كساني  تنها  ال حَ » پس  ال عاَبدُِونَ  َّائبِوُنَ  الرَّاكعِوُنَ  الت ائحِوُنَ  السَّ امدُِونَ 

اجدُِونَ  و اولين تربيت    بودند، ماندند و فدايي شدند و آنچه از مكتب ام البنين   …«السَّ
علی بن  عباس  صالح  عبد  يعني حضرت  مكتب  آن  كردند.    يافتۀ  عمل  را  آموختند 

ح، به چنانچه در شرح حال عبادت آن حضرت، ضمن تصریح به کثرت عبادت آن عبد صال
 این نکات نیز اشاره شده است: 

قد كانت بجميع أعضائه، فلسانه عبد اللهّ بالذكّر و الشّكر،    »عبادة أبي الفضل العباّس
و الدّعاء، و الاستغفار، و الأمر بالمعروف و النهّي عن المنكر، و الدّعاية إلی إمامة إمامه و  

 
 ۲۲، ص ۵. الکافی، ج174
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السّجود. و أماّ عينه، فقد نبت بها السّهم في  . أماّ جبهته، فقد أثرّ بها  أخيه الحسين
الجهاد دون إمامه. و أماّ يداه، فقطعتا من الزنّد عبد أن عبد بها اللهّ تعالی أنواعا من العبادة،  
جاهد بها الأشرار، و رفعها في الأذكار، و بسطها في العطاء و السّجود و الركّوع و غير ذلك.  

عبادة، و   مود الحديد. و أماّ رجلاه، فقد قام بها في كلّ و أماّ رأسه، فقد فضخت هامته بعا
الماء لعطاشی آل محمدّ، و آخر    سعی بها إلی كلّ  إلی الجهاد، و حمل  خير، و مشی بها 

بهما حين سقط  يفحص  أنهّ جعل  بها،  العلقميّ   عبادة عبد  الهامة،    علی شاطئ  مفضوخ 
يه الدّماء في سبيل اللهّ، و سال عليه  مقطوع اليدين. و أماّ وجهه الكريم، فقد سالت عل

اليافوخ المفضوخ. و أماّ صدره الشّريف، فقد وزعّته الأسنةّ و السّيوف و النبّال المحددةّ،    مخّ 
و هكذا سبيل سائر أعضائه، حتیّ جاء في وصفه، أنهّ إذا حمل منه جانب سقط الْخر،  

 . 176لكثرة ضرب السّيوف و طعن الرمّاح« 
 

آمده است که آنان در سخت ترین شرایط    ل عبادت اصحاب الحسیننیز در وصف حا 
و از آن جمله در تمام شب عاشورا به نماز و دعاء و تضرع و قرائت حضرت قرآن و استغفار  

 مشغول بودند. 
باَتَ ال حسَُی نُ  َّح لِ مَا    قالَ: »وَ  لهَمُ  دوَيٌِّ كدََويِِّ الن َّی لةََ وَ  تلِ کَ الل حاَبهُُ  أصَ  بیَ نَ راَكعِ  وَ  وَ 

وَ   اث ناَنِ  ب نِ سَع د   عمَُرَ  كرَِ  منِ  عسَ  َّی لةَِ  الل تلِ کَ  فیِ  إلِیَ همِ   فعَبَرََ  قاَعدِ   وَ  قاَئمِ   امام  وَ  سَاجدِ  
 ثلََاثوُنَ رجَلُ«؛  
و اصحابشان آن شب را )يعنی شب عاشورا( در حالی صبح كردند كه نظیر    امام حسین

زنبور عسل، داراى بودند؛    صداى  و جانگدازى  َّح لِ« نالۀ آهسته  الن دوَيٌِّ كدََويِِّ   ،177»لهَمُ  
برخی در حال ركوع، بعضی در حال سجود، عده اى در حال قیام و گروهی در حال قعود  

بودند؛   رب  درگاه حضرت  و شاکر  در همه حال حامد  و  حَم دَ  بودند  ال حَم دُ  لکََ  َّهمَُّ  »الل
اکرِینَ لکََ علَی مُ  َّتی«. الشَّ َّهِ علَی عظَیمِ رزَیِ  صابهِمِ ؛ الَ حَم دُ لل

 
 

پس چون این ویژگیها در وجودی جمع شود، آنچنان ارزشمند و مقدس و والا می گردد 
قرار می   اینگونه مخاطب سلام خویش  را  آنان  الهی در حدیث قدسی،  اقدس  که ذات 

 دهد:
 َ َّهِ وَ علَیَ الا لامُ علَیَ کَ یا ابَاعبَ داِلل َّئکَِ« »السَّ َّت  بفِنِا َّتی حلَ  ؛178ر واحِ ال

 
 ۱۲۹، ص ۹. موسوعة الإمام الحسین علیه السلام، ج  176
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 گشتند. سلام بر ارواحی که حل در امام حسین  
ريِ نفَ سَه اب تغِاَء مَر ضَاتِ اللهّ«  َّاسِ مَن يش   ؛179»ومنَِ الن
 کسانی که جان خود را برای رضای الهی فروختند.

ترَی منَِ ال مؤ منِیِنَ   ؛ 180أنَ فسَُهمُ « »إنَّ اللهَ اش 
 و خود خدا، جان آنان را خرید. 

 
تمام اين اوصاف، همه حسناتی است كه عبد مؤمن را مهيای فدايی شدن می كند. و  

البنين  ام  خانم  حضرت  را  کمالات  و  مكارم  اين  به    جميع  شان  تربيتی  مكتب  در 
عمل كردند    فرزندان خويش به نحو کامل آموختند، و پسران ايشان به بهترین وجه بدان

 در عالم گرديدند.  و لذا اولين فداييان حسينی
 
 

نماز   قامۀ   ا
ضمن حدیثی، نماز را قربانگاه متقّیان معرفی فرموده    امام المتقین امیرالمومنین علی

لاة قرُبان كلُِّ تقَيّ« اند:   »قربان« که در اصطلاح شرعی به معنای فديه و قربانی  .  181»الصَّ
واقع به آن چيزی گفته می شود كه باعث قرب و نزديكی گردد. اما کردن می باشد، در  

، نماز نیز که معراج  182همانطور که قربانی کردنِ ذبیحه نیز تنها از متقین پذیرفته می شود 
و   است  قربانگاه  متقین،  برای  تنها  است،  دین  وجه  و  منَِ  مؤمنین  َّهُ  الل َّلُ  يتَقَبَ َّمَا  »إنِ

َّقيِنَ«   . 183ال مُت
در مکتب بانوی بقیع،    ن اساس، یکی دیگر از مؤلفه های فداییان امام حسین بر ای 

اقامۀ نماز توسط عبدِ متقی است، چون تنها متقینی که نماز را به بهترین شکلِ ممکن  
 اقامه کنند، به حقیقتِ فدایی شدن می رسند.  

شئون مؤمن  خطبه ای به نام »متقین« دارند که در آن تمامی فضایل و  امام المتقین
متقی را توصیف می فرمایند. در فرازهای ابتدایی این خطبه شریفه، امام می فرمایند:  

ِّي أنَ ظرُُ إلِيَ همِ «  َّی كأَنَ با بیانِ این جمله، قصد هدایت مخاطبین    گویی آن حضرت.  184»حَت

 
 ۲۰۷بارکه بقره، آیه . سوره م179
 111. سوره مبارکه توبه، آیه 180
 ۲۶۵، ص ۳. الکافی، ج181
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آنان حضرت عباس بن  را به مصداق عینی متقیان در عالم دارند که قائد و سپهسالار 
امير    میرالمومنین ا متقين  خطبه  فرازهای  همۀ  بخواهد  كسي  اگر  چون  باشد.  می 

است. پس    را در يك وجود به صورت اتم و اكمل بیابد، آن سپهسالار حسين  عالم
هر کس می خواهد متقین برایش وصف شوند، باید کربلا را بنگرد و باید فرزندان خانم  

 ین هستند.  را ببیند که مصداق عینیِ متق أم البنین 
آن نماز مقربّی كه قربان و قربانگاه برای تقی است، تماماً در اقامۀ ولایتِ قمر منیر بنی  

در کربلای حسینی معنا پیدا می کند و هنگامۀ فدایی شدنِ آن حضرت برای    هاشم
است که این اقامۀ نماز کامل و تمام می    امام زمانشان حضرت اباعبدالله الحسین 

 شود. چون 
قربانگاهِ حقیقی کربلای حسینی است، و آنجا که نماز به کاملترین و تمام ترین صورت  

لوة وَ اتیَت الزَّکوة  ممکن اقامه می شود، کربلای حسینی است؛   َّک قدَ أقَمَت الصَّ »أشهدُ أنَ
پس معناي حقیقیِ قربان و قرباني و اقامۀ نماز را در وجودِ امیر و  ،  185وَ أمََرتَ باِلمَعروف« 

 فرماندۀ لشگر فداییانِ حسینی باید شهود نمود. 
 

برای رفتن به میدان جنگ اذن طلبیدند؛ حضرت أباعبدالله   زمانیکه حضرت عباس
عباسم  الحسین  فرمودند:  برادرشان  به  جواب  آب    در  طفلان  و  خیام  اهل  برای 

مولای    . عباسی که سپهسالار سپاه و جنگ آورترینِ بنی هاشم است، به فرمودۀ186بیاور 
اراده ای جز اراده مولای خویش ندارد.   خویش لبیک می گوید؛ چرا که حضرت عباس 

برای سقایت اهل خیام و طفلان عطشان حرم، قدم سوی    زمانی که حضرت عباس
شریعۀ فرات برداشتند، نماز خویش را اقامه کردند، چون حقیقت نماز چیزی جز اقامۀ  

 ولایت نیست. 
 

مبارکشان قطع گردید در رجزی حيدري، باز هم دین و مکتبی    آن هنگام که دست راست
»و الله  که در آن، رسم فدایی شدن را آموخته بودند بر همگان یادآوری کرده و فرمودند:  

ِّي أحُاميِ أبَدَاً عنَ  ديِنيِ  انِ قطَعَتمُ يمَيني، بخدا سوگند اگر دستانم قطع شود هرگز   ؛187« إنِ
و قربان اوست که با   همان اقامۀ نماز قمر الحسین   دست بر ندارم. این  از حسین

این قطع یمین و یسارشان، وضو ساخته و سپس اقامۀ نماز خویش را به کاملترین صورت  
 کنند. ممکن یعنی با رکوع و سجود معنا می 

 
 . فرازی از زیارت امام حسین 185
 ۴۱، ص ۴۵ . بحار الانوار، ج186
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هنگامیکه سوار بر اسب، سر مبارک را به سمت زانوان خم کردند و می خواستند تیر را از  

، وقتی بود  مبارکشان درآورند، رکوع را معنا کردند. و سجود قمر الهاشمیین چشمان  
که از اسب روی زمین افتادند و صورت مبارکشان بر خاک قرار گرفت و اینگونه در اوج  
خشوع و خضوع در برابر حضرت ربّ، صورت و پیشانی بر خاک نهادند و در این مقام 

معبو به  نسبت  عبد  تقربّ  اوج  که  فرمایند:  )سجده(  می  چنانچه  است؛  وَ  د  جدُ   اس  »وَ 
 » به مقام »نفس مطمئنه« نائل می شوند. و با قربانی کردن خود برای مولای  ،  188اق ترَبِ 
لاة قربان کلّ تقی« را خویش   به نحو تمام و کمال ادا می کنند.»الصَّ

آن    الهاشمیینپس این شهادت و فدایی شدن همان اقامۀ نمازی بود که حضرت قمر  
را با تمام ارکان بجا آوردند. و آن حضرت اقامۀ این نماز را در مکتب مادری دیده و شنیده  

 بودند که خود را فدایی امام خویش نموده بودند.
 

 هجرت 
از مؤلفه های تربیت حسینی، پرورش بنده ایست که مهاجر إلی الله باشد.   یکی دیگر 

كه باعث تقربّش شود، ابتدا باید متقی شده باشد،  همانطور که عبد براي اقامۀ نمازی  
سپس آن نماز، قربانگاه و همان فدايي شدن در راه امامش می شود؛ متعلم این مکتب  
در لسان   که  باشد، طریقی  نموده  باید طریقی طی  تقربّی  به چنین درجۀ  رسیدن  برای 

از خويشتن   مبارک ثقلین به »هجرت« تسمیه شده است. هجرت في سبيل الله، هجرتي
 و رجعت به فطرت است. 

هجرت در معنای ظاهری به »حرکت و قيام« معنا شده، زمانیکه این لفظ در باب مفاعلة  
)مهاجرت( به کار رود، به این معنا، ترک تعلقات دنیوی و نیز استمرار )یعنی حرکت و سیر  

 . 189مداوم( اضافه می شود
خدا  رسول  نوراني  کلام  استناد  به  ال جهِاَدِ  »رجََ   هجرت  إلِیَ  غرَِ  صَ  الأ  ال جهِاَدِ  منَِ  ع تمُ  

كَ برَ«  عبارتست از: مجاهده با نفس و معادل رجعت؛ رجعت به اصل و فطرت خویش    190الأ 
»سَألَ تهُُ عنَِ ال فطِ رةَِ لمَِن  هيَِ؟ قاَلَ:  که همان رجعت به امام و حلّ بفناء او شدن می باشد؛  

مَِام«  َّذيِنَ هاَجَروُا سوره مبارکه حج    ۵۸. براساس آیات شريفه قرآن کریم مانند آیه  191للِْ    »واَل
َّهَ لهَوَُ خيَ رُ الرَّ  َّهُ رزِ قاً حسََناً وإَنَِّ الل َّهمُُ الل َّهِ ثمَُّ قتُلِوُا أوَ  مَاتوُا ليَرَ زقُنَ ، هر  ازقِيِنَ«فيِ سَبيِلِ الل

 
 19. سوره مبارکه علق، آیه  188
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َّه« و دارای »رزق حسن«   مهاجرتی از منظر خداوند متعال، مهاجرت مقربّی که »أجَ رهُُ علَیَ الل
ظاهر مهاجرت کردند، اما در کلام ثقلین در زمرۀ مهاجران  باشد، نیست. چه بسا برخی به  

دیگر   مکان  به  مکانی  از  مهاجرت  ظاهر  به  که  افرادی  بسا  چه  و  آیند  نمی  به حساب 
به   اخیر  است که دسته  بدان علت  این  و  گفته می شود،  مهاجر  آنان  به  اما  ننمودند، 

حضرت چنانچه  نمودند،  عمل  و  یافتند  معرفت  هجرت  معنای  امیرالمومنین    حقیقت 
 در حدیثی فرمودند:  علی

 ؛192»یقَوُلُ الرجَلُُ هاجَر تُ و لم یهُاجرِ ، إنمّا المهُاجرِونَ الذّین یهَ جرُونَ السَیئّاتِ و لمَ  یاَ توُابها«
می  بعضی  کردهها  مهاجرت  نکردهگویند  واقعی  مهاجرت  که  حالی  در  مهاجران  ایم  اند، 

شوند. همانطور که  کنند و مرتکب آن نمی هان هجرت می واقعی آنهایی هستند که از گنا
هر فدیه ای مقربّ نمی باشد، بلکه فدایی شدن زمانی قربان و بعبارت دیگر تقربّ است  

« باشد، هجرت نیز در صورتی مقرِّب است که »إلی الله و رسوله« باشد.  که »للحسین
َّهِ وَ رسَُولهِِ یا فيِ   مَِامِ« و  و منظور از مهاجرت إلِیَ الل َّهِ، مهاجرت یا رجعت »إلِیَ الإ  سَبيِلِ الل

»کسب معرفت امام« می باشد، چون در حقیقت به کسی مهاجر گفته می شود که معرفت  
قال: »إذِاَ خرَجََ    193»مَن یخَ رجُ  منِ  بیَ تهِِ مهُاَجرِاً إلِیَ اللهِ وَ رسَُولهِِ ...« به امامش یافته باشد:  

 ُ مَِامِ ث َّهِ وَ رسَُولهِِ«  194مَّ مَاتَ قبَ لَ أنَ  یبَ لغُهَُ« إلِیَ الإ  . بنابراین »مَن  يخَ رجُ  منِ  بيَ تهِِ مهُاَجرِاً إلِیَ الل
این   امام حرکت کند که  و به سوی  از حالت قعود خارج،  و  بیت خویش  از  آنکه  یعنی: 

مَِامِ مَثلَُ ال  مضمون همان حدیث شریفی است که می فرماید   كعَ بةَِ إذِ  تؤُ تیَ وَ لَا  »مَثلَُ الإ 
و گفتیم که این حرکت باید استمراری باشد، یعنی مؤمن در این سیر به سوی    195« تأَ تيِ

امامش دائم در حال قیام است، از قیامی به قیام دیگر تا آنجا که به غایتش یعنی حلت  
 منتهی شود.    بفناء الحسین

و این دقیقا همان تعلیمی است که در مکتب بانوی بقیع برای خلق تبیین شد. حضرت   
برای »مَن تحت الخضراء« به الگوی تربیتی فرزندانشان، سیر کمالی را تعیین    ینأم البن

؛ یعنی خروج خلق از حالت قعود، و  »196نمودند که آن عبارت بود از »فداء للحسین 
آنان برای فدایی شدن، فدایی شدنی که في سبيل الله و در سبيل امام   حرکت و قیام 

یی شدن بر مبنای این مکتب و به تأسي  است. به همین سبب است که فدا  حسین 
»فقَدَ   از سيره بانوي بقيع، موجب قرب می شود. چنان قربی که خود خداوند می فرماید: 
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َّهِ«   َّهُ رزِ قاً حسََناً«و  وقَعََ أجَ رهُُ علَیَ الل َّهمُُ الل ؛ یعنی آنکه قیام کند برای فدایی شدن  »ليَرَ زقُنَ
 وند است. ، رزقش و اجرش با خود خداحسین 

العباس أبا الفضل  اللواء  به نحو اتم و اکمل این    همانطور که وقتی حضرت صاحب 
»ارِ کبَ  بنِفَ سِی  به ایشان چنین خطاب فرمود که    معنا را محقق نمود، حضرت ثارالله

 .197أنَ تَ« 
به همین دلیل خداوند متعال درجۀ مجاهدین را بر قاعدین فضیلت بخشید و امر فرمود  

َّهُ ال مجُاهدِينَ علَیَ  قیام کنند؛    نی و فرادا برای فدایی شدن للحسین که مث لَ الل »فضََّ
َّهِ مَث نی 198ال قاعدِينَ أجَ راً عظَيما«  َّما أعَظِكُمُ  بوِاحدَِة  أنَ  تقَوُموُا للِ  .199« وَ فرُادى و »قلُ  إنِ

 
اما برای اين هجرت ناظر به معنایی که  بیان شد، صورت تمام و کمالی وجود دارد که آن 

از »مشایه« تعبیر    است. همانطور که در فرازی از زیارت امام حسین  »مشایه اربعین«
است: شده  »هجرت«  إلیک«   به  ال هجِ رةَ  فيِ  ال قدََمِ  ثبَاَتَ  ألَ تمَسُِ  زاَئرِاً  یا ؛  200»أتَيَ تكَُ 

! آمدم نزد شما در حالي که زائر شما هستم و خواهانم که قدم من را در  اباعبدالله
 مسیر هجرت به سوی شما ثابت نگهدار. 

آمده:   اینطور  روایتی دیگر که مضمون آن صراحت همین مطلب است،  الرَّجلَُ  در  »إنَِّ 
ال حسَُي نِ  ِ   ليَخَ رجُُ إلِیَ قبَ رِ  إذِاَ خرَجََ منِ  أهَ ل َّلِ خطُ وةَ  مَغ فرِةَُ ذنُوُبهِِ، ثمَُّ لمَ  يزَلَ   فلَهَُ  بأِوَ هِ 

َّهُ تعَاَلیَ فقَاَلَ: عبَ ديِ سَل نيِ أعُ طكَِ اد عُ  َّی يأَ تيِهَُ فإَذِاَ أتَاَهُ ناَجاَهُ الل نيِ  يقُدََّسُ بكِلُِّ خطُ وةَ  حَت
ِّي أعُ طكَِ سَل نيِ حاَجةًَ أقضيها ]أقَ ضِ  َّهِ أجُبِ كَ اط لبُ  منِ الل وَ    هاَ[ لكََ قاَلَ وَ قاَلَ أبَوُ عبَ دِ 

َّهِ أنَ  يعُ طيَِ مَا بذََلَ«   .201حَقٌّ علَیَ الل
از خانه    صدر روایت شریف که می فرماید: »قطعا فردي که به قصد زيارت امام حسين 

ِ اش خارج مي شود«، دقیقا دلالت بر عبارت أخری آیه مبارکه   هِ مهُاَجرِاً »ومََن  يخَ رجُ  منِ  بيَ ت
َّهِ وَ رسَُولهِِ«  دارد. به مجرد اینکه عبد مؤمن قصد خروج از خويشتن خويش و    202إلِیَ الل

بيت اش مي كند، از حالت قعود به قیام رسيده و اجتماع حول وجود مقدس امام می  
کند، و این همان هجرت مقرِّب است. سپس در ادامه روایت شریف، آنجا که به عباراتی  

ِ چون » َّلِ خطُ وةَ  و بكِلُِّ خطُ وةَ «  ب اشاره شده، به صورتِ أتم و أکملِ معنایِ هجرت یعنی  أوَ
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مشایه تصریح شده است. و آنجا که در نص حدیث شریف به جزای هر خطوه )قدم(  
اشاره شده، در واقع بیانی است برای مراتب هجرت تا غایت آن. عبد متقی و مؤمنی که  

َّهِ«؛  ت را به جای آورده،  این صورت تمام و کامل هجر  اجر او با خود  »فقَدَ  وقَعََ أجَ رهُُ علَیَ الل
اولين   او در  براي  ادامۀ این حدیث آمده است: »پس  بود، همانطور که در  خدا خواهد 
گامي که بر مي دارد، بخشش گناهانش خواهد بود، سپس پيوسته به هر قدمی تقديس  

ر اين هنگام خداوند متعال به او مي فرمايد:  مي شود تا آنکه نزد آن حضرت مي رود، د 
بنده من؛ از من بخواه تا به تو بدهم«. وقتي بنده اي به مشایه اربعين مي رود و چنین  
هجرتی مي كند و به محضر مولايش مي رسد، خدا خود با او سخن مي گويد و او با ربّ  

 سیر إلیه راجعون است.   خويش مناجات مي كند. این تکلم خداوند با او همان لقاء الله و
که نمونه أحسن و أکمل محیای حسینی است،    بنابراین سیر تربیتی مکتب ام البنین 

امر الله می   قائمین  و  مهاجر حقيقي  پرورش  الامام،  إلی  بر همین مبنای مهاجراً  دقیقا 
باشد، مهاجرینِ مجاهدی که با قیام مداوم خویش در طریق فدایی و حل شدن در حضرت  

ربانی شدن  به غایت هجرت و رجعت نیل می کنند و لذا این ق   أبا عبدالله الحسین 
 آنان، فدیه مقربّ می شود و اینگونه یک عبد برای خانواده ای مهدوی ساخته می شود.  

 
ایت   هد

ایت«شاخصۀ سومی که در این بحث به آن اشاره خواهد شد، عنوان   است. فداییان    »هد
  به سبب بهره گیری از نور شمس کربلا حضرت اباعبدالله الحسین   امام حسین 

 می شوند. بیان مطلب اینکه:متصف به شأن هدایت 
 

البنین  ام  امیرالمومنین علی  حضرت  مولانا  با حضرت  ازدواج  شَرفَ  از  در    پیش 
رویایی صادقه، صدای هاتف آسمانی را شنیدند که به ایشان بشارت به قمر زاهر )حضرت  

( می  ( و سه ستارۀ آسمانی )فرزندان دیگرشان: عبد اللهّ و عثمان و جعفر عباس
شراکِ فاطمةُ بسادة الغرُرَ، ثلاثة أنجم و الزاهر القمر، أبوهم سيد في الخلق قاطبة  »بدهد:  

! مژده باد تو را به نور سیادت و آقایی،  فاطمه   کذا قد جاء في الخبر«؛  بعد الرسول  
سرور همۀ مردم است،    به ماه و سه ستارۀ نورانی و درخشنده، پدر آنها بعد از پیامبر 

 .203گونه که در خبر آمده است  آن 
از این بشارت خبر از این حقیقت می داد که ارادۀ الهی بر این تعلق گرفته بود که حضرت 

؛  ، معلمّ و مبینِّ فدایی شدن برای هادیان خلق به سوی مولانا الحسین ام البنین 
 یعنی قمر زاهر و نجوم سماوی باشند. 
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در حضرت قرآن به آیات هدایت خویش، »شمس، قمر و نجوم« تصریح خداوند متعال  

فرموده که هر یک از این آیات، علاوه بر آن صورت ظاهر که دلیل و هادی خلق می باشند، 
 بطن و حقیقتی نیز دارند که در اینجا به آنها اشاره می کنیم:  

 
 شمس  . 1

َ   سورۀ مبارکۀ یونس می فرماید:  ۵خداوند متعال در آیه   م سَ ضِياءً وَ    »هوُ َّذي جَعلََ الشَّ ال
منظور از نورانیتی که در آیۀ مبارکه برای خورشید و ماه آمده، هدایت آنهاست،  ال قمََرَ نوُراً«.  

»الضوء ما کان من ذات الشیء کالشمس و منه:  با این نکته که »ضیاء« نورِ ذاتی است؛  
مراد از شمس مضُیء که نور، ذاتی آن می باشد؛ وجود مقدس  .  204جعل الشّمس ضیاءً« 

م سُ ال مضُِيئةَُ«.  امام، هادیِ مطلق است؛   مَِامُ ... الشَّ براین اساس، شمس مضیئة در  »الإ 
 می باشند.   سرزمین کربلا، وجود مقدس حضرت أبی عبدالله الحسین

 
مر  . 2  ق

قمر منیر که نور خود را از شمس دریافت می کند، در منابع به وصیّ تعبیر شده است،  
م سُ،  چرا که پس از شمس، باید به او اقتدا شود؛   »مَثلََ ال وصَِیِّ ال قمََر«، »فإَذِاَ غاَبتَِ الشَّ

 . 205فاَق تدَُوا باِل قمََرِ« 
حسین کربلای  در  و  هاشم  بنی  میان  در  منیر(  )قمر  لقب  عباساین  به حضرت   ی 

و اسوه    اختصاص داشت، چرا که ایشان مقتدا و قائد جمیع أصحاب مولانا الحسین
تامّ و کامل در مواسات با تمام هستی شان برای امامشان بودند. آن وجودی بودند که  
همۀ نور خویش را از شمس مضیء کربلا دریافت می نمودند و لذا مقتدای جمیع نجوم  

 .  در این طریق بودند
الشهداء  سید  حضرت  که  آنگاه  عاشورا  دادند،    شب  میدان  ترک  اذن  اصحاب  به 

نخستین کسی که به حمایت از آن حضرت برخاست، و با کلامشان هادی خلق أبداً إلی 
بودند و دیگر اصحاب    یوم القیامة شدند، حضرت حامل اللواء عباس بن امیرالمومنین 

 اشتند: نیز از کلام ایشان تأسی کرده و عرضه د
»به خدا قسم اگر بدانیم كه كشته خواهیم شد، سپس زنده شویم آنگاه ما را بسوزانند و  

را به باد دهند و دوباره زنده  مان كنند و تا هفتاد بار دیگر کشته شویم و    خاكسترمان 
سپس زنده شویم از تو جدا نخواهیم شد تا اینکه مرگ خويش را در يارى تو دريابیم،  
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كار را نكنیم با اينكه جز اين نيست كه كشتن يك بار بيش نيست، و پس از  چگونه اين  
 .206آن كرامتی است كه هرگز پايانی ندارد« 

، هادیِ برادران خود و اصحاب برای فدا کردن و فناء کردن خود  حضرت قمر زاهر کربلا 
 و  نیز بودند؛ چنانچه نقل شده پس از شهادت دو برادرشان عبدالله برای امام حسین

»تقَدََّم  إلِیَ  را فراخوانده و به ایشان فرمودند:    عثمان، برادر كوچكترشان جناب جعفر 
به سوى نبرد بشتاب، تا   ؛207ال حَر بِ حَتیّ أرَاكَ قتَيلا كأَخَوَيَ كَ، فأَحَ تسَِبكَُ كمَا أحَ تسَِب تهُمُا« 

نگونه كه آن دو را به  تو را مثل دو برادرت شهيد ببينم، پس آن را به حساب خدا بگذارم آ
 حساب خداوند گذاشتم.

  
جوم  . 3  ن
َّج مِ همُ  يهَ تدَُونسوره مبارکۀ نحل    ۱۶در آیه   سوره    ۹۷و نیز در شریفۀ  «،  »و علَامات  وَ باِلن

ِّ وَ ال بحَ رِ«  مبارکۀ انعام   َّذى جَعلََ لکَمُُ الن جوُمَ لتِهَ تدَُوا بهِا فی ظلُماتِ ال برَ به یکی  »وَ هوَُ ال
 دیگر از آیات هدایت یعنی »نجم« )ستاره( اشاره شده است.  

« که به خاطر طواف کردن حول شمس  نجوم طفّ کربلا عبارتند از »اصحاب الحسین  
کربلا و فناء شدن در وجود مقدس آن حضرت، متصف به شأن هدایت شدند. چنانچه  

را به خاطرِ    ضمن حدیثی در خصوص وقایع کربلا، اصحاب الحسین   رسول خدا
ء«  فدایی شدن برای امام حسین  سما ال [  »... هوَُ ]الحسین  توصیف کردند:  »نجوم 

مَاءِ یتَهَاَدوَ نَ إلِیَ ال قتَ لِ " ...«  َّهمُ  نجُوُمُ السَّ بةَ  " کأَنَ  .208یوَ مَئذِ  فیِ عصُ 
نیز مبینّ    ل امامشان حضرت اباعبدالله الحسین نوع قرار گرفتن مضجع اصحاب حو 
حاَبُ ال حسَُي نِ این مطلب است، چنانچه آمده:  َّذيِنَ قتُلِوُا   »فأمََّا أصَ  َّهِ علَيَ همُِ ال رحَ مَةُ الل

بهِمِ «  محُِيط   ال حاَئرَِ  أنََّ  َّا لَا نشَُك   أنَ َّهمُ  دفُنِوُا حَو لهَُ …  فإَنِ ار گرفتن  یعنی نحوۀ قر .  209مَعهَُ 
مقدس شمس   وجود  طواف، حول  در حال  ای  منظومه  به صورت  کربلا،  نجوم  مضجعِ 

  مضیئة کربلاست؛ یعنی این نجوم به اقتدای قمر منیر کربلا هادی خلق إلی الحسین 
از ایشان به عنوان    می باشند. به همین سبب در لسان مبارک حضرت بقیة الله الأعظم

 اسوه چنین تعبیر شده است:  

 
 ۹۲اللهوف علی قتلی الطفوف، ص  . 206
 ۷۰ ابصار العین فی انصار الحسین )علیه السلام(، ص . 207
 ۶۹كامل الزيارات، النص، ص . 208
 ۶۱۲و  ۱۲۵، ص ۲الإرشاد، ج . 209
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»... وَ نحَ نُ لكَمُ  تبَعَ   و در جای دیگر دار ال بقَاَءِ ...« »... أنَ تمُ  لنَاَ فرَطَ  وَ نحَ نُ لكَمُ  خلُطَاَءُ فیِ
أنَ صَار «  شما پیشگامان مایید و ما تابع و انصار شماییم و در زندگی آخرت به شما    ؛210وَ 

 خواهیم پیوست. 
فدَِاء  لِأبَيِ عبَ دِ »منحصراً به ملاک واحد یعنی  بدون تردید الحاق متأخرین به متقدمین،  

 می باشد که اسوۀ اتم و اکمل آن حضرت قمر زاهر کربلا هستند.  «اللهِ الحسَُي نِ 
، مربیّ قمر و أنجم  از بیان مطالب مذکور به دست می آید، حجر و حضن بانوی بقیع 
فداییان او بودند و به  و هادیانی بوده که همگی بالجمله طائف شمس مضیئة کربلا و  

همین سبب، قمر و نجوم، هادیان خلق در این طریق شده اند و در این میان، قمر زاهر  
و منیر کربلا، أسوه تامّ آن نجوم به صورت مطلق می باشند )یعنی چه برای متقدمین از  

و چه برای متأخرین و ملحقین به اصحاب در زمان    شهدا و اصحاب خاص امام حسین 
 گر(. های دی

 
یجه  ت  ن

های تربیتی در محیای  مؤلفه  مکتب فدایی پروریِ بانوی بقیع، مکتبی جامع و دربردارندۀ  
آنها یک خانواده می   حسینی است. این مؤلفه ها عناصر کلیدی هستند که به واسطۀ 

 تواند به تربیت فرزندی صالح اقدام نماید تا خانواده ای مهدوی شود.  
 

نیز   را  آتی مؤلفه های دیگر  و در مباحث  پرداختیم  به تبیین چهار مؤلفه  این بحث  در 
 معرفی خواهیم کرد.  

ؤلفۀ نخست بجای آوردنِ حق عبودیت است، چون عبدی که تائب و حامد و سائح و  م
راکع و ساجد و آمر بمعروف و ناهی از منکر و حافظ حدود الله باشد، اذن می یابد تا خود  

 را فدایی امامش کند.  
مؤلفۀ دیگر ادا کردنِ نماز در مقام متقی است، چون اقامۀ نماز در معنای حقیقی اقامۀ  

اقامه کند و  ولا را به حقیقت معنایش  نمازی  تواند چنین  تنها متقی می  اما  یت است، 
 چنین نمازی، قربانگاه آن مصُلیّ خواهد بود.  

در مؤلفۀ سوم راجع به تربیت فرزندی صحبت کردیم که مهاجر إلی الله باشد، یعنی از  
يل الله و در  حالت قعود خارج شده و دائماً برای فدایی شدن، فدایی شدنی که في سب

باشد، در حرکت و قیام باشد، از قیامی به قیام دیگر تا آنجا که به   سبيل امام حسین 
منتهی شود. و بیان شد که مشایه اربعین از سنخِ   غایتش یعنی حلت بفناء الحسین

 این نوع هجرت است. 
 

 ۳۸۸ ؛ المزار الكبير )لابن المشهدي(، ص ۵۷۷ ، ص ۲اقبال الاعمال، ج . 210
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بله  به سبب اینکه ق  اما مؤلفۀ چهار ناظر به عنوان هدایت بود. فداییِ امام حسین
گاهش، وجود مقدس امام می باشد، از نور امام بهره مند گشته و لذا برخوردار از صفت  

 هدایت می شود.  
همۀ این عناوین یکجا و در یک وجود اجتماع یافته و آن تربیت شدۀ مکتب بانوی بقیع،  

می باشد که نه تنها قائد و  حضرت عبد صالح، قمرمنیر بنی هاشم، اباالفضل العباس
الحسینهادی   المؤمنات  اصحاب  قدوة  شان  مکرمّه  مادر  که  همانگونه  بلکه   ،

الصالحات می باشند، ایشان نیز مقتدای بندگان در محیای حسینی می باشند، عبادالله با  
اقتدا به ایشان و تأسی از این مؤلفه هاست که می توانند به این هدف غایی که فدایی  

، دست یابند و در نتیجه تبدیل به خانواده  است   شدن برای حضرت اباعبدالله الحسین 
 ای مهدوی شوند. 
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 (2مؤلفه های تربیت حسینی )

 
 مقدمه 

خانوادۀ مهدوی؛ یعنی آن خانواده ای که بر مبنای محیای حسینی حرکت می کند، باید  
فرزندی حسینی را بپروراند که خود را مهیای یاری و نصرت امام نموده و در نتیجه فداییِ  
مولای خویش گردد. برای تحقق این مهم به بررسی مکتب بانوی بقیع که مکتب تربیتِ  

ا را تمام و کمال به منصۀ ظهور رساندند، و سپس تبیین مؤلفه  فرزندانی است که این معن
در بحث گذشته، تعدادی از مؤلفه  های این مکتب برای الگوگیری هر چه بهتر پرداختیم.  

های تربیت حسینی در مکتب بانوی بقیع ارایه شد، در این مبحث نیز به تعدادی دیگر  
  از مؤلفه های اساسی تربیت حسینی خواهیم پرداخت.

 
ود  امام بر خ ترجیح   تقدیم و 

َّبيِ  أوَ لیَٰ باِل مُؤ منِيِنَ  یکی از مؤلفه های تربیتی مکتب بانوی بقیع، ناظر بر آیۀ شریفۀ   »الن
أنَ فسُِهمِ «  ...و خطبۀ مبارکۀ غدیریه    211منِ   مَو لاهُ  فهَذََا علَیّ  مَو لاهُ  کنُ تُ  فیِ    »الَا مَن  ثمَُّ 

لِ منِ هُ إلِیَ ال   َّس  ، تقدّم اراده، وجود و جان مولا بر اراده، وجود و جان  «قائمِِ ال مَه دیِالن
و حضرت    در شیوۀ ارتباط با امیرالمؤمنین علی  خویش است. سیرۀ خانم ام البنین 

مبینّ معنای كامل این مؤلفه می باشد، چرا    و فرندان آن حضرات  صدیقه کبری
که ایشان با فدا کردن جان خویش و اولاد عزیزشان این امر را محقق کردند تا جاییکه  

را بنیان نهادند. در اینجا به نمونه هایی    مکتب فدایی شدن برای اباعبدالله الحسين 
 از این مطلب اشاره می کنیم:

 

ین علی  • مؤمن امیرال در بیت  ضور   ح
گذاشتند، همواره حفظ    قدم در بیت امیرالمؤمنین علی  نین الب  ام  خانمزمانیکه  

حرمت و جان امامشان را بر حفظ حرمت و جان خود و فرزندانشان مقدّم می داشتند.  
وارد منزل مولا شدند به فرزندان آن حضرت    وقتی ایشان به عنوان زوجۀ حضرت علی

هنا خادمة عندکم جئت لخدمتکم، فهل تقبلونی  »سادتی، أنا  چنین عرض ارادت نمودند:  
ای سرورانم! من اینجا نزد شما خدمتکاری  ؛ 212بهذا الشرط ... و إلا فإنیّ راجعة إلی داری« 

هستم که آمده ام تا خدمتگزاری کنم، پس آیا مرا به این شرط می پذیرید که اگر نپذیرید  
در پاسخ فرمودند:    و حضرت زینب کبری   من به خانۀ خود باز می گردم. و حسنین 

 
 . 6. سوره مباره أحزاب، آیه  211
 . ۹، ص ۱بطل الحق و الحریة، ج . العباس ابن علی  212
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شما عزیز و بزرگوار هستید و این خانه هم متعلق به  ؛  213»أنت عزیزة کریمة و هذا بیتک« 
 شماست. 

 

فاطمه  • ضرت  برای ح ا کردن خود   فد
فدا کردن نام و خویشتنِ خویش برای صاحبة    مصداق دیگر در سیرۀ خانم ام البنین

البنین   بود.  البیت حضرت صدیقه طاهره ام  امیرالمومنین    وقتی خانم  بیت  در 
نام    مستقر شدند، چون متوجه شدند که فرزندان حضرت زهرا  علی با شنیدن 

مبارک »فاطمه« به یاد مادر افتاده و غمگین می شوند، از امام درخواست کردند که ایشان 
 ه ایشان دادند. البنین« را ب کنیۀ »ام   را اینگونه صدا نزنند، لذا امیرالمؤمنین علی

بانوی بقیع با گذشتن از نام خویش نشان دادند که در مقابل اسم مقدس سیدة نساء  
برای خود هويتي قائل نیستند و این امر همانا اولين    العالمین حضرت فاطمة الزهراء

  برای صاحب این بیت، حضرت فاطمة الزهراء   قدم فدایی شدن خانم ام البنین 
 بود. 

 
سات با امیر  •  المومنین علی موا

مؤازرت  به یکی از ویژگی های ایشان یعنی    در یکی از فرازهای زیارت خانم ام البنین 
در سختی ها و مصیبت    یا حمایت و مواسات همیشگی ایشان با امیرالمومنین علی

فی المحِنَِ و الشَدائدِ و المصائبِِ    الامام علی بن ابیطالب  »وآزرتِ   ها اشاره شده است:
 و کنتِ فی قمِةّ الطاعة و الوفاء«.  

ایشان در طاعت ولي الله هميشه قائم و در وفاي به عهد خويش هميشه استوار بودند.  
این همان سنت حسنه ای بود که بانوی بقیع در بیت مولایشان به احسن وجه بجای 

تعلیم دادند. لذا فرزندانشان همواره از كودكي و نوجواني با  آوردند و به اولاد خويش نیز  
 بودند. چنانچه نقل شده است:   صلابت و شجاعت حامي پدرشان اميرالمؤمنين

در یکی از روزهای صفین، جوانی که نقاب بر چهره داشت تا شناخته نشود به میدان آمد  
عده رساو  هلاکت  به  را  لعین  معاویه  لشکر  پهلوانان  از  با  ای  ملعون  معاویه  سپاه  ند، 

این شجاعت، توانِ خود را برای آمدن به میدان نبرد از کف داد، جوان پس از    مشاهده 
امیرالمؤمنین  بازگشت،  اسلام  لشکر  اردوگاه  به  جنگ  از  چهره  فراغت  از  او    نقاب 

 است.   هاشمبرداشت، همه دیدند که او حضرت قمر بنی 

 
 

 
 . همان. 213
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نات کبرای ح • ما از ا زهرا کفالت أحسن   ضرت 
به أحسن شکل توسط    یعنی حسنین   کفالت ودایع و امانات کبرای حضرت زهرا

البنین  ام  حضرت  الله  ایشان  أمینة  است.  بحث  مورد  موضوعِ  دیگر  مصداق   ،
را سید و مولا و امام خویش می خواندند و به فرزندان خود نیز چنین تعلیم    حسنین 

، ابتدا  داده بودند. به عنوان نمونه هنگامِ وداع با فرزندانشان و با حضرت سیدالشهداء
سفارش کردند و سپس به ساحت    فرزندان خود را به فدایی شدن در راه امام حسین 

 مقدس امام چنین عرضه داشتند: 

ب» أ الل هب ا عبد  ب ا أ ی ی  ت وأم ن  !  ی أ

ین  س ا ح ی ی،  ام إم یدی و س ا  ی ی  ر عین نو ا  ی الل ه  دعک  و ست  !« أ
»جزاک  چنین فرمودند:    سپس آنقدر گریستند که کلامشان قطع شد و امام حسین

همانطور که در  .   214اللهّ عنا خیر الجزاء یا أماّه، فقد کنتِ لنا أمَُّا بارة، و داعیة مخلصة« 
البنین فرازی   آمده است، أحسن شکل حفظ این ودایع و امانات    زیارت حضرت ام 

، ترجیح و تقدم آن حضرات بر خود و فرزندانشان است  کبری حضرت صدیقه کبری
َّکِ   »وکه ایشان این مهم را با بذل جان خویش و اولادشان محقق می کنند؛     احَسَنتِ   ان

، السّبطین الحسن و  دیعتی الزهراء البتول یتِ الامانةَ الکبری فی حفظِ وادّ   و  الکفالةَ 
عداء ... و فدائکِِ باولادکِ الارَبعَةِ  الحسین  ... موثرةً هواهمُ و حب هم علی اولادکِِ الس 

هداء  ِّدِ الش   «. لسَِی

را    جز امامش حسین بن علی   ثمرۀ چنین تربیتی است که حضرت عباس بن علی
در روز عاشورا به امامشان از ضیق ؛ مثلا آنجا که  ودنمی بیند و جز کلام او، کلامی نمی شن 

و با    215صدر خود برای حمله به دشمنان خدا گفتند، امام ایشان را به سقایت امر کردند 
وجودی که آوازۀ جنگاوری و شجاعت شان شهرۀ عام و خاص بود، بی درنگ عرضه داشتند: 

 . 216»سیدّی و مولای سمعاً و طاعةً« 
 

سات    موا
به   امام است. مواسات  با  تربیت حسینی، مواسات  از دیگر مؤلفه های بسیار مهم در 

گذشت دارد؛ به عبارتی    معنای همراهی و حمایت مداوم است و معنایی والاتر از ایثار و
می ترجیح  خویش  ارادۀ  بر  را  مولا  ارادۀ  انسان  گذشت،  و  ایثار  در  در   دیگر  اما  دهد، 

 
 .۱۰۰. المجالس الشجیة فی سیرة ام البنین التقیة، ص  214
 .۴۱، ص ۴۵ بحارالانوار، ج .  215
 . ۳۹۳، ص ۹، ج الإمام الحسینموسوعة .  216
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ارادۀ دیگری نداشته و از خود هیچ هوی و خواسته ای   ارادۀ مولا،  مواسات، انسان جز 
   ندارد و حلّ در ارادۀ مولا گشته است.

بقیع  بانوی  مکتب  یافتۀ  التربیت  أبا  العباس ، حضرت  و    فضل  حامی  پشتیبان، 
 بودند و این مواسات را با نفس خویش به منصۀ ظهور رساندند.    همراه حسین فاطمه 
هدَُ لقَدَ  نصََح تَ  فرمودند:    در فرازی از زیارت حضرت عباس  چنانچه امام صادق »أشَ 

خَُ ال مَواَسِي لِأخَِ  َّهِ وَ لرِسَُولهِِ وَ لِأخَيِكَ فنَعَمَ  الأ   يهِ«.  للِ
همچنین حضرت اباصالح المهدی )اروحنا له الفداء( در فرازی از زیارت ناحیه خطاب به 

ال موُاسِي أخاَهُ    »السّلَامُ علَیَ ال عبَاّسِ ب نِ أميِرِ ال مؤُ منِينَ عموی گرامی شان می فرمایند:  
لهَُ...«؛   الفاَديِ  أم سِهِ  منِ   لغِدَهِِ  الْخذِِ  فرزند  بنِفَ سِهِ،  عباس  الفضل  ابى  بر  سلام 

، همو كه با دادن جان خود با برادرش همدردى نمود، و از دیروز برای  اميرالمؤمنين 
فت تا آب  فردا توشه برگرفته و جان خود را فداى برادرش كرد و از او محافظت نمود و ر 

 براى او بياورد، ولی دو دستش بريده شد.  
سِهِ«این فراز از زیارت ناحیه   أم نِ  م هِِ  غِدَ ل که به معنای "از دیروز برای فردا توشه    »الآخذِِ 

دارد. اساساً    برگرفته"، می باشد، اشاره به تربیت آن حضرت در مکتب خانم أم البنین 
رده بودند، بانویی را به ایشان معرفی کنند  به جناب عقیل سفارش ک  امیرالمومنین علی

»... لكي أصيب  باشد؛    که نتیجۀ تربیت در آستان آن مادر، مواسات با امام حسین
، ليواسيه في طف  منها ولدا يكون شجاعا وعضدا ينصر ولدي هذا، وأشار إلی الحسين

ضیلت خویش از  لذا حضرت قمر الهاشمیین )علیه السلام( در دامان مادر با ف   .217كربلاء« 
یافتند و با آداب مكتب ام البنين    همان آغازِ تولد برای زمانِ موعود عاشورا تربيت و پرورش 
« است، عجین گشتند. مادری )علیها السلام( که مکتب »فدا پروری برای امام حسین

كه خود معناي مواسات را اول محقق فرمود، بعد چنین فرزنداني را پروراند؛ چنانچه در  
  »وَ باَلغَتِ وَ آثرَتِ وَ رعَیَتِ حجَُجَ اللهِ المَیاَمیِن   مي خوانيم:  رت خانم فاطمه كلابية زيا

عاَرفِةًَ بحَِقِّهمِ مُؤمنِةًَ بصِِدقهِمِ مشُفقِةًَ علَیَهمِ   وَ رغَبتِ فی صِلةَِ أبَناَء رسَُولِ ربَِّ العاَلمَین
عدََاء«؛   َّهمُ علَیَ أوَلَادکِ الس  های خدا را برگزیده و در راه محقق  حجتمُؤثرِةًَ هَواَهمُ وَ حبُ

كوشيدي و    ها تلاش نمودی و در خدمتگزاری به فرزندان رسول خداشدن اهداف آن 
داشتی و خواست آنها را بر  تر از فرزندان خويش دوست می را بیش  فرزندان رسول خدا 
 خود مقدم دانستي.  

متولد شدند، در همان بدو ولادت، قنداقۀ ایشان را دور    عباسچنانچه وقتی حضرت  
حسین  امام  عباسم  سر  فرمودند:  و  فاطمه   چرخاندند  پسر  و    فدای  است 

  حظه ای که قمر بنی هاشمفدایی شدن را آموختند. پس از ل  اینگونه به عباسشان 
 

 . 496، ص 2 . إكسير العبادات في أسرار الشهادات، ج 217
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بودند و اینگونه تربیت شدند و به همه اوصاف    به دنیا آمدند، بلاگردان امام حسین
بنابراین زمانیکه وارد طف نینوا  »الْخذِ لغِدَهِ من أمَسِه«.  حسنه مجهز شدند، برای فردا؛  

امام حس با  مواسات  تمام هستی خود،  با  بلکه  و جوانح،  تمام جوارح  با    ین شدند، 
 نمودند.  

رجزهای بسیاری است که از ایشان    یکی از ابعاد و مصادیق مواسات قمربنی هاشم
 بجای مانده و جملگی حاکی از حمایت ایشان از امامشان است؛ مانند:

ال مَو تُ رقَیَ،  َّی أوُاَرىَ فيِ ال مَصَاليِتِ لقَاَ، نفَ سِي   »لَا أرَ هَبُ ال مَو تَ إذِِ  طفَیَ  حَت لنِفَ سِ ال مصُ 
رَّ يوَ مَ ال ملُ تقَیَ«  قاَ، وَ لَا أخَاَفُ الشَّ َّاسُ أغَ دُو باِلسِّ ِّي أنَاَ ال عبَ هنگامی كه مرگ  ؛  218الط ه رِ وقَاَ، إنِ

با من روبرو شود باكی از آن ندارم تا اينكه در ميان دلاوران داخل شوم. جانم به فدای  
  ( باد که در خطر واقع شده است. من عباس ین جانِ آن برگزیدۀ پاک )امام حس

در روزی که نیکی و زشتی با هم ملاقات می کنند و    .هستم که پیمان سقائی بسته ام
 درگیر می شوند، من از سختی ها نمی ترسم و با آن روبه رو می شوم. 

برای   تعالی خود  و  به کمال  را  این صفت  مصداق دیگر مواسات آن حضرت که معنای 
ظاهر کرد، حضور ایشان در شریعه و رها کردن آب از دستانشان به خاطر مواسات  همگان  

پس از اینکه وارد    با عطش امام زمانشان و سپس شهادت در این راه بود. آن حضرت
هوُنی، و بعدَهُ لا کنُتَ    »یا نفَسُ منِ بعدِ الحسینشریعه شدند، چنین عرضه داشتند:  

الحسَُینُ  تکَوُنیِ، هذا  فعِالُ  و  أن  هذََا  مَا  المَعین، هیهاتَ  باردَِ  تشَربَینَ  و  المَنوُن،  اردُ 
چه معنایی    ای نفس! زندگی پس از امام حسین   ؛219دیِنیِ، و لا فعِاَلُ صادقِِ الیقَیِنِ« 

است که در مشکلات    این امام حسین  .دارد؟! بعد از او زنده نباشی که زندگی را ببینی
این کار در آدابی که آموخته    !خنک و گوارا را بیا شامی؟افتاده است؛ تو می خواهی آب  

 ام، هرگز وجود ندارد، این عمل از فرد صادق حقیقی به دور است.  
 

اء   وف
»وفای به عهد« است.    از دیگر مؤلفه های مهم در محیای حسینی و مکتب بانوی بقیع 

باشد؛   و خصایل می  أشرف سجایا  به عهد،  الوفَاءُ« وفای  الخلَائقِ  و خداوند  ،  220»أشرفَُ 
َّهَ تبَاَركََ وَ تعَاَلیَ لَا يقَ بلَُ إلِاَّ ال عمََلَ  متعال عمل صالح را جز با این صفت نمی پذیرد؛   »إنَِّ الل

َّهُ إلِاَّ باِل وفَاَءِ باِلش   َّلُ الل الحَِ وَ لَا يتَقَبَ اما همانطور که حضرت قرآن  .  221روُطِ وَ ال عهُوُدِ ...«الصَّ

 
 .۱۰۸، ص ۴، ج . مناقب آل ابی طالب 218
 . ۱۹۲، ص ۳. شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار علیهم السلام، ج  219
 .۱۸۶ . غررالحکم و درر الکلم، ص  220
 .۴۷، ص ۲. الکافی، ج  221
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فرموده تنها عده ای از مؤمنین به این صفت آراسته  اشاره    ۲۴در سورۀ مبارکۀ احزاب، آیه  
َّهَ علَيَ هِ فمَنِ همُ  مَن  قضََی نحَ بهَُ ومَنِ همُ  می باشند؛   »منَِ ال مؤُ منِيِنَ رجِاَل  صَدَقوُا مَا عاَهدَُوا الل

 .مَن  ينَ تظَرُِ ومََا بدََّلوُا تبَ ديِلًا«
بن علی قلۀ    حضرت عبد صالح، عباس  در  بودند که خود  بانویی  پروردۀ  که دست 

، وفادارترین فرد در به جای آوردن عهد و پیمان نسبت به  222طاعت و وفاء قرار داشتند
 مولای خویش بودند.  

َّهُ ایند:  در فرازی از زیارتنامۀ ایشان می فرم امام صادق افَ ضَلَ ال جَزآءِ واَکَثرََ   »فجََزاک الل
تجَابَ لهَُ دعَ وتَهَُ، واَطَاعَ ولُاةَ    وفَی  جَزآءِ احَدَ  ممَِّن    ال جَزآءِ، واَوَ فرََ ال جَزآءِ، وَ اوَ فی  ببِيَعتَهِِ، واَس 

پس خداوند برترین، بیشترین، فراوان ترین و کامل ترین پاداش کسی را که  ؛  223امَ رهِِ« 
نسبت به عهد و پیمانش کاملاً وفادار بود و دعوت خدای تعالی را اجابت کرده و اولیاء او  

 ید. را اطاعت کرده است به تو مرحمت فرما
َّصِیحةَِ لخِلَفَِ  نیز در فرازی دیگر فرمودند:   دیِقِ وَ ال وفَاَءِ وَ الن َّص  لیِمِ وَ الت َّس  هدَُ لکََ باِلت »أشَ 

َّبیِِّ   ...«. الن
، کسی در وفاداری به عهد و پیمان  به طور حتم اگر بالاتر از عموجانشان حضرت عباس

در سرزمین کربلا وجود می    خویش در فدایی شدن و بذل جان برای حضرت ثار الله
داشت، این عبارات در توصیف او به کار می رفت. اما آموزگار مکتب فدایی پروری، در  
ابتدا خود، وفاداری را در جای جای محیا و سیره حیات خویش معنا نمود تا توانست این  

حضرت   ویژگی را نیز در تربیت ابناء و اولادش متجلی و به معنای أتم به ظهور برساند. 
به واسطۀ پرورش در دامان مادری وفادار توانست الگوی اتم و اکمل    عباس بن علی 

 گردد. وفاداری و در نتیجه فداء للحسین 
 

ِّی ذمَِام  هذََا  فرمودند:    شب عاشورا هنگامیکه امام حسین  َّهُ آخرِ منِ ِّی لَأظَنُ  أنَ »ألََا وَ إنِ
َّخذِوُ قدَ  غشَِیکَمُ  فاَت َّی لُ  کنم فردا روز ]برخورد[ ما با  آگاه باشید، گمان می هُ جَمَلًا ...«؛  الل

این دشمنان است. نظرم اینست که شما همگی بروید. از ناحیه من عهدى بر گردن شما 
 ذلَكَِ   نفَ علَُ   »لمَِ سخن را آغاز کرده و فرمودند:    نیست، ]ابتدا[ حضرت عباس بن علی

َّهُ لاَ    لنِبَ قیَ بعَ دَكَ  چرا چنین کنیم؟! براى اینکه بعد از تو باقی بمانیم؟!   ؛224أبَدَاً«   ذلَكَِ   أرَاَناَ الل
 خدا هرگز چنین روزى را نیاورد. سپس سایر بنی هاشم به تبعیت از حضرت عباس

 برخاسته و مانند آن حضرت سخن گفتند.    

 
َّاعةَِ وَ الوفَاَء«. زیارت نامه خانم أم البنین. در فرازی از  222  آمده است: »... کنُتِ فی قمَِّةِ الط
 .۲۵۷ . کامل الزیارات، ص  223
 . ۹۱ ، ص ۲الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ج.  224
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با    العباسنیز به تبعیت از قائد و عمیدشان حضرت ابالفضل    اصحاب الحسین
بیان عباراتی مشابه تجدید بیعت نموده و وفای به عهد خویش را در ظهر عاشورا در حلتّ  

»أنَ فسُُناَ لكََ ال فدَِاءُ نقَيِكَ  به ظهور رساندند؛ مانند اینکه عرضه داشتند:    بفناء الحسین
 ُ ِّناَ وَ قضََي ناَ مَا علَيَ ناَ« بأِيَ ديِناَ وَ وجُوُهنِاَ فإَذِاَ نحَ نُ قتُلِ ناَ بيَ نَ يدََي كَ نكَ جان ؛  225ونُ قدَ  وفَيَ ناَ لرِبَ

هاى ما به فدايت، تو را با همه وجودمان پاس داريم، و چون در راهت به شهادت رسيم  
 .ايموفاى به عهد كرده و پيمان خويش را به پايان برده

اصحابشان را با وفاترین کسانی خواندند که مثِل آنان تا کنون    از این رو امام حسین 
حاَباً أوَ فیَ وَ لَا خیَ راً منِ  نه آمده اند و نه خواهند آمد؛   ِّی لَا أعَ لمَُ أصَ  حاَبیِ  »فإَنِ وَ لَا أهَ لَ   أصَ 

ِّی خیَ راً«  َّهُ عنَ َّ وَ لَا أوَ صَلَ منِ  أهَ لِ بیَ تیِ فجََزاَکمُُ الل  .  226بیَ ت  أبَرَ
که بالاترین صورت مواسات آن حضرت با    مصداق دیگر وفای به عهد علمدار کربلا 

ماه مبارک رمضان، امیرمؤمنان    ۲۱امامشان بود، شهادت با لب عطشان است. در شب  
را فراخواندند، ایشان را به سینه    هنگام وصیت قبل از شهادت، حضرت عباس  علی

چسباندند، و پیمان گرفتند در روز عاشورا هنگامی که فرات را به تصرف در می آورند، از  
تا برادرشان حضرت حسین    . در کربلا حضرت عباس227تشنه است   آب ننوشد 

له اي به شكم گرگان گرسنۀ حجازي  سوار بر اسب، مشک در دست، شیر بیشه وفا، حم
نمودند، همه را كنار زدند و آرام آرام وارد شريعه فرات شدند، آب تا زانوان اسبشان بالا  
آمده بود، دست بر زير آب بردند، آب را در مقابل صورت گرفتند، مشک را پر از آب كردند،  

ا ديدند، یاد عهد پدر  دست را به زير آب فرات بردند، نگاهی به اين آب كردند، تا آن ر 
 .  228افتادند، و در وفای به آن عهد، آب را بر روي آب ريختند 

هم برای دشمن لعین    این وفاداری حتی بعد از فدایی شدن و شهادت حضرت عباس
نیز مشهود بود. هنگامی که وسایل غارت شده از شهدای کربلا را به شام نزد یزید لعین  

بزر  پرچم  آنها  میان  در  و  بردند،  پرچم ضربه  دیدند همه  و حاضران  لعین  یزید  بود،  گی 
صدمه دیده، ولی دستگیرۀ آن سالم است، پرسید: این پرچم را چه کسی حمل می کرد؟ 

آن را حمل می کرد. آن ملعون از روی تعجب و تجلیل    پاسخش دادند: عباس بن علی
َّهُ لمَ یسَلمَ انُظرُوُا الِ»از آن پرچم، دو یا سه بار برخاست و نشست و گفت:   ی هذَا العلَمَ فاَنِ

َّتی تحَملِهُُ  ربِ الِّا مقِبضََ الیدَِ ال َّعنِ واَلضَّ یعنی سالم ماندن دستگیره نشان می  «؛  منَِ الط

 
 . ۹۳. اللهوف علی قتلی الطفوف، ص  225
 . همان. 226
وضمه إلی صدره الشريف   علی الموت أخذ العباس وأشرف علي. »لما كانت ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان   227

وأخوك   الماء  تشرب  أن  إياك  المشرعة  ودخلت  عاشوراء  يوم  كان  إذا  ولدي  القيامة  يوم  في  بك  عيني  وسنفر  ولدي  وقال 
 .212، ص ۹، ج موسوعة الإمام الحسین. عطشان« الحسين

 . 192، ص 3، جلأطهار. مراجعه شود به: شرح الأخبار في فضائل الأئمة ا 228
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دهد که پرچمدار، تیرها و ضرباتی را که بر دستش وارد می شود تحمل می کرد و پرچم  
گفت:   است. سپس  ساخته  نمی  رها  الأخ  را  وفاء  یکون  هکذا  عباس!  یا  اللعن  »ابَیت 

این است معنای وفاداری برادر نسبت به برادرش. و اینگونه شاه وفا الگویی  ؛  229لأخیه...« 
 گردید.   مکتب أم البنینی  بی بدیل برای تمام متعلمین 

 
یرة    نفوذ البص

آخرین مؤلفۀ تربیتی محیای حسینی که در اینجا به شرح آن خواهیم پرداخت، بصیرت 
در دین می باشد. بصیرت ایمان و یقینی است که از فهم و درک و تفقه در دین در قلب  

. 230و حقيق الأمر« »البصَِيرة إسم لما اعتقد في القلب من الدين  محقق و مستقر می شود؛  
لذا بصیرت را روح و اصل حیات تعبیر کرده اند که ایمان جز با آن و متابعت از کلمة الله  

َّذی لا ینفعَُ  )وجود مقدس امام( و تصدیق آن سودی ندارد؛   »إنَّ نورَ البصیرةِ روحُ الحَیاهِ ال
َّصدیِقِ بهِاَ«  َّباعِ کلَمَِهِ اللهِ وَ الت  .231ایمانُ إلاّ به مَعَ ات

البنین  »صلب الايمان و  تربیت فرزندی است که    یکی از خصایص مکتب خانم ام 
البصيرة«   صادقنافذ  امام  چنانچه  است.  حضرت    بوده  بزرگوارشان  عموی  دربارۀ 

الايمان  »كان عمنّا العباّسفرمودند:    عباس صلب  يرة،  البص افذ  ، جاهد مع أبى ن
َّه  . 232شهيدا« ، و ابلی بلاء حسنا، و مضی عبد الل

همچنین در فرازی از زیارت عمویشان بار دیگر به این ویژگی اشاره کرده و   آن حضرت
َّكَ مَضَي تَ علَیَ بصَِيرةَ  منِ  أمَ ركَِ«؛  می فرمایند:   َّكَ لمَ  تهَنِ  وَ لمَ  تنَ كلُ  وَ أنَ هدَُ أنَ شهادت  »أشَ 

دهم كه تو هرگز از خود سستی نشان نداده و کوتاهی نكردى، درحالیکه تو بر بصيرت  می  
 در امرت حركت نمودي. 

عبارت   دو  در  زائر  تهَنِ  »شهادت  تنَ كلُ  » و  «  لمَ   قمر  «  لمَ   ساحت  بودن  منزهّ  به  اشاره 
از مطلق سستی و ضعف دارد؛ یعنی در ایشان مطلقا غفلت و سستی وجود     الحسین 

ظهور أتم و أكمل    نداشته است. پس حقيقتِ شأنِ بصيرت در قامت عباس بن علي 
»فإَنَِّ  پیدا کرده است. این بصیرت به سبب فقاهت و معرفت ایشان در دین بوده است؛ 

چون فقاهت کلید بصیرت است. لذا در منابع آمده که آنچه از  ؛  233ق هَ مفِ تاَحُ ال بصَِيرةَِ« ال فِ 
 . 234آن حضرت در روز طفّ صادر شده، همگی دال بر فقاهت ایشان در دین بوده است 
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و همین فقاهت و بصیرت بود که موجب استقامت ایشان در حمایت پی در پی از مقام  
سستی و اهمال در اطاعت از امر مولا شده بود که می فرمودند:    و دوری از هر گونه  ولایت

و این استقامت تا فدایی کردن خود  »و الله انِ قطَعَتمُوا يمَيني، انِيّ احُامي ابَدَاً عنَ ديني«،  
 برای امام و الگو شدن برای همه عباد الله در این عرصه ادامه یافت.  

ی کربلا قابل رؤیت است؛ اطاعت بی درنگ  نمونه های بصیرت علمدار کربلا در جای جا
از جمیع اوامر امام، تقدمّ ایشان در حمایت از امام، تشجیع برادران و اصحاب در دفاع از  
حریم امام و آل الله، سالم ماندنِ دستگیرۀ علَمَ آن حضرت در میان ضربات متعددی که  

را برای مادر    به آن وارد شده بود، سپر خونین آن حضرت که عقیله بنی هاشم  آن 
به یادگار از کربلا آوردند، همگی آشكارترين نمادهای استقامت    مکرمه شان أم البنین 

 می باشند.   و بصیرت حضرت قمر بني هاشم در راه اباعبدالله الحسين
از   که  ایست  نامه  امان  به  ایشان  پاسخ  آن حضرت،  بصیرت  از مصادیق  دیگر  مصداق 

ایشان   برای  لعین  شمر  علمدار  جانب  دانستند  می  خدا  دشمنان  بود.  شده  آورده 
»یا اخی أنت صاحب لوائی، و إذا  فرمودند:    همانگونه که حضرت اباعبدالله  حسین 

  همۀ لشکر آن حضرت است و اگر عباس از امام حسین   ،235مضیت تفرق عسکری« 
ته  در هم می شکند و سپاه از هم گسس  جدا گردد، تمام قوام سپاه حضرت اباعبدالله

می شود، پس به گمان باطل خود، سخت تلاش می کردند تا آن حضرت را از سپاه امام 
علی بن  عباس  به دست حضرت  نامه  امان  زمانیکه  کنند.  امام    جدا  امر  به  رسید 

فرمودند:    حسین  پاسخ  أعداء الله چنین  َّت  به آن  لعُنَِ   يدََاكَ   »تبَ منِ     مَا جِئ تَ   وَ  بهِِ 
ِّدَناَ ال حسَُي نَ ب نَ فاَطمَِةَ أمََانكَِ ياَ عَ  َّهِ أَ تأَ مرُنُاَ أنَ  نتَ ركَُ أخَاَناَ وَ سَي َّ الل فيِ طاَعةَِ    وَ ندَ خلَُ   دُو

اى لعنت باد  دو دست هایت بریده باد! و بر آنچه از امان آورده  ؛  236الل عنَاَءِ وَ أوَ لَادِ الل عنَاَء« 
را رها    کنی برادرمان و آقایمان حسین پسر فاطمه   اى دشمن خدا، آیا به ما امر می 

 زادگان شویم؟! کنیم و پیرو ملعونان و ملعون  
مثال دیگر پاسخ آن حضرت به حدیثی است که جناب زهير روز عاشورا برایشان نقل می  

ازدواج    چون خواستند با خانم أم البنين   کند، با این مضمون که امیرالمومنین علی
د عقيل را خواسته و فرمودند: براي من زني از خانواده شجاعان خواستگاري  كنند، برادر خو

باشد، و او    كن تا خداوند از او پسري دلير به من عطا فرمايد كه ناصر فرزندم حسين 
را در كربلا به نفس خويش مواسات كند. جناب زهیر پس از نقل این حدیث به علمدار  

براي امروز ذخيره نمود، پس در حفظ حرم برادر  عرضه می دارد: پدرتان شما را    کربلا
 و خواهران خود كوتاهي نكنید. 
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افتاد، و چنان پاي در ركاب زدند    از شنيدن اين كلام چنان لرزه بر اندام قمر الحسین 
»يا زهير! تشجعّني في مثل هذا اليوم و اللهّ لأرينكّ  كه تسمۀ آن قطع شد و فرمودند:  

 ّ آيا در مثل چنين روزي مرا تشجيع مي كني، بخدا قسم    اي زهير!؛  237«شيئا ما رأيته قط
 چيزي را به تو نشان دهم كه هرگز آن را نديده باشي.  

با بیان حيدريش آن    این مصداقی دیگر از آن بصیرتی است که حضرت باب الحسین 
آن عبد صالح   نیز می آموزند که آیا گمان می کنید عباس  را به اصحاب الحسین 

است، آنی از یاد می برد    علت آمدنش که همانا فدایی شدن برای فرزند فاطمه   خدا،
 که نیاز به تهییج و تشجیع در وادی طف داشته باشد؟!  

 
»کاشفیت کرب از وجه حضرت   ثمرۀ چنین بصیرت و استقامتی در مکتب بانوی بقیع 

الحسین  عبدالله  کربلاأبی  شمس  و  هدی  امام  شدن  »مستجیر  و   »    قمر به 
امام  الهاشمیین از شهادتشان،  که پس  استجاری  و  کاشفیت  آن چنان  بود،  « شده 

»أخی! الان انكسر ظهرى و قلتّ حيلتی و شمت بى  در وصف ایشان فرمودند:    حسین 
ام محدود و اندك شد و  برادرم! اينك ديگر كمرم شكست، و تدبير و چاره  ؛238عدوىّ«

 دشمن به شماتت من برخاست.
 

 
یج ت  ه ن

پرداختیم.   در این بحث به بررسی چهار مؤلفۀ تربیتی دیگر در مکتب خانم ام البنین 
طی این بررسی تلاش شد تا ذیل هر عنوان هم به سیرۀ صاحب این مکتب و هم به  
مصادیقی از افعال و اعمالِ پرورش یافتۀ این مکتب حضرت عبدصالح باب الحسین مولانا  

 اشاراتی داشته باشیم.  ابا الفضل العباس
مؤلفۀ اول، تقدیم اراده، وجود و جان مولا بر اراده، وجود و جان خویش بود. این ویژگی  

در روز غدیر به همۀ خلق اعلام   همان رکن اساسی اسلام و ایمان است که رسول الله
 فرمودند که وجود مقدس امام أولی به شما از خودتان هستند.

عنایی والاتر از ایثار و گذشت دارد، اشاره به حلّ شدن انسان  ممؤلفۀ دوم، مواسات که  
در ارادۀ مولا دارد، به گونه ای که جز ارادۀ مولا، ارادۀ دیگری نداشته باشد، دقیقا همان  

از حضرت عباس الحسین  ویژگی که  در سرزمین کربلا مشاهده می    و اصحاب 
 شود.  
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ذکر شد که وفادارترینِ خلق روی زمین  در مؤلفۀ سوم از وفاداری سخن به میان آمد و  
بودند که مانند آنان نه    و فرماندۀ آنان حضرت باب الحسین   اصحاب امام حسین 
 آمده و نخواهد آمد. 

در آخرین مؤلفه نیز به عنوان مهم بصیرت اشاره شد. بیان شد که بصیرت از فقاهت و  
وجود مبارک حضرت قمر    معرفت عمیق در دین ریشه می گیرد. از آنجا که تمام فقه در

این شأن در قامت  بودند و  »نافذ البصیرة«  اجتماع یافته بود، لذا ملقب به    بنی هاشم
 حضرتشان که کاشف الکرب و ظهر الولایة بودند، ظهور أتم و أكمل پیدا کرده است. 

در پایان، توجه به این نکته لازم است که در جمیع مؤلفه هایی که بیان شد، آموزگار  
فدایی پروری، در ابتدا خود واجد این خصائل بودند و این مؤلفه ها را در جای جای    مکتب

محیا و سیره حیات خویش معنا نمودند تا توانستند این ویژگی ها را در تربیت اولادشان  
نیز محقق کرده و به معنای أتم به ظهور برسانند. تا آنجا که الگویی برای همۀ خلق در 

 مهدوی شوند.    شیوۀ تربیتی خانوادۀ
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 الگو پذیری بانوی بقیع از سیرۀ زینبی 

 
 مقدمه 

تشکیلِ   آن  ثمرۀ  که  محیای حسینی  تبیین  برای  بیان شد،  مباحث گذشته  در  چنانچه 
مهدوی می باشد، باید به نمونۀ بی بدیل الگوي تربیتی حسینی یعنی مکتب  خانواده ای  

  مراجعه کرد که ثمره ای چون حضرت قمر منیر بنی هاشم   تربیتی خانم ام البنین 
دارد. پس از معرفی این مکتب، نوبت به بیانِ این نکتۀ بسیار حائز اهمیت می رسد که  

عقیلة    صغری، نائبة الزهراء، أم المصائب،   پیشوا و اسوۀ خاتون این مکتب، حضرت صدیقه 
در   می باشند؛ به بیان دیگر جامع جمیع آنچه از سوی خانم ام البنین   بنی هاشم

  این مکتب پایه گذاری شده است، تعالیمی بوده که ایشان از حضرت زینب کبری 
 دریافت کرده اند. لذا در این مبحث به شرح این مطلب خواهیم پرداخت.

 
یرۀ ز ای حسینیس امل محی گوی جامع و ک ال  ینبی 

  خواهد در طریق الحسینسیرۀ زینبی الگویی کامل و جامع برای هر عبدی است که می 
نبود، سرّ نی در نینوا می    قرار بگیرد. چون اگر رسالت حضرت علیا مخدره زینب کبری

به حض که  مصائبی  بر  هرگز کسی  و  رسید  نمی  عالم  به  عظیم  حقایق  این  و  رت ماند 
رسیده بود، واقف نمیشد و اسرار کربلا بر کسی هویدا نمی گردید. لذا إلی    سیدالشهدا

الأبد اگر کسی حسینی شده است، به واسطۀ همان علَمَ رسالتی است که حضرت خانم 
 بر دوش کشیدند.   زینب کبری 

را می توان در دو امر »رسوا نمودن شجرۀ خبیثۀ بنی    اقدامات بنیادین آن حضرت
« ملاحظه  میه با خطبات غراّء خویش« و »اقامۀ عزاء بر مصایب حضرت سیدالشهداءا

 نمود. 
 

شجرۀ خبیثۀ بنی امیه  • مودن  وا ن  رس
کبری زینب  خانم  حیات    حضرت  و  زندگی  لحظات  تمام  در  و  منزل  چهل  طول  در 

مبارکشان پس از عاشورا تا پایان عمر مبارک که قریب به یک سال و نیم بود، با رسوا  
تبیین   مردم  بر  را  و طواغیت، حقایق  البغایا  اولاد  ازالۀ  و  امیه  بنی  نمودن چهرۀ خبیث 

در مدينه بعد    ه کبریکردند. همانگونه که اگر روشنگری و خطابه های حضرت صدیق
نبود، هرگز کسی به حقیقت معنای ولایت امیرالمومنین    از شهادت حضرت رسول اکرم

 پی نمی برد.  علی
 اکنون در این مجال به مصادیقی از این روشنگری ها اشاره می کنیم:
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ایا: .1 البغ اولاد  خود را بر گودی قتلگاه رساندند    نقل است که چون علیا مخدره  معرفی 

آن صحنۀ جانکاه را رؤیت نمودند، با دلي سوزان و جگري آتشين و صدايي اندوهگين  و  
»وا محَُمَّداهُ هذا حسَُين     :مي گريستند و مي فرمودند  بر حضرت اباعبدالله الحسين

باء  ياباِلعرَاءِ يسفي علَيَهِ الصَّ ا غَ الب دِ  لُ أولا تَي  . 239« ق
مادر خود حضرت امّ عالم امكان،    زینب کبرینیز در روایتی دیگر آمده است، حضرت  

»يا اماّه! هذا حسينك غريق بالدماء    را مورد خطاب قرار داده و فرمودند:  فاطمه زهرا 
خيول   سنابك  تحت  و جسمه  البلاء  و  المحنة  أرض  في  اولاد و عطشان  و  غايا  الب اهل 

اء مين محنت و  توست كه غرق به خون و تشنه در ز   ؛ اي مادر! اين حسين 240« الطلق
 بلاء است و جسمش در زير سم اسبان اهل بغي و ستم و اولاد طلقاء است.  

  با این ندبه و نالۀ خود نه تنها اولاد رسول اکرم  بطلۀ کربلا حضرت عقیله بنی هاشم
را که خیر مطلق اند، معرفی می کنند، بلکه شرّ مطلق یعنی آن کسانی را که دستانشان  

آن حضرت از    .آغشته شده برای همگان معرفی می نمایند  بر خون فرزند رسول خدا
ایا«  شرّ مطلق با عنوان   البغ تعبیر می کنند. »بغایا« از ریشۀ »بغی« است. بغی و  »اولاد 

  90هستند که خداوند متعال از تبعیت آنان در آیه    اهل بغی همان منکران اهل بیت
َّهَ يأَ  سوره مبارکۀ نحل نهی می فرماید:   حِ سَانِ وإَيِتاَءِ ذيِ ال قرُ بىَ ويَنَ هیَ  »إنَّ الل مرُُ باِل عدَ لِ واَلإ 

َّروُنَ«  َّكمُ  تذَكَ . چنانچه در تفاسیر آمده، منظور  241عنَِ ال فحَ شَاءِ واَل منُ كرَِ واَل بغَ يِ يعَظِكُمُ  لعَلَ
حقوق ایشان    بغی و سرکشی کرده،  از »فحشاء و منکرَ« کسی است که علیه اهل بیت

را منع و مسببّ قتل ایشان شده، و مردم را به پذیرش ولایت دشمنان دعوت کرده است؛  
عنَِ ال فحَ شاءِ وَ ال منُ كرَِ مَن  بغَیَ علَیَ أهَ لِ ال بيَ تِ وَ دعَاَ إلِیَ غيَ رنِاَ هوَ مَن  ظلَمََهمُ  وَ    »و نهَاَهمُ  

 قتَلَهَمُ  وَ مَنعََ حقُوُقهَمُ  و موالاة أعدائهم«. 
باقر  محمد  امام  از  دیگری  روایت  امام    در  قاتل  که  همانطور  است،  شده  تصریح 

قتل    حسین  به  البغایا  اولاد  جز  را  فرزندانشان  و  اولیا  و  انبیا  اند،  بوده  البغایا  اولاد 
َّهُ لمَ  نرساندند؛   لامَُ ابِ نُ بغَيِ  وَ إنِ نَ بيِاَءَ وَ لاَ أوَ لادََ    »إنَِّ قاَتلَِ الَ حسَُي نِ ب نِ علَيِ  علَيَ هِ السَّ يقَ تلُِ الَأ 

َّ أوَ لادَُ الَ بغَاَياَ«  نَ بيِاَءِ إلِا  . 242الَأ 
امام حسین از جانب حضرت زینب    پس معرفی قاتلان  البغایا«  تحت عنوان »اولاد 

 اشاره ای کلیدی است به جمیع این معانی.  کبری
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اء: .2 طلق و    همراه با سر مبارک امام حسین  زمانی که در شام بلا اسرای آل الله  معرفی 

اصحابشان در مقابل یزید )لعنة الله علیه( حاضر شدند، تشریفات درباری و جشن پیروزی  
در حضور تمام رئوس و سران ادیان مختلف و قبایل عرب و شامات توسط یزید )لعنة الله  

ی وقفۀ  علیه( تشکیل شده بود، پس از جسارت حاضران به حرم آل الله و هتك حرمت ب
یزید )لعنة الله علیه( به رأس مبارك و زدن چوب خیزران بر لبان مبارک حضرت بود که  

از جا برخاستند و با کلام نورانی و نطق علوی خویش،   عقیلة الهاشمیین زینب کبری
امویان   بر  تاریخ  برای همیشۀ  را  ایراد فرمودند كه گمان و تصور پیروزی  آتشینی  خطبۀ 

آباء  و اعقابشان را رسوا كرده و دربار يزيد )لعنة الله علیه( را تبدیل به    محال ساخته و 
مجلس عزای حسینی نمودند و آن چنان کاخ دولت کفر و طاغوت را بر سر یزیدیان ویران  

 ساختند که طغات و بغات اموی و ابناء آنان تا به امروز رسواي جهانيان شدند.  
لیه( در اوج عزت و شکوه، ملعون یزید را  آن گاه که در وسط مجلس یزید )لعنة الله ع

الط لقَاَء؟ِ!«اینگونه خطاب نمودند:   اب نَ  ياَ  ال عدَ لِ؛  يكجا ريشه و نسب نداشتۀ آن    »أمنَِ 
را يادآور شده و براي مردم افشاگري   شجرۀ ملعونۀ بني اميه و قتلۀ اباعبدالله الحسين

در    ست مبارك جدم رسول اللهكردند كه شما ملاعين همه فرزندان آزادشدگان به د
 فتح مكه هستيد آنگاه كه خون ابوسفيان ملعون را بخشيدند و آزادش كردند.

نمونه ای از افشاگری های بی نظیر و مقتدرانه آن    خطابۀ حضرت خانم زینب کبری
و جلالت حضرت    که با صلابت و اقتدار و با صوت امیرالمومنین علی   حضرت است 
 .فرمودند، بگونه ای که یکباره دربار یزید ملعون را در هم ریخت  ایراد  صدیقه کبری

 
ین .3 س ح مام  ا قاتل  ان  عنو به  ین  لع زید  ی ریح  ص : هنگامي كه يزيد لعين اسراي  معرفی 

با کلامی کوبنده و مملو از اقتدار خطاب    را خواست، حضرت زينب كبري  اهل بيت 
را كشتي از خدا نمي ترسي؟    »اي يزيد! آيا از اينكه امام حسينبه آن ملعون فرمودند:  

را نكشت مگر تو. اگر فرمان تو نبود ابن زياد    اي يزيد! به خدا قسم برادرم حسين
 .243امري بنمايد«   )لعنة الله عليه( پست تر و ذليل تر از اين بود كه اقدام بر چنين

کبری زینب  این خطابه حضرت  بن    در  قاتل حسین  را  ملعون  یزید  علنی،  بصورت 
بر می    معرفی می کنند و پرده از چهرۀ کریه عاملان اصلی و قتلۀ امام حسین   علی

دارند و آن ملعون را رسوا می نمایند و اینگونه اولين گام را در انتقام خون به ناحق ریخته  
 برمی دارند.   شدۀ برادر با برافراشتن علَمَ پیراهن خونی حسین بن علی
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ویان .4 ام یر  تداب ستن  شک رهم  الرزایا  د : یکی از ویژگی های خطبه های غراّء حضرت کعبة 

 منان و استخفاف آنان و در هم شکستن تدابیرشان بود. تحقیر دش زینب کبری 
عَ  آن حضرت در بخشی از خطبۀ خویش خطاب به یزید لعین فرمودند:   »فكدِ  كيَ دَكَ وَ اس 

َّهِ لَا تمَ حوُ ذكِ رنَاَ وَ لَا تمُيِتُ وحَ ينَاَ وَ لَا تدُ ركُِ أمََدَناَ وَ لَا ترَ   حضَُ  سَع يكََ وَ ناَصِب  جهُ دَكَ فوََ الل
؛ )ای یزید!( هر كيد و مكري كه داري بكن و هر كوششي كه خواهي بنماي،  عنَ كَ عاَرهَاَ«

و هر جهد كه داري به كار گير، به خدا هرگز نتواني نام و ياد ما را محو كني و وحي ما را از  
 زدود.بين ببري، به نهايت ما نتواني رسيد، و هرگز ننگ اين حادثه را از خود نتواني 

با چنین لحنی در اوج مصائب میفرمایند که تو ای ملعون تمام تدابیر و    حضرت خانم
نیرنگ خود را بکار بستی، بخدا قسم که نتوانی نام و یاد و ذکر ما را محو کنی و این ننگ  

چرا که آن ملاعین و اولاد البغایا همگی بر این همت گماشته    .همواره برایت خواهد بود
ولی در نتیجۀ خطبه خوانی ها و    .می از بنی هاشم و آل الله در عالم نماندبودند که نا 

افشاگری های علیا مخدره در تمام چهل منزل و روضه خوانی ها پس از بازگشت به مدینة 
تمام تدابیر آنها    و بیت مادر بزرگوارشان   در جوار قبر مطهر پیامبر اکرم  النبی

در کاروان آل    هسالاری و سیرۀ حضرت خانم در هم شکست که اگر این رسالت و سپ
    .الله نبود، حقیقت کربلا در کربلا میماند و هیچ خلقی بهره و حظی از آن حقیقت نمی برد

 
مویان .5 امات ا یامد اقد ین پ ی در فراز دیگری از خطبۀ شام می فرمایند:    : حضرت خانم تب

َّهِ مَا فرَيَ تَ إلِاَّ جلِ دَكَ وَ لَا جَززَ   َّهِ بمَِا تحََمَّل تَ منِ   »فوَ الل تَ إلِاَّ لحَ مَكَ وَ لتَرَدِنََّ علَیَ رسَُولِ الل
َّهُ شَم لهَمُ  وَ  َّتهِِ وَ ان تهَكَ تَ منِ  حرُ مَتهِِ فيِ عتِ رتَهِِ وَ لحُ مَتهِِ حَي ثُ يجَ مَعُ الل ِّي يلَمُ    سَف كِ دمَِاءِ ذرُ

 َ ِّهمِ   شَعثَهَمُ  وَ يأَ خذُُ بحَِقِّهمِ  وَ لا ت َّهِ أمَ واتاً بلَ  أحَ ياء  عنِ دَ ربَ َّذيِنَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ الل ح سَبنََّ ال
به خدا پوست خود را دريدي و گوشت خود را بريدي و با بارِ سنگينِ ريختنِ    يرُ زقَوُنَ«؛

خون ذريه پيغمبر و هتك حرمت خاندان و پاره تن او بر وي وارد شوي، هنگاميكه خداوند  
ندگي ايشان را جمع مي كند و حق ايشان را مي گيرد )گمان مبر آنها كه در راه خدا  پراك

 اند و نزد پروردگار خود روزي مي خورند(. كشته شدند مردند بلكه زنده
که تو خیال میکنی که چند روز در این شادی و شعف   سپس به یزید ملعون نهيبی میزنند

َّامكَُ إلِاَّ عدََد  وَ جَم عكَُ إلِاَّ بدََد  يوَ مَ ينُاَدِ ال منُاَدِ ألَا »و هَل  رأَ يكَُ إلِاَّ فَ خواهی ماند؟!   ندَ  وَ أيَ
َّالمِيِن  َّهِ علَیَ الظ رأي تو سست و پوچ، روزهاي قدرت تو اندك و جمعيتّ تو رو   «؛…لعَ نةَُ الل

   به پراكندگي است، در روزي كه منادي حق ندا كند كه لعنت خدا بر ستمكاران است.
این شد که دیگر از هیمنه و    و نتیجۀ این نکوهش و افشاگری های مکرر علیا مخدره 

 هیبت آن ملعون چیزی باقی نماند. 
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شهداء • ال سید ضرت  مصایب ح قامۀ عزاء بر   ا
پدر عبادالله می باشند؛ یعنی حقیقت عبودیت جز از طریق   حضرت اباعبدالله الحسین 

آن حضرت بدست نمی آید. اما بعد از شهادتشان آنچه می تواند خلق را به أحسن صورت،  
به حقیقت عبودیت و فدایی شدن برساند، ذكر مصيبت و بكاء بر آن حضرت است که  

 همان أفضل ذکر الله می باشد.  
به عنوان    زینب کبری  اقداماتی که حضرت أخت الحسین به همین دلیل، یکی دیگر از  

بنت   رقیة  حضرت  البکاء  و  الحزن  علی  شهیدة  همراه  به  عبودیت،  این  مشکات 
، در طول تمام منازلی که پس از واقعۀ عاشورا طی نمودند تا پایان عمر مبارک  الحسین 

ب آن حضرت  و بکاء بر مصائ  خویش انجام دادند، اقامۀ عزا بر حضرت سيدالشهداء
همو که هر صبح و    بود و اين سنتّ را برای طالب ثار برادر حضرت بقیة الله الأعظم

  شام بر مصیبت جد بزرگوارشان خون می گریند، به ارث گذاشتند و بی بی أم العباس 
  در مکتب نورانیِ فدایی پروریِ خویش جزء به جزء سیرۀ زینبی را در اقامۀ ذکر الحسین 

برای جمیع خلایق پیاده و عمل نمودند تا راه و رسم بندگی بعد از    بداللهو بکاء بر اباع
 شهادت امام را به منصۀ ظهور رسانند. 

 
 در این خصوص اشاره می کنیم:  در اینجا به مصادیقی از سیرۀ حضرت نائبة الزهراء

 
ین .1 س ح مام  ا دت  ا شه از  س  پ ی  مبُک و  کی  ا ب ین  ست خ تاریخ  : براساس گزارشاتی که در  ن

، بی بی  آمده است، نخستین گریه کننده و گریاننده بر مصیبت حضرت سیدالشهداء
آمده    بودند. چنانچه در فرازی از زیارت مفجعۀ حضرت زینب کبری  زینب کبری

لامُ علَی مَن بکَتَ علَی جسََدِ اخَیها بیَنَ القتَلی حتَیّ بکَی لبِکُائهِا کلُ  عدَُو  وَ  است:   »السَّ
. این فراز شریف ضمن اشاره به بکاء آن حضرت بر مصیبت برادرشان و گریاندن  «صَدیق 

دیگران با ذکر مصیبت خویش، با تصریح به سبقت ایشان بر حضور در قتلگاه و مشهد  
الحسین   الحسین  أخت  که  است  مطلب  این  بر    بیانگر  باکی  نخستین 

نیز بودند، همانطور که در  بوده اند، بلکه نخستین مبکی یعنی گریاننده  سیدالشهداء 
فراز شریف تصریح شده که به سبب گریۀ ایشان، خلق از دوست و دشمن بر این مصیبت  

 گریستند، و اگر بکاء آن حضرت نبود هرگز برای خلق امکان اقامه بکائی نبود. 
  
مصیبت: .2 ل الل با ذکر  آ در اوج مصائب، چنان با اقامۀ   بی بی زینب کبری احقاق حق 

احقاق حق مي كنند که هر دوست و دشمنی را به گریه وا    اء بر سید الشهداءعزا و بک
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دارند؛   صَديق« مي  و  عدو   كلّ  و الله  فاطمی، طبل  244»فأبكت  بلاغتی  و  فصاحت  با  و   ،
 رسوایی ملاعین آل سفیان و آل زیاد و آل مروان )لعنة الله علیهم اجمعین( را می کوبند.  

 
سینیه: .3 ح به  ین  زم با پاسخ های محکم    حضرت عالمة غیر معلمة زینب کبری   تبدیل 

تمام هیب و مرثیه های خود،  نوحه ها  با معرفی آل الله در  و  و هیمنۀ  و عزتمندانه،  ت 
پوشالی شجرۀ ملعونۀ بني اميه را در هم می شکنند و دارالإمارۀ عنکبوتی آن اولاد البغایا  
را هم در کوفه و هم در شام به یکباره نابود می سازند تا بدانجا که دربار یزید )لعنة الله  

 مبدل می گردد.  علیه( به امر خود آن ملعون به دار العزای سید الشهداء
 

پ الحسین همچنین  اباعبدالله  احیای کربلای  به مدینه در  بازگشت  از  به قدری  س   ،
مجالس عزا برپا کردند و از وقایع جانکاه کربلا و کوفه و شام برای زنان آن خطهّ روضه 

با روضه خوانی آن حضرت و بیان حقایق از لسان    خواندند که سرتاسر مدینة الرسول
ل گشت و تا بیش از پانزده روز در آن شهر عزاي تبدی   مبارکشان به عزاخانۀ سیدالشهدا 

عمومي بود، و زن و مرد، و كوچك و بزرگ با دسته هاي عزاداري به سوگ نشستند و گريه  
 كردند.

شعله هاي بيداری چنان بر افروخته شده بود که حاكم مدينه از این وضعيت به ستوه  
در مدينه، نقش حضرت زينب  آمد و نامه اي براي يزيد ملعون نوشت و شرايط پيش آمده  

 ، موج بيداري و مقاومت مردم را به او گزارش داد.كبری
 

4.  : بکاء به  مر  با ذکر مصائب روز عاشورا نه تنها خود و اهل بیت    حضرت زینب کبری  ا
شان اقامه عزا نمودند، بلکه مردم را نیز امر بر گریه بر این مصائب کردند؛ مانند آنکه می  

بكوا علي الغريب التريب اندي منع من الفرات و وضع بالعراء عرياناً و  »يا قوم! افرمودند: 
رفع رأسه علي القنات السيوف غاسله و التراب كافوره ملطخّ بالدماء و مطروح في ارض  

؛ اي مردم! گريه كنيد بر آن غريب خاك آلود كه از آشاميدن آب فراتش منع  245كربلاء« 
 ه ماند و كسي او را دفن ننمود. كردند... و عريان در دشت كربلا افكند

»رحم الله شيعتنا لقد  همچنین در حق آنان كه در آن سوگواري همراهي كردند، فرمودند:  
 . »246شاركونا بطول الحزن في مصيبة الحسين 

 
 ۱۳۴. اللهوف علی قتلی الطفوف، ص  244
 ۵۰۰، ص ۲. الطراز المذهبّ، ج  245
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در تمام زمان ها حکمی است جاری، و این دعای   قول و امر علیا مخدره زینب کبری
مستجاب    مۀ سوگواران حضرت سید الشهداءحضرت خانم إلی یوم القیامة در حق ه

 می باشد. 
 

ئب  ا ص م أم  ال رت  ب حض ئ صا م ریک  ش می  عظ ال صيبة  م ال  أم  
در مدینه و در بیت مادر خویش مستقر شدند و    پس از اینکه حضرت نائبة الزهراء 
نمودند، فرمودند که کسی را جز داغدیدگان کربلا    اقامه عزاء بر حضرت سیدالشهداء 

به حضور نمی پذیرند. پس از مدتی درب خانۀ ایشان به صدا درآمد و بانویی اذن ورود به  
هاشم  بنی  عقیله  حضرت  طلبید.  را  حضرت  آن  مقدس  فضه   ساحت  خانم    به 

 سوال کن ببین چه کسی است؟  فرمودند: 
  را شریک در عزا و مثل حضرت خاتون زینب کبری بانویی که در آستانۀ در بود، خویش  

 . »فإنيّ مثلها في المصاب«در مصیبت معرفی کرد: 
با شنیدن این پاسخ فرمودند: از او سوال کن کیست که    حضرت عقیله بنی هاشم

 است.     مثل من در مصیبت است؟ گمان می کنم او ام البنین 
»إني الثاكلة أمّ المصيبة العظمی ... الحزينة صاحبة الفاجعة آن بانو در پاسخ عرضه داشت:  

 «. الكبرى ... أو ما عرفتني؟! إنيّ أم البنين 
آن خانم فضه  از  کبری  پس  زینب  مبارک حضرت  و عرض   محضر  مشرف شده 

المصيبة  کردند:   أم  تقولين،  كما  والله  وإنكّ  ظنها  في  سيدتي  صدقت  العظمی  »لقد 
اشاره بر    . این فتح باب برای خانم ام البنین 247والفاجعة الكبرى، ثم فتحت لها الباب« 

و متأسی    این مطلب است که مکتب بانوی بقیع مأذون از جانب حضرت زینب کبری
 از سیرۀ ایشان است. 

را دیدند، ایشان    خانم ام البنین ،  آن زمان که علیا مخدره حضرت شریکة الحسین 
در آغوش کشیده و بسیار گریستند و بر شهادت چهار فرزندشان تسلیت فرمودند و أم را  

الحسین   نیز حضرت زینب کبری   العباس  ابا عبدالله  بر مصیبت شهادت    را 
 تسلی بخشیدند. 

با اقتدا به حضرت   و اینگونه بود که صاحب مکتب فدایی شدن يعني فاطمه ام البنين 
المصائب  الحس  أمّ  دردانة  رقيه خاتونو  از    ين حضرت  بعد  را  این مکتب  توانستند 

نیز با بکاء و عزاداری که افشاگری و رسوایی طغات و بغات    شهادت اباعبدالله الحسین 
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را در پی داشت، بصورت أتم و أکمل وجه بر پا سازند و نسخۀ بی بدیل بکاء و عزا بر خلق 
 ن الگو نصب العین او شود. ارائه گردد که هر کس میخواهد حسینی پرورش یابد، ای 

یجه  ت  ن
خواهد  در این مبحث، سیرۀ زینبی به عنوان الگویی کامل و جامع برای هر عبدی که می

الحسین طریق  رکن    در  دو  بر  مبتنی  سیره  این  اساس  شد.  معرفی  بگیرد،  قرار 
حضرت   مصیبت  بر  بکاء  و  عزاء  »اقامۀ  و  الله«  اعداء  و  البغایا  اولاد  »رسواگری 

زینب کبریاء سیدالشهد المصائب  أم  بود.   »   اباعبدالله بر حضرت  اقامۀ عزاء  با 
به همراه روشنگری حقایق کربلا و ازالۀ بغاة و طغاة، وظیفۀ خلق را پس از    الحسین 

شهادت آن حضرت مشخص فرمودند. آن اقامۀ عزایی که در لحظه به لحظۀ حیات آن  
بیانگر سوز جان و دل علیا مخدره حضرت پس از شهادت برادر صورت پذیرفت، نه تنها  

همو که هر    است، بلکه سنتّ حسنه ایست برای طالب ثار حضرت بقیة الله الأعظم
 صبح و شام بر مصیبت جد بزرگوارشان خون می گریند. 

نیز در مکتب نورانیِ فدایی پروریِ خویش جزء به جزء   بانوی بقیع خانم فاطمه کلابیه 
برای جمیع خلایق پیاده   و بکاء بر اباعبدالله  سیرۀ زینبی را در اقامۀ ذکر الحسین 

 و عمل نمودند تا راه و رسم بندگی بعد از شهادت امام را به منصۀ ظهور رسانند. 
همین است  که هر صبح و  لذا الگوی هر زن و مرد مؤمنی که ارادۀ مهدوی شدن دارد،  

 شام، بلکه دمادم بر این مصیبت عظمی بسوزد.
 
 
 



دهم ث  ح  یمهدو ۀخانواد ییغا  هدف :مب

 

110 

 

  

 

 : مبحث دهم

 ی مهدو ۀخانواد ییغا هدف



دهم ث  ح  یمهدو ۀخانواد ییغا  هدف :مب

 

111 
 

 هدف غایی خانوادۀ مهدوی

 
 مقدمه 

تربیتی خانوادۀ مهدوی« به  حسن ختام آخرین مبحث از مباحث »محیای حسینی، الگوی  
تبیین هدف غایی خانوادۀ مهدوی که فدایی پروری برای ولایت می باشد، اختصاص یافته  

اشاره شد،  در مطالب گذشته هم  ام    است. چنانچه  نورانی حضرت  و مکتب  در سیره 
کلهّم  »أولادی و من تحت الخضراء  که سرلوحه اش مزین به عبارت شریف    البنین 

است و جمیع ابعاد، ارکان و مؤلفه های تربیتی خانوادۀ    «بدالله الحسین فداء لأبی ع
مهدوی هم بر همین مبنا تشکیل شده، به همۀ خلق نشان داد که فدا شدن برای حضرت  

نه فقط لساناً بلکه قلبا، جوارحاً و جوانحاً باید صورت پذیرد و این   اباعبدالله الحسین
این مکتب به أحسن وجه تبیین شده و مصادیق   مهم در سیرۀ عملی آموزگار و صاحب

بی بدیل آن در این فدا شدن پیش روی خلق آشکار گردیده است که هر کس در عالم 
البنین  إلی الأبد    می خواهد رسم فدا شدن برای مولا را فرا گیرد، مکتب فاطمه ام 
هدف مطلوب  چراغ راه او خواهد بود و اقتدا به سنت و سيرۀ ایشان موجب رسیدن به آن  

 خواهد بود.  
با تأسی از وجود  همۀ آنچه در این مکتب از جانب بانوی بقیع برای خلق تبیین گردید  

و آموزه های آن حضرت بوده است؛ یعنی در مکتب    مبارک حضرت عقیلة الهاشمیین 
پیشوا و اسوۀ خاتون این مکتب، حضرت نائبة الزهراء، عقیلة بنی    حضرت ام البنین 

اباعبدالله    هستند  هاشم المصطفی  ریحانة  بر  ندبه  و  بکاء  و  عزا  مجلس  اولین  که 
 را در شام و دربار یزید ملعون اقامه فرمودند.       الحسين 

 
مهدوی  ری و هدف غایی خانوادۀ  پرو  فدایی 

آن سخن به میان می آید و  از    فدایی شدنی که در آموزه های تربیتی خانم ام البنین 
برای خانوادۀ م  باید ظهور داشته باشد.  الگویی  آنات  و  هدوی است که در جمیع احوال 

همانطور که در جای جای مکتب بانوی بقیع صورت های مختلفی از فدایی شدن و فدایی  
پروری ملاحظه می شود؛ از فدایی نمودنِ نام و خویشتنِ خویش گرفته تا فدایی کردنِ  

مکتب بانوی بقیع است،    جان خود و فرزندان خود. فدایی شدن همان هدف غایی در 
واحد است،    گرچه هدف در این مکتب که عبارتست از فدایی شدن برای امام حسین

اما صورت فدایی شدن به مقتضای شرایط و احوال متفاوت است. و همین جامعیت است  
 که موجب شده تا این مکتب بی نظیرترین الگو برای خانوادۀ مهدوی باشد.  
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امام با • برای  راقۀ دم فدایی شدن   ا
شدند، محرم    ، خود، فدایی وجود مبارک حضرت فاطمة الزهراءبی بی ام البنین 
الفاطمه  فرزندان    بیت  برای  شدن  فدایی  و  گردیدند  ایشان  الهی  امانات  کفیل  و 

آداب   را در وجود فرزندان خویش نهادینه کردند، به گونه ای که فرزندان ایشان   فاطمه
را در هر زمان و مکانی به افضل صورت    و تعالیم این فدایی شدن برای امام حسین 

 فرا گرفته و به آنها عمل نمودند که در مباحث گذشته به تفصیل به آنها اشاره شد.  
با    ضور وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسیناین فداشدن و فداپروری در زمان ح

و   بذل جان و مهجۀ قلب در کمال صورت خویش و در شهادت قمر و نجوم ام البنین 
   .ظهور یافت دیگر اصحاب الحسین 

که برای هدایت و رهایی خلق از ظلمت ضلالت و جهالت، مهجۀ خویش   امام حسین
لَالةَِ    مهُ جَتهَُ   »بذَلَ را به ساحت قدس ربوبی بذل فرمودند؛   تنَ قذَِ عبِاَدكََ منَِ الضَّ فيِكَ ليِسَ 

زمانیکه از کنار کعبه سوی نینوا عزم سفر داشتند تا کعبۀ حقیقی را معنا و  ،  1وَ ال جهَاَلةَِ« 
ِّناً علَیَ لقَِ حقیقت نماز را اقامه نمایند، چنین فرمودند:   اءِ  »مَن  كاَنَ باَذلًِا فيِناَ مهُ جَتهَُ، وَ موُطَ

بحِا«  ِّي راَحلِ  مصُ  َّهِ نفَ سَهُ، فلَ يرَ حَل  فإَنِ خواهد جان خود را در راه ما بذل کند   هر که می؛  2الل
 و خود را برای ملاقات با خدا آماده کرده است، با ما کوچ کند. 

بدون   و حیاتشان  زندگی  لبیک گفتند، چون دریافتند که  ندا  این  بر  رجالی  بود که  آنجا 
نا ندارد و لذا با بذل مهجۀ خویش فدایی شدن را به خلق نشان دادند.  مع  حسین 

الحسینی که در وصفشان چنین آمده است:   بذََلوُا مهُجَهَمُ  همان اصحاب  َّذيِنَ  دوُنَ   »ال
 «.  ال حسَُي نِ 

سوزان  را از آن میدان تفتیده و  »هَل  منِ  ناصِر  ینَ صُرنُی«  پس برای آن کس که ندای غربتِ  
کربلا که بزرگترین میدان ابتلاء و امتحان عبادالله است، می شنود، ندایی که در میان  

أباعبدالله الحسین انداز گشته، بذل    لشکر اعداء از حلقوم خشکیده و تشنۀ  طنین 
 مهجه و إراقۀ دم شرط فدایی شدن است.  

در    رسول الله  که بر دفاع از امام خویش و حرم فرزندان  از اینرو اصحاب الحسین
کربلا ماندند و عهد خود را وفا نمودند، و با بذل جان و مهجۀ قلب به آغوش شهادت 
پرکشیدند، به مقام حلت بفنائک نائل شدند، در این میان سپهسالارشان حضرت نفس  

که در شب عاشورا بیعت با امام و مولا را بر همۀ بنی    مطمئنه عباس بن علی بود
یادآوری نموده و آموخت، به همین سبب، حضرت عبدصالح، فرزند هاشم و سایر اصحاب  

 پیشوا و مقتدای ابدیِ همۀ بندگان در فدایی کردن می باشند.   خانم ام البنین 
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بر این اساس، آن چه بر یک عبد مؤمن تکلیف و وظیفه می باشد آن است که وقتی می  
و صلاة و صیام را تعطیل،  خواهند با ریختن خون امام و مولایش حرمت اسلام را هتک،  

و آیات حضرت قرآن را تحریف کنند و او در معیتش ندای نصرت طلبی امام خویش را می  
 شنود، باید با بذل مهجه و شراء نفس قربانی شود. 

این مهم را می بینیم که با نثار چهار جگر گوشۀ    در آموزه های نورانی مکتب ام البنین 
بودند چگونه این   ضل خلق پس از فرزندان فاطمه و اف خویش که اولاد امیر عالم

 صورت فدایی شدن بر عالمیان ترسیم و تعلیم شده است.  
اباعبدالله الحسین  اینجاست که هر خلقی که در معیت حضرت  و دون  ،  نبوده 

 فأَفَوُزَ فوَ زاً عظَيِماً«.  مَعکَمُ كنُ تُ »ياَ ليَ تنَيِ خونش ریخته نشده است ندا می دهد: 
 

اء  • امام با بک برای   فدایی شدن 
حضرت  شهادت  از  پس  که  است  مهم  این  شود  می  مطرح  اینجا  در  که  سوالی  حال 

رسیدن به این حقیقة العبودیه و فدا شدن چگونه برای مؤمنین    اباعبدالله الحسین
  محقق می شود؟

شاخصۀ شیعیان، »بذل در ولایت اهل    لمومنین علیطبق فرمودۀ حضرت مولانا امیرا
 .1»شِیعتَنُا ال مُتبَاذلِوُنَ فیِ ولِایتَنِا«« است؛  بیت

این بذل هنگام واقعۀ طف صورت شهادت و بذل مهجه به خود گرفته است، اما متأخرونی 
را فدای مولایشان   باید خویشتن خویش  این فدا شدن هستند، چگونه  که در حسرت 

صورتی آشکار و تعالیمی    ین مهم نیز در آموزه های فدایی پروری خانم ام البنین کنند؟ ا
منحصر بفرد دارد. این تعالیم، وجه اکمل و اتم همان حقیقتی است که مولای غریب و  

آن را بیان فرموده    مظلوم مان صاحب العصر و الزمان بقیة الله فی السموات و الارضین 
و جاما امام حسینو تکلیف همۀ متأخرین  از  نموده است:    ندگان  »فلئَنِ   را روشن 

لمَ  أكَنُ  لمَِن  حاَربَكََ محُاَربِاً وَ لمَِن  نصََبَ   رتَكَِ ال مَق دُورُ وَ  أخََّرتَ نيِ الد هوُرُ وَ عاَقنَيِ عنَ  نصُ 
 ً َّكَ صَباَحاً وَ مَسَاءً  لكََ ال عدََاوةََ منُاَصِبا ً و لَأبَ كيِنََّ عَ  فلََنَ دُبنَ رةًَ علَيَ كَ   ليَ كَ بدََلَ الد موُعِ دمَا حس 

علَیَ مَا دهَاَكَ  راً  تحَسَ  وَ  فاً  تأَسَ  ال مصَُابِ  وَ  بلِوَ عةَِ  أمَُوتَ  َّی  حَت تلَهَ فاً  الِاك تيِاَب«   و  ةِ  غصَُّ ؛  2وَ 
بازداشت، و نبودم تا با اگرچه زمانه مرا به تأخیر انداخت، و مقُدَّرات الهی مرا از یارىِ تو  

 آنان که با تو جنگیدند، بجنگم، و با کسانی که با تو اظهار دشمنی کردند خصومت نمایم،
)در عوض( صبح و شام برتو مویه می کنم، و به جاى اشک براى تو خون می گریم، از روى  
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وهِ  حسرت و تأسّف و افسوس بر مصیبت هایى که بر تو وارد شد تا جایى که از فرط  اند
 مصیبت و غم و غصّه و شدّتِ حزن جان سپارم.

تا پای جان دادن    به جای بذل مهجه و خون قلب، بکاء بر مصائب اباعبدالله الحسین 
را محقق کند.   و موت بر اثر شدت داغ مصیبت می تواند فدا شدن برای امام حسین 

استحاله شده  همان خونِ قلبی است که    بکاء که با جاری شدن اشک صورت می پذیرد،
 و از چشم جاری می شود. 
للحسين البكاء  كتاب  در    در  ميرجهاني  طباطبايي  محمد حسن  علامه سيد  مرحوم 

ارتباط تنگاتنگ »چشم« با »قلب« اينگونه آمده است که ماهیت اشک را همان »خون  
ها  قلب« دانسته که در اثر احتراق قلب ناشی از حزن و اندوه، مهُ جةَ از رگ ها و مویرگ  

به چشم انتقال یافته و با استحاله و تغییر رنگ به عنوان »اشک« از چشم باکی سرازیر  
.  در اثبات این که اشک حقیقی همان خون استحاله شدۀ قلب است، می توان  1می گردد

به دلالت این فراز حضرت بقیة الله الاعظم )ارواحنا له الفداء( در زیارت ناحیه مقدسه  
َّک صَباَحاً وَ مَسَاءً وَ لَأبَ کینَّ علَیَک بدََلَ الد مُوعِ دمَا«.    استناد نمود که می فرمایند: »فلَََنَ دُبنَ

و  مداوم  بصورت  علیه(  الحسین )سلام الله  اباعبدالله  در مصائب  بکاء حضرت  و  ندبه 
مستمر و در هر صبح و شام استمرار دارد به گونه ای که به جای اشک، خون می گریند؛  

لد مُوعِ دمَا«. یعنی به قدری مصائب سنگین و طاقت فرسا و سوزناک است که این  »بدََلَ ا
مبارک   چشمان  از  خون  صورت  همان  به  استحاله  این  بدون  مبارکشان،  قلب  مهجۀ 
جاریست و می فرمایند تا جایی ادامه دارد که از این داغ جان سپارم. این فدا شدنی است  

اباعبدالله شهادت  از  بعد  که  آنان  الحسین برای       با معیت  شان  تأسف  و  حسرت 
 حضرتشان بوده است.  

همچون جناب حبیب بن    این همان فدا شدنی است که حتی فداییان امام حسین 
مظاهر که با بذل مهجه، جان خویش را در طبَقَ اخلاص، تقدیم ساحت مولا نمودند و به  

بازگردند و از مجلس عزا و افضل اجر و کرامت رسیدند، آرزویش را دارند که به این دنیا  
 توشه و حظی برچینند.  بکاء بر ابا عبدالله الحسین 

 
پس با این اوصافی که بیان شد، بذل مهجه و بکاء، هر دو صورتی از یک حقیقت اند و  

 را محقق می کنند. هر دو فداشدن بر اباعبدالله الحسین
  

البنین  ام  با لسان و قلب،    حضرت  امام که  این قربانی شدن برای  جوارح و جوانح، 
را در مکتب خویش بنیان نهاده و به ظهور رساندند، برای این صورت فدا شدن    حسین 
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نیز اسوه و الگویی تام برای مؤمنین و مؤمنات می شوند آن زمانی که با بکاء و ندبۀ خویش  
ی نمودند قلوب خلق حتی دشمنان قسی  و بیان مصائب در مجالس عزایی که اقامه م

رَ بعَةَِ   »كاَنتَ  أمُ  ال بنَيِنِ القلب را آتش می زدند و اشک ها را جاری می نمودند؛   أمَُّ هَؤلَُاءِ الأ 
 ِ إ َّاسُ  الن فيَجَ تمَعُِ  أحَ رقَهَاَ  وَ  ندُ بةَ   جیَ  أشَ  بنَيِهاَ  فتَنَ دُبُ  ال بقَيِعِ  إلِیَ  تخَ رجُُ  ال قتَ لیَ  خِ وةَِ  ليَ هاَ  الإ 

مَعوُنَ منِ هاَ فكَاَنَ مَر واَنُ   .1مَعُ ندُ بتَهَاَ وَ يبَ كيِ« ءُ لذَِلكَِ فلََا يزَاَلُ يسَ  ءُ فيِمَن  يجَيِ يجَيِ يسَ 
 

بوده اند، با بذل مهجه   پس فدایی شدن در آن زمان که در معيت اباعبدالله الحسین
، نسخۀ بی  و ریختن خون صورت پذیرفته است و پس از شهادت اباعبدالله الحسین 

  بكاء و اقامۀ عزا و اشک و عویل است که حضرت بی بی ام البنین   نظیر فدایی شدن، 
داشته اند و منجر به کف    خود، پس از واقعه کربلا با بکاء مداوم بر مصیبة الحسین 

بصر و از دست دادن بینایی برای ایشان می گردد، این چنین به جمیع فداییان و متعلمین  
این مکتب، می آموزند که بدین طریق مولای خویش را اعانت و نصرت دهند که این امر  

  از چشمۀ دیدگان مبارک ولی الله الاعظم و صاحب زمان  عظیم امروز و در این عصر
بر جدّ غریبشان جاریست و از این جوشش است که عالمی بر حضرت    »صباحاً و مساءً«
 می گریند. حسین بن علی 

 
قیع  بانوی ب مکتب  یروان  عان حرم؛ پ اف  مد

که صورت    چنانچه پیش از این هم اشاره شد اين بكاء و ندبه بر مصيبت اباعبدالله
دیگری برای فدا شدن است، اکسیر اعظمی است كه خلق را به حرکت و قیام و خروج از  
قعود وامی دارد و به همان فطرت و اصل توحیدی شان که بر آن اساس خلق شده اند  
رجوع می دهد و لذا می تواند امر رجعت را محقق کند. بکاء انسان را به جهاد و قیام و 

 جرت وامی دارد.  حرکت و در یک کلام ه 
از عیون باکی، همان شأن مهاجراً    جاری شدن اشک در مصیبت اباعبدالله الحسین 

إلی الله و همان هجرت است؛ همان جوشش و غلیان دم و خون مهجه است که در ذکر  
است، به تپش می افتد و این    مصائب، قلبِ آتش گرفته از حرارتی که لقِتَ لِ ال حسَُی نِ 

ستحاله ای که برایش صورت می گیرد به صورت اشک و عبرة جلوه می  مهجۀ قلب با ا
»یا عبرة تعبیر شده است:    کند. همان عبره ای که به وجود مبارك اباعبدالله حسین

 .2کل مؤمن و مؤمنة« 
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 . 1أنَاَ قتَيِلُ ال عبَ رةَ« »و خود وجود مقدس آن حضرت نیز اينگونه فرموده اند:  
روی در روی هم بکاء و ندبه می    در مصیبتِ قتیل العبراتو عباد الله آن زمان که  

 نمایند، جلوه اي از دلدادگي به مولای خویش را در ديدگان یکدیگر به نظاره می نشینند.    
فدایی شدن چه به صورت إراقۀ دم )ریخته شدن خون( و بذل مهجه و چه به صورت بکاء  

هر دو ثمرۀ اقامه عزاء و ذکر مصیبت    و ندبه در مصائب که موجب خروج از قعود می شود،
 است که در آن با احتراق قلوب، جوشش و حرکت و قیام به وقوع می پیوندد.    آل الله

پرورش یافتۀ محیای حسینی باید آن عبدی باشد که مهاجر إلی الله است، قعود را به قیام 
  امام حسینو سکون را به حرکت می رساند و این چنین مهیای رجعت و فداشدن برای  

 می گردد.
عاشوراء  روز  در  عالمین  ارباب  با  معیت  در حسرت  امروز  که  سینه شان همیشه    آنانی 

تفتیده و آن را با بکاء التیام می بخشند، و امروز آن عرض ارادت و مواسات را در دفاع از  
این مومنین    با بذل جان و مهجه خویش، به ظهور می رسانند،  حریم حرم بانوي دمشق 

»أتَيَ تكَُ زاَئرِاً ألَ تمَسُِ ثبَاَتَ ال قدََمِ سانی هستند که به محضر مولایشان عرضه می دارند: ک
! آمدم نزد شما در حالی که زائر شما هستم و خواهانم  یا اباعبدالله؛  2فيِ ال هجِ رةَ إلیک« 

 که قدم من را در مسیر هجرت به سوی شما ثابت نگهدارید.  
را اثبات می کنند و مصداق »یا لیتنا کنا معکم«  ایشان مهاجران و مجاهدانی هستند که  

َّذيِنَ آمَنوُا منِ  بعَ دُ وهَاَجَروُا وجَاَهدَُ این شریفه می شوند که   .  3وا مَعكَمُ  فأَوُلئَكَِ منِ كمُ « »واَل
با معرفتی که به آن نائل شده اند عهد خویش را وفا می کنند  این بندگان خالص خداوند

و در دفاع از حريم حرم تا پای جان می ایستند و بر این مقام مباهات می نمایند و در  
امام   بغاتی که مقابل  از نسل طغاة و  البغایا  اولاد  شمشیر کشیدند و خون  مقابل فتنۀ 

مبارکش را به ناحق ریختند، سر از پای نمی شناسند و محاربه و جهاد مي كنند تا ازالۀ  
از هر قوم و نژاد و طایفه ای که باشند؛ فاطميون باشند يا    اين شجرۀ ملعونه را رقم زنند.

مو علمداران  يا  باشند  اربعين  مشايه  وارثان  حزب الله،  يا  انصارالله  هاي  زينبيون،  كب 
حسيني، سرّ اجتماع همۀ آنان، این است که اگر در آن روز نبودیم که با بذل مهجۀ مان  

در عوض    مولایمان را لبیک گوییم،    »4»هلَ  منِ  ذاب  یذَبُ  عنَ  حَرمَِ رسَُولِ اللهِّ ندای  
فکند  امروز هرگز اجازه نخواهیم داد سنگینی نگاه یک حرامی بر حرم و بقعۀ مبارکي سایه ا 

و بر ساحت مقدس و  منوري گردی نشیند. ایشان به میدان مجاهدت قدم می گذارند تا  
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را امتثال    در وجود حضرت رقیه خاتون   سفارش حضرت علیا مخدره زینب کبری
را بر چشمان خویش گذارند و از امانت خاندان    كنند و تربت پاك حرم بانوي دمشق 

و جلال، بزرگترين سند رسوايي بني اميه شجرۀ    رسالت و حرم خاتونی که در نهایت عزت
است، با تمام وجود و تا پای    ملعون گرديد و امروز مأمن و پناهگاه محبين آل الله

جان محافظت نمایند. جهاد مدافعان حرم و حريم آل الله، ثمرۀ همان حرارتی است که  
سوی امام می  در قلوب مؤمنین هرگز سرد نمی گردد و همان موجب حرکت و هجرت به  

شود که مصداق بارز و واضح آن مشایۀ اربعین است که همۀ قلوب آماده و مهیای حرکت  
در   را  امر هجرتی است که ظهور  و همین  باشند.  زیارت حضرتش می  و  امام  به سوی 

این مجاهدان فی  وجودها محقق كرده و رجعت خلق به اصل خویش را حاصل مي كند. 
دفاع از حرم روزیشان شد در کاروان عظیمی از مؤمنین و  سبیل الله که بذل مهجه در  

َّهَ علَيَ هِ...«مجاهديني هستند که   .  1»منَ ال مُؤ منِيِنَ رجِاَل  صَدَقوُا مَا عاَهدَُوا الل
همۀ این شئوناتی که بیان گردید از آن کسی است که هدف غایی خانوادۀ مهدوی را به  

 لی و کمال می یابد. احسن صورت درک نموده و در آن سیر تعا
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